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 م یبسم الرحمن الرح

عل  الحمد والسلام  والصلاة  العالمین  رب  نبینا   یلله  المرسلین،  وسید  الأنبیاء  أشرف 
 آله وصحبه أجمعین، أما بعد:  یمحمد وعل

  یسخت و جامد و نظر  ستیعلم  ده،یثبت شده که عق   انی جواز دانش  یل یذهن خ  در
ا با  که  نم  ستین  نی عج  مانیمحض  نوازش  را  روح  نام  کندیو  از  پر  و فرقه  یهاو  ها 

. در  خوردیگذشته م  ان ی جوهم دانش   ایدرد متخصصان فن  است تنها به  ییهااختلاف
عق  یحال رسو  یادهیکه  از  کرام  اصحاب  بس  صلى الله عليه وسلمالله    ل که  بودند،  گرفته  آسان،    اریفرا 

ش ع  ن،یریواضح،  در  و  شفاف  و    ی حال  نیراسخ،  اثرگذار  بود،  واضح  و  آسان  که 
رفتار   داد،یعقل را مخاطب قرار داده و رشدش م  کرد،یم هیشمول بود، روح را تغذهمه

  مچون بود که ه  شاندهیعق  نیها نبود و همو حبس ذهن   کردیم  میشان را تنظ و اعمال
 راست بودند.  ری کوه ثابت و همچون آفتاب درخشان و همچون ت

 ازیخالص و واضح در ذهن نسل فردا ن  یاسلام  یدهیعق  دادنیجا  یبرا  شتریب  امروزه 
. چون  میشان غرس کنبزرگ اسلام و اصول آن را در عقل و دل  یهاه یپا  یستی. بامیدار

ا  ییهاچالش  که  دارد  تهد  مانیوجود  را  افکارشان  شبهات   کندیم  دی و  و    یو  در  از  که 
 .خواندیفرا م یو فروپاش دنی پاشازهمکه به ییهانه ها و فتو شهوت  زدیریم واری د
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به  یوقت توجه کن  دهیعلم و عقما  تا   یخود جا  نیا  م،یدرست و مستدل  را  افکار فاسد 
آن افکار باطل پاسخ داده نشده چرا؟ چون حق کامل،   یتمامحتا اگر به  ردیگیم  یحد

 . دی آیو درست، بر نادرست غالب م بردیم نیباطل را از ب

  یآن نزد جوانان ثابت شود، شبهات جزئ  ی دهیکه عظمت اسلام و متانت عق  یزمان  و
 .کَندیبر نم شهیسالم آن را از ر دهیفکر باطل، عق کی گذاردویبر آنان نم یری تاث

ز کادم   انی دانشجو  یبرا  ییهادرس  نیباتریاز  سلسله    «الصاعد  لیالج»  ی آ داشتم، 
العقد»  یهادرس عق  ی«البناء  اساسات  آن،  در  که  به   یاسلام  دهی بود  آسان،  را  سبک 

  یبنا  یآن و برا  یهاهیپا  حیو توض  مانیا  یداریپا  ی. براکردمیم   انیواضح و مستدل ب
 .یفکر  یهاانحرافدر برابر شبهات و  یمحافظت واری د

 داشت که مورد استقبال قرار گرفت. یادیز ریسلسله دروس، تاث نیبه فضل الله ا و

  گری د  دینکات و فوا   یدرآورم و بعض  ریتحر  ۀرشتدرس را به   نیا  یگرفتم محتوا   میتصم
شد که در دستان  یحساب، کتاب نینکرده بودم و با ا انیها بکه در درس میفزایآن بهم به

کتاب را مبارک و نافع قرار دهد و از    نیا  خواهمیم  یشماست و از الله سبحانه وتعال
 .ردیمن بپذ

شده و دو   هی نسل فردا ته  یاست که برا  ی منهج  یساخت  یهاکتاب، جزو کتاب   نیا  و
سلسله باذن الله ادامه   نینسل فردا" و ا  ی نسل فردا و تفکر نقادانه برا  یکتاب است: "برا

ما هستند، را    ندهی فکر نسل آکه به   ییهامراکز و آموزشگاه  ازین  دوارمیخواهد داشت و ام
 برآورده کرده باشد.

ا  می شو   ادآوری  دیبا هرچند  برا  نیکه  مطالعه  یکتاب  اما  نوشته  برانوجوانان    یاش 
  ن یاز ا  ۀنام کتاب باعث نشود بزرگترها از استفاد  دوارمیو ام  شودیم  هیبزرگترها هم توص

 گردانند.  یکتاب رو



- 9 - 
 

 کردم:  میسه بخش تقسکتاب را به یمحتوا 

 مهم، ی  و منهج یدتی مقدمات عق اول: بخش

 مان یارکان ا دوم: بخش

 در تضاد است. مانیآنچه با ا سوم: بخش

خواننده، معلم و  یکتاب برکت دهد و آن را برا نیدر ا خواهمیم یالله سبحانه وتعال از
 سودمند گرداند. اشسنده ی نو
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 اسلامی های عقیدۀو ویژگی  اهمیت و ارزش عقیده

  معنای عقیده

 گردانیدن است و از همین  زدن و لازم  کردن، گره معنای بستن، محکم   عقیده در لغت به 
گوی آن  مورد  در  حکمینرو  در  د:  شکی  هیچ  است،  باورمند  بدان  که  فردی  که  ست 

 عقیده است. آنصحت آن ندارد و نیز هرآنچه فرد قلبش را به آن گره زده باشد، 

می توضیحات،  این  عقیدبنابر  به   ۀتوانیم  داشتن  باور  کنیم:  تعریف  چنین  را    اسلامی 
های  به الله، فرشتگان، کتاب وری که هیچ شکی در آن راه ندارد،  باطور قطعی و یقینی،  

آسمانی، روز آخرت، تقدیر خیر و شر و باورداشتن به هرآنچه که الله و پیغمبرش آن را 
 حلال یا حرام گفتند و به امور غیبی و اصول اسلام.

 ایمان به روز آخرت.  ۀپس ایمان به بهشت و دوزخ، جزو عقیده است، عقید

جزو عقیده است،    ،سیدنا نوح علی نبینا وعلیه الصلاة والسلام  و ایمان به پیغمبری مثل
 ایمان به پیغمبران. ۀعقید

محمد   به  را  وحی  السلام  علیه  جبریل  اینکه  به  باورداشتن  و  جزو    آورده  صلى الله عليه وسلم ایمان  نیز 
 ایمان به فرشتگان. ۀعقیدعقیده است، 

 ؟کندمی متمایزاسلامی را از دیگر عقاید و باورها  ۀعقید چه چیز

عقیده و... هم  یهودیان، مسیحیان  عقیدوقتی  میان  فرق  دارند، پس  عقید  ۀای  و   ۀآنان 
 مسلمانان چیست؟  

 ما حق و درست است؟   ۀچرا عقید

 ایم؟ دنیا آمده فقط به این دلیل که ما در خانواده و محیط مسلمان به
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ما درست است در حالی که آنان   ۀعقیدکند  ای داریم که ثابت می ت و قوییا دلایل ثاب
 چنین دلایلی ندارند که ثابت کند باورشان و عقاید شان درست است؟! 

کند عقیده و باور ما درست است  پاسخ: بدون شک ما دلایل قاطعی داریم که ثابت می
 و آنان چنین دلایلی ندارند.

این در  را ذکر میما  فرق  بین عقیدجا سه  نشان  ۀکنیم  که  عقاید  دیگر  و    ۀ دهنداسلامی 
 نسبت به دیگر عقاید است.  آنبودن ما و درست ۀ برتری عقید

 اصول عقیده رستی نخست: داشتن دلایل واضح بر د تفاوت

درست بر  مسلمانان  که  دارند،    دلایلی  اسلام  وجه  بودن  هیچ  و به  یهودیان  دلایل  با 
ترین افتخارات  و این از بزرگ   عقایدشان قابل مقایسه نیستبودن    مسیحیان بر درست

می که  است  تکمسلمانان  عقیدتی  توانند  اصول  که   خودتک  حالی  در  کنند  ثابت  را 
 عنوان مثال:  به  ،دیگران چنین توانی ندارند 

دانیم قرآن کریم کتاب اسلام و مسلمانان است، انجیل، کتاب مسیحیان است همه می
 و تورات کتاب یهودیان. 

که   است  این  آسمانی  کتب  دیگر  بر  )قرآن کریم(  ما مسلمانان  کتاب  برتری  و  ویژگی 
فقط  صورت    نه بهاست  رسیده    به ما  صورت متواتر و پیوسته  به  صلى الله عليه وسلمقرآن کریم از محمد  

شده تا به  منتقل  هی دیگر به گرو هیگرو  از صلى الله عليه وسلمز زمان رسول الله ا دیگر و فرد از فرد یک
آنکه   حال  است  رسیده  آسمانی  دیگر  ما  شکل  کتب  این  به  به  پیغمبران    پیروانشان از 

آن  است  نرسیده سند  در  این بلکه  در  بیشتر  معلومات  برای  و  دارد  وجود  انقطاع  ها 
الجدید« للعهد  الأصلي  النص  »استعادة  کتاب  به  نسخه  1زمینه،  بررسی  به  های  که 

 

 شود. اهل تحقیق توصیه می تنها به  بنابراین باشد؛ این کتاب علمی بوده و ابتدایی نمی  (1) 
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نیز سخنرانیاست  نویس کتب مسیحان پرداختهدست و  اثر دکتر سامی عامری  های  ، 
سخنرانی در  همیشه  که  کنید  رجوع  السقار  منقذ  مطرح  های  دکتر  فراوانی  دلایل  خود 

 نبودن کتب دیگر ادیان! درست کند برمی

از پیش خود نیاورده   صلى الله عليه وسلمو علاوه بر این، دلایل پرواضحی داریم که قرآن را رسول الله  
بلکه از سوی الله سبحان توسط جبریل آورده است و در خلال این کتاب بیشتر به این  

 پردازیم. موضوع می

 بودن اصول اسلام داریم. بر درست به قطعکه ما  ستهاییتفاوت  ی ازاین یک

  درست  مضمون و محتوای قرآن خود دلالت بر»یعنی    ؛دوم: خوداثباتی   تفاوت

 برعکس دیگر کتب ،«بودن اسلام دارد

محمد د  دکتر  نوشترعبدالله  زیبایی  کتاب  ناماه از  به  العظیم«  ند  ایشان»النبأ  این   ،  در 
می بگوی نخواهکتاب  ود  است  الله  کلام  قرآن  چرا  نیست؟    ند  بشر  امکان   چراکلام 

ا باشد؟  آورده  را  آن  خود  پیش  از  بشر  و  باشد  بشر  کلام  این کلام،  دلایل    یشانندارد 
الله   رسول  شخص  مورد  در  می  صلى الله عليه وسلمفراوانی  ندارد  نک ذکر  امکان  اینکه  و  دلایل  ند  این 

خواهم آن را  شما می  ۀاز هم  اند وشود، در کتابشان مطالب زیبایی بیان داشته  تکذیب
از خود   این است که با استفادهبرای ما مهم است  از این کتاب  جالبی که    ۀبخوانید. نکت

دلایلی که   گذشته از   ت، د که قرآن حق و کلام الله اسنکنقرآن و محتوای آن ثابت می
الله   رسول  راستگویی  می  صلى الله عليه وسلمبرای  می   ایشاند.  نکنذکر  الله  این  »د:  نگوی رحمه  خود 
از این میکتاب )قرآن کریم( طبیعتا   دست    ۀساخت  شود که مخاطبش تصور کندمانع 

اگر این   و حتی  است که رسالۀ قضا و قدر است  این  یگویا  است و زبان حال آن بشر  
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زمینی کتاب، منبع    یابد که اینمیو به آن دقت کند، در  کتاب را کسی در بیابانی بیابد
  2بلکه از افق آسمان آمده است. داردن

سپس جناب دکتر به دلایل تفصیلی و مسایل بلاغی قرآن پرداخته و اینکه آوردن چنین 
خاطر  ه  خوانی، باست و هنگامی که این کتاب را می  خارجکلام بلیغی از توان انسان  

 .افتدلرزه بر اندامت میدلایل قوی و واضحی که دارد، 

در بیان  جنبۀ  براز  دکتر  که  دلایلی  اما  کرده  تمرکز  کریم  قرآن  و کن  بلاغی  محتوا  د 
تمام   و  خلاصه  بلاغی  دلایل  در  است،  سبحان  الله  جانب  از  کریم  قرآن  مضمون 

به محتوای کتب آسمانی  .  شودنمی چیزهای عجیب و    هادر آن   کنید،نگاه  دیگر  وقتی 
می مییابید  غریبی  نشان  دستدهد  که  کتب  حالشده  کاریاین  هر  به  اما  ما    اند 

باور از   داریم   مسلمانان  انجیل  و  موسی  سیدنا  برای  متعال  الله  جانب  از  تورات  که 
اما   است  شده  نازل  السلام  علیهما  عیسی  سیدنا  برای  الله  ایشان،جانب  از   پس 

دست  شانپیروان و  تحریف  را  کتب  تحریف   کردند.  کاریآن  انجیل  دلایل  و    تورات 
دی   ندرشمابی از  اسلامی  اندیشمندان  و  علما  کتاب رو  زمینه  این  در  فراوانیباز    های 

ونگاشته  بررسی  اند  کتاب   به  ومتن  پیشین  ادیان  آسمانی  آن  های  مشکلات  ها  بیان 
توهین به   به الله متعال باشد چه  جاچه مشکل در نسبت دادن سخنان بی اند،  پرداخته

یا و  الهی  تاریخی  هم    پیغمبران  مشهورترین علمای متقدمین که در از    و...اشتباهات 
نوشت کتاب  زمینه  الله  اه این  رحمه  حزم  ابن  امام  کتاب  استند،  در  ایشان   خود،، 

والنحل» والأهواء  الملل  فی  موضوع    «الفصل  این  رحمت  پردازندمیبه  شیخ  الله  و 
گران  نیز  هندی نام  کتاب  به  الحق »سنگی  نوشته   «إظهار  باب  این  کتاب،   اند،در  این 
ست در رد بر مسیحیان. شاید خیلی از عزیزان خواننده ندانند که احمد بزرگی  ۀگنیجین

 

 ۱۰۶النبأ العظیم:  (2) 
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الله   رحمه  کتاب دیدات  همان  روش  به  الحق،  اظهار  کتاب  مطالعۀ  مسیحیان  با  با   ،
 کردند.میگفتگو و مناظره 

به دکتر منقذ سقار اشاره کرد   توانمی  ندااز علمای معاصر که در این زمینه کتاب نوشته  
 را نوشتند. «هل العهد الجدید کلمة الله؟»که کتاب 

 جمع کرده،  که بین تورات و انجیلدو جا از کتاب مقدس    درمثالی بر وجود تناقض:  
که   ییا صحبت شده که بین این دو مورد تناقض است در حالخَز  اَ نام  ه  در مورد فردی ب

فرد،   در هر دو جا در مورد یک فرد صحبت شده است. در جای اول آمده که عمر این
 و در جای دوم و در عین همان داستان، گفته شده که عمر این   3  سال است  بیست و دو

 4ست. و این تناقض آشکاری  سال است چهل و دوفرد، 

اینمسیحیان   جواب   به  دادتناقض  آناههایی  مشهورترین  که  اینند  که   ها   است 
کنیم،  ما از چاپ خاصی صحبت نمی!  به همین سادگی  «.نویسنده اشتباه کرده است»

 این اشتباه در اصل کتاب است.

دادیم که  شد و ما مسلمانان جواب میتصور کنید اگر این شبهه در مورد قرآن مطرح می
 !کردیم؟ند، آیا به قرآن اطمینان میاهکاتبان وحی در نوشتن آیه دچار سهو شد

 بودن و مطابقت آن با عقل و فکر  سوم: واضح تفاوت

یکی است، یک محال عقلی    باور مسیحیان  این  و در عین حال  تا است  که خدا سه 
 شود تصدیقش کرد مگر اینکه عقل را مجبور به قبول یک امر محال کنیم!است و نمی

 

 ۲۶:۸  ك الثاني سفر الملو (3) 
 ۲:۲۲سفر أخبار الأیام الثاني:  (4) 
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  با الوهیت   دهندمی  نسبت   گوید خدا یکی است اما صفاتی که به او تعالیمی  یهودیان
کتاب در  چنانکه  است  تضاد  در  میخداوند  است:  بینیمشان  آمده  علیه »  که  آدم  وقتی 

او  دنبال  الله  و  کرد  پنهان  بهشت  در  را  خودش  خورد،  ممنوعه  درخت  از  السلام 
 5  «! آدم گفت: کجایی ایگشت و میمی

گر اندهند. این خود بیبدو تعالی نسبت می   سخنانی که  چنینالله پاک و منزه است از  
کت که  است  است    تحریف هایشان  ب ااین  قرآن شده  در  متعال  الله  از  وقتی  اما 

بینم چه عظمت و کمالی و چه شکوه و جمالی به او تعالی نسبت داده  خوانیم، میمی
 با هم آیة الکرسی را بخوانیم:   دشده است. بیایی

ي  مَاوَات  وَمَا ف  ي السَّ هُ مَا ف  مٌ لَّ نَةٌ وَلَا نَو  خُذُهُ س  ومُ لَا تَأ  قَیُّ حَيُّ ال  لاَّ هُوَ ال  لَهَ إ  ض   }اللّهُ لَا إ 
ر 
َ
الأ

ء   شَي  یطُونَ ب  فَهُم  وَلَا یُح  م  وَمَا خَل  یه  د  نَ أَی  لَمُ مَا بَی  ه  یَع  ن 
ذ  إ   ب 

لاَّ دَهُ إ 
ن  فَعُ ع  ي یَش  ذ 

ن  مَن ذَا الَّ  مِّ
يُّ  عَل  ال  وَهُوَ  ظُهُمَا  ف  ح  یَؤُودُهُ  وَلَا  ضَ  ر 

َ
وَالأ مَاوَات   السَّ هُ  یُّ س  کُر  عَ  وَس  شَاء  مَا  ب  لاَّ  إ  ه   م 

ل  ع 
یمُ{  عَظ   ال 

حق جز او نیست، زنده )و جهان هستی را(  ه  الله )معبود بر حق است( هیچ معبودی ب)
ها و آنچه در نگه دار و مدبر است، نه چرت او را فرا گیرد و نه خواب، آنچه در آسمان 

جز به فرمان او شفاعت کند؟ آنچه در پیش    کیست که نزد او  .زمین است از آن اوست
به چیزی از علم او، جز به  کسی  داند و  می را  روی آنان و آنچه در پشت سرشان است  

و نگاهداری آن  ر گرفتهها و زمین را در بیابد، کرسی او آسمانآنچه بخواهد احاطه نمی
 6 . .(دو )زمین و آسمان( بر او گران و دشوار نیاید، و او بلند مرتبه و بزرگ است

 

 ۹:۳سفر التکوین:  (5) 
 ۵۵۲البقرة:  (6) 
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واضح و موافق فطرت سالم است و این    اسلامی این است که  ۀهای عقیداز ویژگی 
بگیرد. بنده در   آرام  شود فرد این دین عظیم را بزر گ بدارد و قلبش به آنامر باعث می

در  »به این موضوع اشاره کرده بودم. در آن کتاب آمده است:    «محاسن الإسلام»کتابم  
دین اسلام، خدا و معبود بزرگداشت نشده و چیزهای بد و زشت و    به اندازۀ   هیچ دینی

نفی   او  از  نیست،  تعالی  او  خدایی  مناسب  که  قرآن نچیزهایی  در  چنانکه  است  شده 
 « .بینیماین را می صلى الله عليه وسلمکریم و احادیث صحیح رسول الله 

دربارهٔ عقیدهٔ به »خدا« واضح و    این است که  در برابر دیگر دیانات   ویژگی اسلام  بله! 
الله و معبود برحق کمالات فروانی داده    ابهام است وبی چیزی که در دیگر    است،به 

برحق است( از این رو، عقل  و    معبود واقعی  ستۀشود. )کمالاتی که شایادیان دیده نمی
شود )یا به  کردن صفاتی که در اسلام به الله داده شده، دچار تکلف نمی  سالم در قبول 

تر، صفاتی که در اسلام به معبود واقعی داده شده، موافق بلکه مقتضای عقل  تعبیر ساده
در حالی   مورد خدا    یفاتاخرکه  است(  در  بشر  در تصور  داردکه  ، مطابق عقل  وجود 

و برای استدلال،  از مهمترین و آشکارترین مسایل در دین اسلام است  این،  و  نیست 
نیازی به تکلفات فراوان نیست؛ قرآن کریم سراسر تمجید، تعظیم و تنزیه )مبرا دانستن 

نیست او  شأن  مناسب  آنچه  از  استالله  متعال  الله  سوره   (  اسلام  و  پیامبر  که   صلى الله عليه وسلم ای 
بزرگترینانفرموده کریم    سورۀ   د  و سوره است،  قرآن  تمجید  و  تعریف  با  که  است  ای 

می آغاز  الله  پروردگار ستایش  الله  که  است  این  به  اعتراف  ادامه،  در  سپس  شود، 
بین مخلوق و خالق بیان    ۀست و نیز رابط او تنها مالک و پادشاه روز جزا  جهانیان است،

شده که بنده باید خالق را چنان تعظیم کند که مناسب شأن اوست، تنها او پرستش شود  
 قرآن!  ۀ ترین سورو تنها از او باید یاری خواسته شود. این است باعظمت
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در مورد الله و    بتدا تا انتهاقرآن نیز چنین است، از ا  ۀترین آی و نیز بزرگترین و باعظمت
تعظیمی برای معبود   ،. در بین دیگر ادیانگویدسخن می  بزرگداشت و تعظیم او تعالی

 ، وجود ندارد. است تعظیمی که در آیة الکرسی آمده ۀ برحق به انداز

پیامبر   از  صحیحی  حدیث  در  مورد،  این  بر  فرمودند:    صلى الله عليه وسلمعلاوه  که  قرآن »داریم  در 
  « . اخلاص است  ۀ سوم قرآن است و این سوره، سور  که معادل یک  وجود داردای  سوره 

 است.  بینم سراسر تعظیم و تنزیه الله سبحانه و تعالیکنیم، می سوره تامل    وقتی در این
بینیم که در مورد معبود برحق و آفریدگار چه بنگریم و ببا این حال، وقتی به دیگر ادیان  

تا گفته اه گفت به تامل دقیق نیست  نیازی  اسلام در مورد خدا و    ۀبا گفت  را  هاهای آنند، 
 7ظالمانه است. اسلام با دیگر ادیان در این زمینه ۀمقایس و حتی معبود مقایسه کنیم

اشتباه که  الحاد  اما  انسان هشیاری    و  پرواضح است. مگر  با فطرت  تناقضش  و  بودن 
می دیگر یافت  به  رسد  چه  است؟  شده  پیدا  آفریدگار  بدون  من  عقل  بگوید  که  شود 

ها، اثر انگشتان و... و چه رسد به  های بدن، ژناعضای بدن، روح، احساسات، سلول 
  ها، ستارگان، و... که بدون آفریدگار آفریده ها، کهکشانآسمان  مخلوقاتی غیر از بشر؛ 

 شده باشند! 

 در واقع الحاد، نوعی دیوانگی و خودکشی عقلی است.

 

  

 

 ۳۲-۳۱محاسن الإسلام:  (7) 
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 ؟ای داردچه فایدهصحیح  ۀداشتن عقید

به را  اسلام  نعمت  تا  دانست  را  فایده  این  باید  و  اهمیت است  خوبی    این سوال حایز 
 مان شده و آن را محکم بگیریم...باید بدانیم که نعمت بزرگی نصیب ،رددرک ک

خوانند، باید اگر مدیران بخش تربیت، معلمان، پدران و مادران دارند این سخن را می 
های اسلام، از اسلامی و بیان زیبایی  ۀهای عقید خوبی درک کنند که کاشتن زیبایی  به

میمهم که  است  چیزهایی  به ترین  کرد  شود  تقدیم  جدید  از   نسل  بهتر  موارد،  این  و 
 .ستتفصیلی معلومات 

جاست  تثبیت شود، اینهای اسلام، اصول اعتقادی توضیح و  وقتی در کنار بیان زیبایی
کرد بنا  جدید  نسل  گرداگر  را  امنیتی  دیوارهای  محفوظ  اهکه  شبهات  خطر  از  که  یم 

 مانند باذن الله. می

 بندگی برای الله  ختی و احساس خوش  بخوش نخست:

عقید که  زیبایی  خوشبختی   ۀنخستین  در  آن،  صاحب  که  است  این  دارد،  اسلامی 
می در  زندگی  حس  زیباترین  و  چیز  زیباترین  زیرا  متعال  الله  عبادت  خوشبختی  کند، 

نظیری که هیچ لذتی به  چشیدن لذت عبادت آفریدگار هستی است. لذت بی  این دنیا،
خواسته نمی  آن و  شهوات  لذت  هم  نه  و  پادشاهی  لذت  نه  مال،  لذت  نه  های  رسد؛ 

زادگان لذت  اه گر شاهان و ش»نفسانی. از این رو، یکی از عابدان مسلمان گفته است:  
را که   برای رسیدما  چیزی  بدانند،  به  در آن هستیم  با ما شمشیرکشی مین  کنند«. آن، 

چنانهدف اوست  عبادت  لذت  و  الله  معرفت  لذت  الله   ش  رحمه  القیم  ابن  امام  که 
»نعمتمی آرامو  لذت    گوید:  او،  محبت  الله،  معرفت  با  جز  ندارد  وجود   شادابی 

به ق  گرفتن  خوشحالی  او،  انام  دیدار  شوق  و  او  این،  رب  تعالی.  زودهنگام و  بهشت 
نعمت  چنان هم  ؛است از  آخرت،  در  بهره که  دست نمیمند  ها  کامیابی  به  و  شود 
که   هر  . او تعالی دو بهشت دارد کهن پروردگار در بهشت بری  یجوارهم  جز با  یابدنمی
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ش در آید. باری از شیخ الاسلام ابن تیمیه قدس  در نخستینش در نیاید، نتواند در دومین
ست که هرکه وارد آن نشد، وارد بهشت در دنیا بهشتی»فرمود:  الله روحه شنیدم که می

نمی ب«شودآخرت  از  گفته .  که  است  نقل  عارفان  ما   بسااند:  عضی  قلب  بر  اوقات 
زندگانی خوبی   اگر در بهشت هم چنین باشد، چه  گوییمآید که با خود میالاتی میح

گوی  الله  بود. بعضی محبان  دنینخواهد  اهل  اما  د:  رفتند  دنیا  از  را ا  آن  نعمت  بهترین 
حس نکردند، پرسیدند که بهترین نعمت دنیا چیست؟ گفتند: محبت الله، انس با او  

رویگتعالی و  او  به  توجه  او،  دیدار  زنده، شوق  قلب  و هرکه  او  غیر  از  داشته  ردانی  ای 
 8.«کندباشد، این را درک می 

 ی زندگیهادوم: صبر در مقابل مشکلات و سختی

آوردن    دست   فکر انسان تنگ و کوتاه است و کل هدف آن در زندگی، به  ۀوقتی محدود
ش گرفتار مصیبتی در مال یا عشق  مال یا رسیدن و ماندن در کنار عشق باشد، وقتی به

فکری آن، کوتاه است. وقتی چنین   ۀدهد زیرا محدودچیزش را از دست می  آید، همه
آرامش می  باشد، چه او  به  باقی  دهد و دیگر چه چیزی  برایش  اما وقتی  ست؟!  امیدی 

الله  فکری  ۀمحدود رسول  همراهی  و  متعال  الله  رضایت  به  باشد،  وسیع  در    صلى الله عليه وسلماش 
باشد،  بهشت فکر کند، با  برایش آسان می  مشکلات دنیوی، هرچند دردآور  زیرا  شود 

مَا  }فرماید:  دهد. الله متعال مینمیچیزش را از دست   این مشکلات، همه   گرفتاری به
یمٌ  ء  عَل  کُلِّ شَي  هُ ب 

بَهُ وَاللَّ د  قَل  ه  یَه 
اللَّ ب  ن  م  ه  وَمَن یُؤ 

ن  اللَّ
ذ  إ  ب   

لاَّ یبَة  إ  ص  ن مُّ هیچ  )  {أَصَابَ م 
رسد، مگر به حکم )و فرمان( الله و هرکس به الله ایمان آورد  مصیبتی )به انسان( نمی

 

 چاپ طیبه  ۲۴۰-۲۳۹مدارج السالکین:  (8) 



- 21 - 
 

که ایمان، توکل و    آن  یعنی  9.( و الله به همه چیز داناست  کند)الله( قلبش را هدایت می
 کند هنگام مصیبت.درستی دارد، الله با هدایت، دلش را راضی می ۀعقید

 شناخت خود، آفریدگار و هدف زندگیسوم: 

ست؟ چرا انسان وجود دارد و  کسی  کیست؟ آفریدگارش چهکه انسان بداند    یعنی این
 رسد؟  کجا می آخرش به

پرسش بهاین  آسان  می  ها،  آننظر  اما  عقید  آید  او که  ملحد،  مثلا  ندارد،  درستی  ۀ 
چیزی    داند که انسان است و اسمش فلانی است اما چه می  داند که کیست؟ بله! نمی

می متمایز  را  بقیۀانسان  از  چرا  است  کند؟  متفاوت  ارادۀموجودات  داشتن  با  و    ؟  آزاد 
می انسان  چرا  ازعقل؟  کند؟  تواند  استفاده  فضا  این  و  او    زمین  رام  حیوانات،  چرا 

میشده حد  همین  در  طبعا  چرا؟!  و  چرا  و  چرا  انسان، اند؟  که  دهد  پاسخ  تواند 
و جزئی از کند  ندگی میها و در این عالم هستی زشده از سلول   ست ترکیبموجودی
 حیوانات!  تر از بقیۀرفته است اما کمی پیش حیوانات 

و بعد از مرگ    رسد؟کجا می  ... اما این انسان چرا وجود دارد و آخرش به! بی خخیل
ها پاسخی ندارد، پاسخی که دل را  کدام از این پرسش  هیچ  شود؟ ملحد برایچه می

عقید با  اما  کند.  به  ۀ آرام  درست  و  میپاسخ  سالم  پاسخیتان  آرام    رسید،  را  روح  که 
 کند، عقل را شاد و دل را تسکین دهد. 

  چهارم: کنترل و تنظیم اخلاق

به  انسانی دارد  قطعی  ایمان  کردارش    این   که  و  گفتار  مورد  در  الله  محاسبه    اوکه  را 
بهمی نیت  کند،  بهخاطر  پاداش می  ش  انسانیاو  و    دهد، چنین  است  کارهایش  مراقب 

 

 ۱۱التغابن:  (9) 
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کسیمی اما  گذارد  قدم  کجا  که  متوجه    داند  باشد،  نداشته  باوری  و  ایمان  چنین  که 
 کارهایش نیست.

با وجود قو از مجرمان و دزدان،  باز گیرانه در کشورهای قدرت انین سختبسیاری  مند، 
به دست  می  هم  میجنایت  زیرا  حیلهزنند  با  خالی   گریتوانند  شانه  قانون  بار  زیر  از 

خاطر ترس    کاری بهترسد تا قانون و از ستمبیشتر میکنند. اما مسلمان راستین، از الله  
برمی دست  آفریدگارش  نزدیکاز  برای  و  به   دارد  بهشدن  نیکی    پروردگارش،  مردم 

 کند. می

بینداز!  برت  و  دور  به  کسانی  نگاهی  درستی   ببین  ایمان  اما  دارند  قدرت  و  سلاح  که 
به دست  می  ندارند،  جنایاتی  خون   ند؟زن چه  میچه  جنگی   ند؟ریزهایی  آتش 

شوند و  ها نفر آواره میسوزد، ملیونهای بیچارگان میافروزد که با آتش آن، خانهبرمی
 شوند.کودکان، یتیم می

 صلى الله عليه وسلمسنت سید المرسلین    نظری به مومنان راستین، آنانی که خودشان را به   ،سو  و در آن 
، ببین  بینداز  گیرند و پیروان واقعی او هستندکنند و از نور هدایت او نور می منسوب می

به  آنانیو  چه مردم نیک، صادق و پاکی هستند   منسوب    صلى الله عليه وسلمناب  آن ج  که خودشان را 
ازمی پیروی  مدعی  و  کنار   دانند  را  نیست  چنین  امرشان  حقیقت  اما  هستند  ایشان 

 گذار...ب

به پای  بینداز  خودت   نگاهی  اگر  بپرس:  از خودت صادقانه  رهنمودهای مصطفی  بند  و 
که مرا کسی ببیند، آیا آن مال    غارت مال هنگفتی فراهم شود بدون این  باشم و زمینۀ  صلى الله عليه وسلم

می  الله  از  یا  کرد  خواهم  غارت  به را  تو  می  ترسم؟  کهخوبی  است:    دانی  این  پاسخ، 
پیرو پیغمبر    مادامی که  باشم، هرگز چنین    صلى الله عليه وسلمحقیقی  ایمان داشته  به پرورگارم  و  باشم 

 کاری نخواهم کرد!
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دارد؟ اگر بگویی قانون! چیزی او را از این کار باز می  ؟ چهخیلی خب... اما ملحد چه
  کنند و اگر بگویی خجالت اجتماعی، ها از قانون تجاوز میگریاز مردم با حیلهخیلی  
می سراو  با  خودگذاش  پوشتواند  کارهایش،  بر  بگویی  تن  اگر  دهد.  جلوه  خوب   را 
این کارش میارزش   ها را چه سوال ما این است که این ارزش  شودهای اخلاقی مانع 

بهچیزی در نظرش صحیح جلوه می تا حالا  چه چیزی ارزش    دهد؟ جامعه؟ جامعه 
 داده است؟

دهد زیرا با خالق هستی قطع  ها را از از دست میترتیب، ملحد تمام مرجعیت  و بدین 
بیندیشیم:   آیات  این  بیاییم در  ین  }رابطه کرده است.  الدِّ ب  بُ  یُکَذِّ ي  ذ 

الَّ تَ  كَ *    أَرَأَی  فَذَل 
یمَ  یَت 

ي یَدُعُّ ال  ذ 
  {الَّ

که یتیم ست  پس او )همان( کسی  *  ای؟!کند دیدهکه روز جزا را تکذیب می  آیا کسی )
 10(راندرا )با خشونت از خود( می

  

 

 ۲-۱الماعون:  (10) 
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 ارکان و براهین ایمان : بخش دوم
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 مقدمه: ارکان ایمان و عقیده

 اساسی تشکیل شده است:  ۀهای دین، از سه دایر نشانه 

 اسلام  ۀ دایر. ۱

 ایمان ۀ دایر .۲

 احسان  ۀ دایر .۳

مشهور به حدیث جبریل است.   است که  صلى الله عليه وسلمگرفته از حدیث پیامبر    این سه دایره، الهام
  به تفصیل    گویم و سپس چند نکته در مورد آن می  آن،  در پیکنم و  حدیث را ذکر میآن  

 پردازم ان شاء الله تعالی.ارکان و دلایل آن می

  متن حدیث

عنه   الله  رضی  عمر  ما  الله  گوید:  میسرور  رسول  نزد  که   صلى الله عليه وسلمروزی  بودیم  نشسته 
را   اوکس از ما    ، هیچوارد شدسپید و موهای سیاه    بسیار  یناگهان مردی با لباس

دنمی  سفر  آثار  و  اللهشناخت  رسول  نزد  نبود.  نمودار  او  زانوی   صلى الله عليه وسلم  ر  و  نشست 
گذاشت و گفت:   انهایشهایش را بر رانچسباند و دست  یشانخود را به زانوی ا

الله   بگو! رسول  به من  اسلام  از  که    صلى الله عليه وسلمای محمد!  این است  فرمودند: اسلام، 
به )   که  این   گواهی دهی  و محمد  نیست  الله  برحقی جز  معبود  پیغمبر صلى الله عليه وسلمهیچ   )

روز  را  رمضان  ماه  کنی،  پرداخت  زکات  گزاری،  نماز  در    ه اوست،  و  بگیری 
زده شدیم   ما شگفت  ادا کنی. آن مرد گفت: راست گفتی!  صورت توانایی، حج

می پیامبر  که  و  می  صلى الله عليه وسلمپرسد  تصدیق  بگو! را  من  به  ایمان  از  که  پرسید  باز  کند. 
الله   ب   صلى الله عليه وسلمرسول  که  این است  ایمان  فرشتگان،فرمودند:  الله،  به  باشی  داشته    اور 

به  های الله، پیغمبران او، بهکتاب و شر. آن مرد گفت: تقدیر خیر    روز آخرت و 
ند: احسان فرمود  صلى الله عليه وسلمباز پرسید که از احسان به من بگو! رسول الله    راست گفتی!
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تو    بینی، اوبینی، اگر او را نمین بپرستی که گویا او را میاین است که الله را چنا
بیند. آن مرد پرسید که در مورد قیامت به من خبر بده! رسول الله صلی الله  را می
داند. آن مرد گفت: کننده در این مورد بیشتر نمی  شده از سوال فرمودند: سوال  صلى الله عليه وسلم

 من بگو! رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: این   های آن بهپس از نشانه 
به را  سرورش  زن،  بی  که  از  )کنایه  آورد  بهدنیا  نسبت  دختران  مادران   احترامی 

این  و  من  است(  و گوسفندچرانان  فقیران  برهنگان،  پابرهنگان،  ببینی    بلند   زلاکه 
ند: ای  به من فرمود  صلى الله عليه وسلمسازند. آن مرد رفت و مدتی گذشت، سپس رسول الله  می

 ایشان دانند.  ه بود؟ گفتم الله و پیغمبرش بهتر میکننده ک  دانی آن سوالعمر! می 
یل بود، آمده بود که   11.را یاد دهد به شما دینتانفرمودند: او جبر

گوید: این حدیث بسیار بزرگی است امام ابن رجب رحمه الله در مورد این حدیث می
او  »در آخر آن فرمودند:    صلى الله عليه وسلمرسول الله  که در آن، کل دین بیان شده است. از این رو،  

یل بو   12. «تان را یاد دهدشما دین د، آمده بود که بهجبر

و این، خود    یان شده است بسلام به سبک زیبایی  و قواعد بزرگ ا  هادر این حدیث، پایه  
خط  سبک  به  عزیز،  اسلام  که  دارد  این  بر  و  دلالت  بهتر  هرچه  آموزش  روش  و  اب 

صورت عادی برای صحابه   تر توجه بالایی دارد. ممکن بود این معلومات مهم، بهآسان
  این شکل بیان شد تا در ذهن و عقل به   بیان شود اما این صحنه اتفاق افتاد و مطالب به

 خوبی جای گیرد و در دل بنشیند.

 13تشکل از گفتار، کردار و باور است ایمان، م

 

 ۸صحیح مسلم:  (11) 
 ۱/۹۷جامع العلوم والحکم:   (12) 
مترجم گوید: امام ابوحنیفه رحمه الله و جمعی از سلف ایمان را متشکل از باور قلبی و تصدیق و اقرار    (13) 

 دانند.زبانی می 
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نشانه ایمان،  ارکان  حدیث،  کیفیاین  و  اسلام  میهای  بیان  را  احسان  عقیدۀت  و    کند 
با   است،  باور  و  گفتار  کردار،  از  متشکل  ایمان،  که  است  این  جماعت  و  سنت  اهل 

ش زیاد  عبادات  میانجام  کم  گناهان،  انجام  با  و  پیش   شودده  سوال  برخی  برای  اما 
ها ربط دادند نه به عمل و کردار، آنجا  آید که در این حدیث، ایمان را به اعتقاد وباورمی
باور داشته  ایمان این است که به الل»فرمودند:    صلى الله عليه وسلم  الله  رسولکه   ه، فرشتگان و... 

این است که نماز    »اسلامو اسلام را به عمل ربط دادند، آنجا که فرمودند:    باشی«
حالا عمل جزو ایمان است یا ایمان، محض باور   گزاری، زکات پرداخت کنی و...«

 است؟

ی از دلایل قرآنی و نبوی مراجعه کنیم اه برای پاسخ این سوال، نخست باید به مجموع 
از مهمترین روش  این،  وو  فهم شریعت اسلامی است،  برای  به مجموع دلایل ها  قتی 

ر نیست. و ایمان، تنها باو  در مفهوم ایمان داخل استیابیم که اعمال،  مینگاه کنیم، در
 این هم شماری از دلایل: 

هُم  }  -۱ زَادَت  آیَاتُهُ  م   ه 
عَلَی  یَت   تُل  ذَا  إ  وَ قُلُوبُهُم   لَت   وَج  اللّهُ  رَ  ذُک  ذَا  إ  ینَ  ذ 

الَّ نُونَ  م  مُؤ  ال  مَا  نَّ إ 
لُونَ  یَتَوَکَّ م   ه 

رَبِّ وَعَلَی  یمَانًا  قُونَ *    إ  یُنف  نَاهُم   رَزَق  ا  مَّ وَم  لَاةَ  یمُونَ الصَّ یُق  ینَ  ذ 
هُمُ *    الَّ كَ  لَئ  أُو 

یمٌ  قٌ کَر  ز  رَةٌ وَر  ف 
م  وَمَغ  ه 

ندَ رَبِّ هُم  دَرَجَاتٌ ع  ا لَّ نُونَ حَقًّ م  مُؤ  مؤمنان تنها کسانی هستند  )  {ال 
دل شود،  برده  الله  نام  چون  گرددهایکه  ترسان  آن   شان  بر  او  آیات  چون  خوانده و  ها 

ای توکل می  افزون گردد  شانمانشود،  پروردگارشان  بر  پا    کسانی  .کنندو  بر  را  نماز  که 
اینان، مؤمنان حقیقی هستند،    .کنندایم، انفاق میو از آنچه به آنان روزی داده  دارندمی

و روزی    ( آمرزشو )همچنین  ( نزد پروردگارشان استپی )عالیبرای آنان درجاتی پیا
 14. (فراوان و نیکو )در بهشت( است

 

 ۴-۲الأنفال:  (14) 
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میا  -۲ عنه  الله  رضی  الله  بوهریره  رسول  که  و »فرمودند:    صلى الله عليه وسلمگوید  شصت  ایمان، 
دارد، شاخه  آن  15اندی  ین  پایین بهتر و  الله"  الا  اله  "لا  گفتن  آنها،  ین  ها،  تر

اشیای   دهندهدورکردن  شاخه   آزار  نیز  حیا  و  است  راه  سر  )شاخه از  از  های( ای 
، جزو  از سر راه  شودکردن آنچه موجب آزار می  دوردر این حدیث،    16  «ایمان است

 عمل است و جزو باورها نیست.  ایمان بیان شده و این یک

آمده بودند و   صلى الله عليه وسلمد رسول الله  حدیث ابن عباس در داستان هیئت عبدالقیس که نز  -۳
به  صلى الله عليه وسلمپیامبر   را  فرمودند:  ایم  آنان  و  داده  الله دستور  به  الله آیا می»ان  به  ایمان  دانید 

می بهتر  پیغمبرش  و  الله  گفتند:  چیست؟  فرمودند:    صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  . دانندیگانه 
از]» است  عبارت  )  گواهی  [ایمان،  محمد  نبوت  و  الله  یگانگی  به  (، صلى الله عليه وسلمدادن 
روزۀب زکات،  دادن  نماز،  پاداشتن  یک   ر پرداخت  و  غنیمت«   رمضان  در   17پنجم 

آنان  با  اسلام  جبریل،  حدیث  در  که  شد  تعریف  عملی  امور  به  ایمان،  حدیث،  این 
 تعریف شده بود. 

شرعی  دلایل  جبریل می  پس  حدیث  جواب  اکنون  است.  ایمان  از  عمل،  که  رساند 
 ؟چیست

ایمان در یک  پاسخ: و  و   وقتی اسلام  از اعمال ظاهری  جا ذکر شوند، اسلام عبارت 
که در حدیث جبریل دیدیم و اگر هر کدام    ایمان، عبارت از امور اعتقادی است چنان

شوند. پس هرگاه در یک جا ذکر صورت تنهایی ذکر شوند، شامل اعتقاد و عمل می  به
ه ذکر شوند، معنای هر دو یکی صورت جداگان  شوند، از جهت معنا جدایند و اگر به

سخن آن  معنای  واقع  در  این،  و  اسلا  است  و  ایمان  مورد  در  که  است  اسلام  م  علما 
 

 و در روایتی آمده که هفتاد و اندی شاخه دارد.  (15) 
 ۳۵و صحیح مسلم:  ۹صحیح البخاری:   (16) 
 ۱۷و صحیح مسلم:  ۵۳صحیح البخاری:   (17) 
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جا ذکر    وقتی جمع شوند )هر دو یک  تمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا،إذا اجگویند: »می
یی  تنها  شان متفاوت است( و هرگاه جدا شوند )هرکدام به)معنای  شوندشوند(، جدا می

 .«شود()معنایشان یکی می .شوندذکر شوند( جمع می

  رابطۀ کتاب با حدیث جبریل 

به کل آن و شرح سه از فواید و اندرز است که توضیح و پرداختن   حدیث جبریل، پر 
به  دایرۀ  ای  دین  در  مفصل،  نمیصورت  مقام  دایرۀ ن  روی  ما  و  و    گنجد  )ایمان  دومی 

این حدیث بیشتر بداند، به کتاب    خواهد از فوایدکه می  ایم و هر ارکان آن( تمرکز کرده
والحکم » العلوم  د  «جامع  حدیث  شرح  رجب،  ابن  کندم  وم اثر  برای   راجعه  و 

ع  می متخصصان  توصیه  دینی،  »لوم  کتاب  به  جبریلشود  حدیث  )الإیمان   «شرح 
 مراجعه کنند. اثر علامه ابن تیمیه رحمه الله الأوسط(
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 ارکان ایمان 
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 الله  به ایمان: رکن اول

از مهم یکی  الله،  به  مهمایمان  و  عقیدتی  اصول  که  ترینترین  است  ایمان  دیگر    رکن 
به آن  فرع  می  ارکان،  تعالی  شمار  او  پیغمبران،آیند.  فرشتگان،  از  ما  به  که  روز    است 

ای بدون  است.  داده  خبر  تقدیر  و  بقیۀآخرت  به  ایمان  متعال،  الله  به  ایمان   مان  ارکان 
ترین بحث کتاب خواهد بود و از  ممکن نیست. از این رو، بحث ایمان به الله، طولانی

 چند جهت، روی این موضوع بحث خواهیم کرد: 

 وجود الله متعال، کمال او، ربوبیت و عظمت او تعالی،  -۱

 اسما و صفات او تعالی، -۲

 او تعالی.  ن بود  معبودو الوهیت  -۳

 پردازیم ان شاء الله تعالی.ارکان ایمان می توضیح بقیۀ  سپس به

 نخست: وجود الله سبحانه وتعالی، کمال و ربوبیت او: 

به  نیازی  دارد،  وجود  آفریدگاری  اینکه  فلسفهدانستن  و  ندارد. استدلال  طولانی  بافی 
امری الله،  وجود  اثبات  فطربلکه  رسیدن  یست  و  عقلی  خستگی   و  نتیجه،  این  به 

. این مسئله، بر امری استوار است که در عقل انسان نهاده شده  داشت  خواهدفراوانی ن
  ،وجود موثر«  به  است از: »استدلال از اثر   عبارت   ده بگیرد و آنتواند آن را نادی و نمی

های  در دیگر بخش اکثر ملحدینی که منکر وجود آفریدگار هستند، این فرمول را    حتی
 ند.کندهند اما در مورد الله متعال آن را انکار میزندگی تطبیق می
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خود   ر در صورتی که عقلتواند آن را نادیده بگیرد مگست که بشر نمیاثر و موثر امری 
که وجود نداشته،    از این   مکن نیست بشر تصور کند یک چیز پسد. مرا از دست بده

 18ای داشته باشد.آورنده که پدید ن وجود آید بدون ای به

 وجود آمده است:   که وجود نداشته، به  از این  است که پس  یانسان، یکی از موجودات و  
کُورًا} ذ  ئًا مَّ ر  لَم  یَکُن شَی 

ه  نَ الدَّ ینٌ مِّ نسَان  ح   
یقیناً زمانی طولانی بر  )  {هَل  أَتَی عَلَی الإ 

ان، بدون آفریدگار  محال است انس  19.(قابل ذکر نبود  [ مهم و] انسان گذشت که چیزی  
آید:    به قُونَ }وجود  خَال 

ال  هُمُ  أَم   ء   شَي  ر  
غَی  ن   م  قُوا  خُل  آن )  {أَم   هیچ  آیا  از  بدون  ] ها  و 

آفریده[ آفریننده این، در مورد محض وجود   20.(اند  [ خویش] یا خود خالق    اندشده  ، 
نش  از عدم است اما در مورد دقت، زیبایی شکل و هیئت، دقت بالا و آفری  انسان پس

انسان چه فکر می آفرینش مخلوق درست کنید؟ هر  عجیب  و تر، عجیبچقدر که  تر 
ت همان میزان، ذهن در جستجوی ماورای این آفرینش متقن و درس   تر باشد، بهپیچیده

گردد. عقل بشری به خوانی داشته باشد، میپیچیده هم  و سببی که با حالت این آفریدۀ
نمی بسنده  دقیق  و  عجیب  آفرینش  ماورای  اسباب  میوجود  بلکه  ککند  این  خواهد  ه 

 21خوانی داشته باشد. اسباب ماورایی، با آفریدۀ نوپیدا و عجیب و دقیق هم

بر وجود    یاندیشه کند، نیازی به دلیل دیگر   انسان در وجود خود و آفرینش خود  وقتی
ص  }الله ندارد:  کُم  أَفَلَا تُب  ي أَنفُس   22  (بینید؟در وجود خودتان، آیا نمی [ نیز ]  و) {رُونَ وَف 

 

 ۱۴ی کتاب حاضر: کامل الصورة اثر نویسنده (18) 
 ۱الإنسان:  (19) 
 ۵۳الطور:  (20) 
 ۱۵-۱۴کامل الصورة:  (21) 
 ۱۲الذاریات:  (22) 
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آسمان  نشانهدر  زمین،  و  وجودها  بر  انسان  از  بزرگتری  متعال   های  الله  است؛  الله 
لَا }فرماید:  می اس   النَّ ثَرَ  ک  أَ نَّ  وَلَک  اس   النَّ ق  

خَل  ن   م  بَرُ  ک  أَ ض  
ر 
َ وَالأ  مَاوَات   السَّ قُ  لَخَل 

لَمُونَ  ها و زمین بزرگتر از آفرینش مردم است، و لیکن بیشتر  مسلماً آفرینش آسمان) {یَع 
 23 .(دانندمردم نمی

های قدرت الله در وجود خود و در عالم هستی بین تفکر و تامل در نشانه  وقتی انسان 
می جمع  و...  زمین  و  آسمان  میو  زیادتر  یقینش  و  ایمان  متعال شوکند،  الله  د. 

ف   }فرماید:  می حَقُّ أَوَلَم  یَک  هُ ال  نَ لَهُم  أَنَّ ی یَتَبَیَّ م  حَتَّ ه  ي أَنفُس  ي الْ فَاق  وَف  نَا ف  م  آیَات  یه  سَنُر 
یدٌ  شَه  ء   شَي  کُلِّ  عَلَی  هُ  أَنَّ كَ  رَبِّ نشانه)  { ب  زودی  نفس به  در  و  آفاق  در  را  خود  های 

ها روشن گردد که او حق است، آیا کافی  تا برای آن  داد  ها نشان خواهیمشان به آن خود
 24گواه است؟!(  نیست که پروردگارت بر همه چیز

ذخیره »  بهوقتی   دادهدستگاه  می «USBها/سازی  شگفتفکر  میکنی،  که زده  شوی 
را در خود   این همه داده و معلومات  توانسته دستگاه کوچکی بسازد که  انسان  چگونه 

ذخیره  محل  و  کوچک  دستگاه  این  حجم  که  هرچقدر  کند،  باشد، ذخیره  بیشتر  اش 
آن    ۀشود و بیشتر به دقت، علم، پیشرفت و درستکاری سازندشگفتی انسان بیشتر می

 کننده را نداند.  اگر نام سازنده و شرکت تولید کند حتیعتراف میا

خب!  به  خیلی  تا  کرد  آیا  فکر  دستگاهیاهحال  شما  وجود  در  داده    ذخیرۀ برای  ی  یهاد 
تر است و در عین کوچک «   USB » ها، هزاران برابر از دستگاه  که حجم آن   وجود دارد

های ساخت توانند ذخیره کنند که دستگاهها و معلوماتی را میحال، چندین برابر داده
 «DNA »هایی که در ها و دادهها، محتوای آندر مورد ژن   ؟! کنند دست بشر ذخیره می

 

 ۷۵غافر:   (23) 
 ۳۵فصلت:   (24) 
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زده شوید، تسبیح و حمد الله را بگویید و به یگانگی شود بخوانید تا شگفت ذخیره می
 !او گواهی دهید

می تامل  ربات  ساخت  در  میوقتی  به کنیم،  است،  پیشرفته  خیلی  که  که    بینیم  حدی 
همان    تر باشد، بهکنند. به هر میزانی که تقلید، بیشتر و دقیقحرکات انسان را تقلید می

ربات است که غالبا سازنده، یک نفر نیست   ۀمیزان بیانگر پیشرفت و علم زیاد سازند
 بلکه جمعی از دانشمندان هستند.

بات که حرکات  ن خود انسان چه؟! وقتی این انسان برقی/رددر مورد آفری  خیلی خب! 
آن همه وقت و انرژی برده است پس به این مرحله    برای رسیدن  کند انسان را تقلید می

انسان،   خود  چه  آفرینش  علم  به  و  داشته؟انرژی  نیاز  دیوانگی    زیادی  نهایت  این،  و 
 جامدی این انسان را پدید آورده است!  ۀاست که بگوییم ماد

و شگفتا که چگونه، منکران، وجود الله را انکار  کند  الله را میشگفتا! چگونه نافرمانی  
 کنند!می

نشانه چیزی،  هر  الله  در  وجود  و  قدرت  بر  است.  ای  نشانه نهفته  بر این  دلالت  ها، 
های قدرت او  وجود الله و نشانه» ۀو بزرگوارانی که در زمیندارند وجود و وحدانیت الله 

 شود: توصیه می لعه کنند، این کتب به آنهاخواهند بیشتر مطامی «در انسان و هستی

 اثر دکتر سامی عامری  «براهین وجود الله» -

 اثر مصطفی قدیح  «الصنع المتقن» -

 اثر عبدالله عجیری  «شموع النهار» -

 علوم طبیعی  ۀاثر جمعی از محققان آمریکایی در زمین «ا در عصر علمتجلی خد» -

 اثر گییرمو گونزالیز و گای ریچاردز «سیارهٔ خاص» -
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 اثر مارتین ریس و... «شش عددتنها »و  -

 دلیل فطری وجود الله 

نو ما  الله،  بر وجود  بر دلیل عقلی  آنو علاوه  با  نیز داریم که  از دلایل  بر    هاع دیگری 
کنیم و آن، فطرت است. الله سبحان، در ضمیر انسان، نیاز به  وجود الله استدلال می

رشد فطرت  و  نیاز  همین  با  انسان،  است،  نهاده  را  به   کند؛می  خود  ف  اعترا  فطرت 
کتابم   در  او.  به  نیاز  و  از دلاپاره   «سابغات »پرورگار  بر  ای  را ذکر یل فطری  الله  وجود 

 کنم:جا آن را نقل میکرده بودم و این

 کند وجود الله دلالت میفطرت بشری، از سه جهت بر  

یک   هر  نخست:جهت   اولی  دسته  بشری،  د  همعلومات  را  معلومات  این  که  ر دارد 
و دانشگاه  مکتب،  دیگر  مدرسه،  است  جاهای  نگرفته  همی  فرا  با  دانستیبلکه  و  ن  ها 

متولد شده در    معلومات  معلومات،  این  داده شده  ذهنشو  کهاند،  جای  این  هر   مثلا 
تر است و... از این ای داشته باشد، جزء از کل کوچکچیز نوپیدایی، باید پدیدآورنده

 شود:وجود الله استدلال می دو طریق به معلومات، به

یق نخست به:  طر استدلال؛  دیگر    ترتیباین    از جهت  و  انسان  عالم هستی،  در  که 
اینکنیم، میمخلوقات نگاه می نوپیدا  دانیم که  به معرفت فطری که هستندها  ، سپس 

کنیم که هستی و مخلوقات، استدلال می  «ای داردهر نوپیدایی، پدیدآورنده»گوید:  می
 د و او، الله سبحانه وتعالی است.ن پدیدآورنده و آفریدگاری دار

فطری دلالت بر این دارد  ۀ  شد  ها و معلومات نهادهوجود این دانستی  نفسطریق دوم:  
دانستنی این  که  است  ذاتی  نهاکه  انسان  وجود  در  را  استها  معلومات،    ده  این  چون 

 و این هم دلیلی بر وجود الله جل وعلا است.  ۀ کسب و تعلیم و تعلم نیستنتیج
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بودن به خالق و آفریدگار؛ انسان، فطرتا    یا اعتراف به نیازمند  عبادت  نیاز به  :جهت دوم
و سود ببندد    انسان به او امید  قدرتی که  نیاز باشد،بی  وکامل    تابه قوت غیبی نیاز دارد  

فروتنی   ،هاویژه هنگام سختی  ها را از خود دور کند و در نزد آن، به ببرد و با آن، زیان 
رو، این  از  ملتمی  کند.  که  شهرهابینیم  در  و  قدیم  از  سرزمین  ها  مختلف، و  های 

را    ها، آتش، سنگ و...ها، خورشید، ماه، ستاره ند و در بعضی سرزمیناهعبادتگاه داشت
ه آوردن منفعت و دورساختن ضررها بود  دست  شان، به پرستیدند و هدف از این کارمی

  تا روح خود کردند؟ چون طبیعتا انسان، نیاز به خدا دارد  . آنان چرا این کار را میاست
نیازهای روحی آرام کرده و  اما محیطی که انسان در آن زندگی    .سازدرا برآورده    اشرا 

در گممی به   کردن هدف درست  کند، گاهی  این    سهیم است؛  و   به  که فردجای  خدا 
به آورد،  روی  برحق  می  معبود  روی  باطل خدایی  را  آن  عقل  شرع،  از  قبل  که  آورد 

شدند، محور رسالتشان سوی قومشان فرستاده می  داند. از این رو، وقتی پیغمبران بهمی
نبود آفریدگار  وجود  هرچند    به  همگی   مردمشانزیرا    اثبات  داشتند  باور  خدا  وجود 

مردمبعضی   به  از  محور    اینیادآوری    نیاز  بلکه  داشتند،  )وجود خدا(  فطری  حقیقت 
 کردن معبودان باطل و غیر از الله بود. به  یکتاپرستی الله و رها   فراخوانی به  رسالتشان

زد و یادآوری  مشان، سبک گوش مردبینیم که سبک خطاب پیغمبران به  همین دلیل، می
د نه نکناینکه حرف جدیدی بگویند، گویی فطرت انسانی را زنده و بیدار می  نهاست  

بده آنان  به  را  باور  این  نو  از  سبحان  ناینکه  الله  که  کن  اندیشه  آیه  این  در  اندکی   . د 
لَکُم  }فرماید:  می رَ  ف 

یَغ  ل  عُوکُم   یَد  ض  
ر 
َ
وَالأ مَاوَات   السَّ ر   فَاط  اللّه  شَكٌّ  ي  أَف  رُسُلُهُم   قَالَت  

تَصُدُّ  أَن  یدُونَ  تُر  لُنَا  ث  مِّ بَشَرٌ  لاَّ  إ  أَنتُم   ن   إ  قَالُوا   ی  سَمًّ مُّ أَجَل   لَی  إ  رَکُم   یُؤَخِّ وَ کُم   ذُنُوب  ن  ونَا  مِّ
ین   ب 

طَان  مُّ سُل  تُونَا ب  بُدُ آبَآؤُنَا فَأ  ا کَانَ یَع   ندۀالله آفری  [ و جود] پیامبرانشان گفتند: آیا در  )  عَمَّ
و   امرزدتان را برایتان بیتا گناهان  خواندشما را فرا می  [ او] ها و زمین شک است؟  آسمان

دهد   مهلت  معینی  مدت  تا  را  نیستید،    [ ها آن] شما  ما  همانند  بشری  جز  شما  گفتند: 
نیمی که  آنچه  از  را  ما  میاکانخواهید  معجزه  مان  پس  دارید،  باز  دلیل] پرستیدند    [و 
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بیاورید ما  برای  می25.(آشکاری  یادآوری  فقط  که  است  کسی  سبک  این،  نه ...  کند 
 گوید. کسی که از نو سخن جدیدی می

می الله  رحمه  تیمیه  بعضی  فطرت »گوید:  ابن  بهاز  های  چیزها    مردم  بعضی  خاطر 
می دارند  فاسد  بازنگری  و  اندیشیدن  به  نیاز  و  به  تاشود  دوباره  فطرت  و  معرفت   این 

 26«ست آید.د

انسان ما می  و اخلاق؛  طبیعت  جهت سوم: در وجود  یا حیوانات بینیم که  بعضی    ها 
بلکه در وجود    انددست نیاورده   را به   های فطری هست که از جامعه و محیط آنطبیعت

میهاآن  را  حیوانات  بعضی  شما  است.  شده  نهاده  تلاش  و  کسب  بدون  به ،  که  بینید 
بدون    ند حتیروسوی پستان حیوان در جستجوی شیر می  آمدن، فورا به  دنیا  محض به

مادر   ر  هاآن اینکه  نوزادارا  شما  باشد.  کرده  در    را  هنمایی  را  پستان  مادر  وقتی  ببینید، 
داند که چگونه بمکد و از آن، شیر بیرون آورد. همچنان خوبی می گذارد، به دهانش می

به  ۀغریز  مرد  و  زن  مخالف  جنس  دو  دیگر    تمایل  و  فرزند  محبت  ازدواج،  همدیگر، 
 ند... زیاد غرایز فطری که

اخلاقی و اخلاق پسندیده   هایاز جمله غرایزی که در وجود انسان نهاده شده، ارزش 
 دانستن ظلم، قتل، تعذیب کودکان و... راستگویی، عدالت، بد است مثل

زیستی قابل درک نیست بلکه با تنظیم درست  بیهوده ۀ انسان، در دایر نهادوجود خیر در 
ایمان به آفریدگار مدبر که نفس  و زیر چتر  آفریده و خیر و شر را    هایوجود  بشری را 

  27پذیر است.آنان مشخص کرده، امکانبرای 

 

 ۰۱إبراهیم:  (25) 
 ۱۶/۱۷۹مجموع الفتاوی:  (26) 
 اختصار ه ب  ۷۳-۷۰سابغات:  (27) 
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  گویدل و فطرت استدلال کردیم؛ عقل میکه: ما بر وجود الله، به عق  جان سخن این
بنابر باشد  کمال  صفات  دارای  که  آفریدگاری  ضروری   وجود  گذشت،  که  تفصیلی 

های آن را قبلا بیان کردیم. گوید که آفریدگاری وجود دارد و جهت فطرت می  است و
م و دانسته کارهای نیک انجام دهیم  ی خدایا! توفیق بده تو را تعظیم کنیم، از تو بترس  پس

 یا رب العالمین! آمین. 

 اسما و صفات الله متعال

  وجود الله   ؛پردازیمتر بیان کردیم که در بحث ایمان به الله، به بیان سه مطلب میپیش
 الوهیت الله سبحان. تعالی، اسما و صفات الله متعال، کمال و ربوبیت او و

پردازیم، موضوع  می  م و خواندید، اکنون به موضوع دوم در مورد موضوع نخست نوشتی
و صفات، در بحث کمال و عظمت   واقع، بحث اسما  الله متعال. در  اسما و صفات 
الله داخل است اما من در مبحثی جداگانه آن را ذکر کردم تا به مسایل متعلق به اسما و  

 صفات بپردازم.

   های نیک اللهمعانی نام 

بحث، ما را با الله بحث اسما و صفات الله سبحان، بحث مهم و زیبایی است زیرا این 
بدانند،    سازدآشنا می را  الحسنی  و مهم است که جوانان نسل جدید ما معانی اسماء 

شان  ادت کنند و محبت الله متعال نصیبها بیندیشند تا الله را بهتر عبحفظ کنند و در آن 
 تر شوند.شده و به الله نزدیک 

نام  با  را  او  که  داده  دستور  ما  به  سبحان  تعالی الله  او  بزنیم،  او صدا  نیک  و  زیبا  های 
ه  }  فرماید:می مَآئ  أَس  ي  ف  دُونَ  ح 

یُل  ینَ  ذ 
الَّ وَذَرُوا   هَا  ب  عُوهُ  فَاد  نَی  حُس  ال  مَاء  س 

َ
الأ لّه   وَل 

مَلُونَ  یَع  کَانُوا   مَا  نَ  زَو  برای  )  {سَیُج  نام اللهو  آن  ،  به  نیک است، پس  را   [ ها نام] های  او 
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زودی ه  کنند، رها کنید، بمی  [ و کجروی] هایش تحریف  و کسانی را که در نام  دبخوانی
 28د.(کرخواهند دریافت کردند، ها کیفر آنچه را میآن 

ست که جاهاییها و دانستن  کردن نیک و زیبا، دانستن معانی این نام  های دعاو از راه 
ش ها و صفات. پیامبران الهی وقتی الله را بخوانند، با ناماندبه کار بردهاین آیات را    انبیا

دانند که  شناسند و بهتر و بیشتر میند که الله را از همه بیشتر میخوانند و آناناو را می
می وقتی  کجاست،  الحسنی  اسماء  کاربرد  شود،  محل  قبول  که  کنیم  دعایی  خواهیم 

را   دعا  قبولی  احتمال  این،  و  کنیم  اقتدا  بدانان  و  بدانیم  را  دعا  در  پیغمبران  باید سبک 
 کند. زیاد می بسیار

دعوت  و  نامعلما  معانی  مورد  در  اسلامی  کتاب گران  سبحان،  الله  فراوانی  های  های 
ویژه برای نسل نوپا و جدید ما، کتاب    ترین کتب در این زمینه بهند که از آساناه نوشت

کتب مفید    از دیگر  و  ك الله؛ رحلة إلی السماء السابعة« اثر علی جابر فیفی استلأن»
اثر محمد النجدی   الأسمی في شرح أسماء الله الحسنی«النهج  »در این بخش، کتاب  

 است.

 حفظ و شمردن اسماء الحسنی

نام است که هرکس آن را بشمارد،    ت است که فرمودند: الله را نود و نهروای  صلى الله عليه وسلماز پیامبر  
بهشت می کتاب  وارد  در  الله  مسلم رحمهما  امام  و  بخاری  امام  را  این حدیث  شود. 

 29اند. صحیح خود روایت کرده

 

 ۰۸۱الأعراف:  (28) 
 ۲۶۷۷و صحیح مسلم:  ۲۷۳۶صحیح البخاری:   (29) 
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رسول    ۀاما گفت»ند:  هنوشت  ،شرح صحیح مسلم  «،المنهاج»امام نووی در کتاب خود  
فرمودند:    صلى الله عليه وسلمالله   آن»که  )نامهرکس  میها  بهشت  وارد  بشمارد،  را  الله(   « شودهای 

 که در حدیث آمده، چیست، اختلاف دارند:  «شمردن» که منظور از  علما در مورد این

و دیگر محققان می  - بخاری  از شمردن، حفظ»گویند:  امام  که    منظور  کردن است« 
ها را حفظ من حفظها: هرکه آن»ظاهرتر است چون در روایت دیگری تفسیر شده:    این
 «.کرد

 .« ها در دعا استمنظور، گفتن آن»گویند: بعضی دیگر از علما می -

ها را تصدیق و معانی آن  های الله را بکندعنی مراعات نامی»ای دیگر گویند:  و عده  -
... این قول، ضعیف است و قول درست، قول اول «ها عمل کندمقتضای آن  کند و به

 30  «.است

کردن    ند که در کنار حفظ اسماء الحسنی، عملاهبرخی از علما، قول سوم را ترجیح داد
  ای است چنان امر پسندیده  ، حفظ اسماء الحسنیهر حال  ها است. بهمقتضای آن   به

 که فضیلت آن در حدیث، قبلا آمد.

   تعیین اسماء الحسنی

بلکه علما در ذکر   است سند صحیح ثابت نشده نام به شمردن نود و نه صلى الله عليه وسلماز رسول الله 
ها را روایت کرده چه در بعضی روایاتی که امام ترمذی آن  ند و آناهها، اجتهاد کردآن 

  نسبت داده شده، صحیح نیست.  صلى الله عليه وسلمالله  نام ذکر شده و به رسول    که نود و نهآمده است  

 

 ۶-۵/ ۱۷المنهاج امام نووی:  (30) 



- 41 - 
 

اتفاق علمای محدث، تعیین اسماء الحسنی،    به»گوید:  میعلامه ابن تیمیه رحمه الله  
 31 «.نیست صلى الله عليه وسلماز سخن پیامبر 

حصر نیست    عدد نود و نه  های الله متعال، درکه نامجا اشاره کنم    مناسب است همین
های الله  کس به همین تعداد نام  اند این عدد، عددی است که هرکه علما گفتنه  چنان  و

یا شمرد، وارد بهشت می  الله  را حفظ کرد  شود. در حدیث صحیحی داریم که رسول 
الفاظی    شود که شفاعت بخواهد، الله را بهوقتی در روز قیامت نزد الله حاضر می  صلى الله عليه وسلم
تا  می که  روزستاید  آن  آن   به  نمیکسی  را  الله  است  دانستهها  رحمه  نووی  امام   .
یث، حصر اسماء الحسنی که منظور از این حد  علما اتفاق نظر دارند بر این»گوید:  می

بلکه    نام ندارد  شتر از نود و نهاین معنا نیست که الله سبحان بی  به  نیست،  در نود و نه
های الله را حفظ کند یا بشمارد،  نام از نام  هدف حدیث این است که هرکس نود و نه

به وارد بهشت می   کس نود و نه   که هراست    این  شود. پس مقصود حدیث، خبردادن 
و در   نام  حصر اسماء الله الحسنی به نود و نهنه    شودا برشمارد، وارد بهشت مینام ر

الله رسول  که  داریم  می  این   صلى الله عليه وسلم  حدیث  دعا  میچنین  تو  از  خدایا!  به کردند:    خواهم 
گذاشت  وسیلۀ خود  بر  خودت  که  نامی  انتخاب  اه هر  خودت  برای  غیب  علم  در  یا  ی 

 32  ..«ی.اهکرد

  مذاهب در مورد تاویل اسما و صفاتاختلاف بین 

اینمی در  نکته   خواهم  اینجا  آن  و  کنم  ذکر  را  اهمیت  قابل  و   ای  اسما  بحث  که 
 ه است خود گرفت  صفات، نزد بسیاری از طوایف در طول تاریخ اسلام رنگ جدلی به

از پس  ویژه    متاثر شده بودند و به  اناز فرهنگ و علوم دیگرها  آن ین خاطر که  هم به ا  آن 

 

 ۶/۳۸۳الفتاوی:   (31) 
 صحیح مسلم  ۲۶۷۷المنهاج امام نووی شرح حدیث شماره:  (32) 
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مامون، خلیف  این دوران  در  یونانی  فرهنگ  و  فلسفه  به  ۀکه  ترجمه    عباسی  عربی  زبان 
الحسنی   اسماء  بحث  وقتی  رو،  این  از  نخآمدمیشد.  ذهن  ،  به  که  چیزی  ستین 

اختلافات عقیدتی_جدلی بود. بدون شک که این، خلاف هدف شرعی ذکر    رسیدمی
کریم   قرآن  در  الحسنی  بهاستاسماء  ما  وقتی  الله    .  رسول  اصحاب    صلى الله عليه وسلمعهد  و 

با اسماء الهی، برخورد تعظیم و  کنیم، میبزرگوارشان رجوع می آنان  بینیم که برخورد 
این   نصوص شرعی وضع نکرده بودند، حال  بزرگداشت و تسلیم بود و قوانینی مخالف

با نصوص اسماء الحسنی،   تعامل آنان  نامی دیگر،قوانین را چه عقلی نام گذارند چه  
تعامل امثل  نصوص  دیگر  با  بیشان  تکلفات  بود.  و...  اخبار  بیحکام،  و  و  جا  مورد 

نمی عرب  کلام  نمیخلاف  و  جملکردند  از  الهی،  صفات  نصوص  که   ۀ گفتند 
نمی نیز  و  نیست  فهم  قابل  که  است  بمتشابهات  که  آیات،  ه  گفتند  تفسیر ظاهر  خاطر 

دانستند که قرآن روشنگر است و ای بیاوریم چون آنان میباید معانی و مفاهیم پوشیده
خالق  که  آمده  کتاب  به این  را  معم  شان  که  نیامده  و  بشناساند  تامردم  کند  بیان    ایی 

 ها تلاش کنند. متاخران بیاییند و برای حل آن

می الله  آنان  رسول  بودبیان  صلى الله عليه وسلمگفتند  قرآن  شارح  و  مفسر  و  بره گر  حال  عین  در    اند، 
بودنیز  مومنان   داشت  اند وهحریص  و خود    نددوست  بگیرند  یاد  هدایت شوند، چیزی 

که با   ندخواستاگر از ما می  ایشان.  ند، ابزار بیان و رساندن حق را در اختیار داشتایشان
 به   ندکردهنمایی میارما را  نصوص اسما و صفات، تعامل تاویلی داشته باشیم، قطعا  

 شمار است.خصوص که نصوص صفات الله، در قرآن کریم بی

سوربه در  متعال  الله  مثال،  می  ۀ عنوان  ینَ ...}فرماید:  بقره  اب  وَّ التَّ بُّ  یُح  اللّهَ  نَّ  ه ب)  {إ 
  33( ددارراستی که الله توبه کنندگان را دوست می 

 

 ۲۲۲البقرة:  (33) 
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را  ما می می  چیزی  براداشت  و  کهفهمیم  به  کنیم  و  فهمیدند  را  آن  کرام  ما    اصحاب 
که این محبت، محبتی   رساندند و آن، اثبات صفت محبت برای الله متعال است و این 

و    چیزی همانند الله سبحان نیست  است که لایق و سزاوار الله متعال است زیرا هیچ
 این، معنا و برداشتی واضح و موافق شریعت است.

گونه صفات، تکلف زیادی   بینیم که برای تاویل اینها را میدر حالی که بعضی از فرقه
داد  به گفتاهخرج  و  به   «محبت؟! »ند:  اهند  را  محبت  ندارد  امکان  یک   اصلا    عنوان 

محبوب است و   زیرا محبت، عبارت از میل قلبی به  صفت، به الله سبحان نسبت دهیم
صفت   حال،  عین  در  کرد.  تاویل  را  این  باید  پس  نیست،  سبحان  الله  سزاوار  این، 

برای    »اراده« میرا  ثابت  تعالی  میحق  و  اراده کنند  الله،  ارادگویند:  با  که  دارد    ۀ ای 
الله، شبیه و مثل   گوییمارد. خیلی خب! ما هم میمخلوقات، هیچ شباهی ند محبت 

ه، به زبان عربی بیان فرموده است،  گوییم که الل محبت مخلوقات نیست، چیزی را می
می توبه   گوییمپس  هر  الله،  دارد،  دوست  را  الله    کنندگان  کند،  توبه  دوست  که  را  او 

  و معنای محبت، واضح است و نیازی به تکلفات و توجیهات و تاویلات ندارد   داردمی
بقیۀ با  میصفات    و  عمل  چنین  نیز  سبحان  می  کنیمالله  اعتراف  همیشه  که اما  کنیم 

بالا ما  درک  از  الهی  و صفات  اسماء  اکیفیت  این تر  از  بزرگتر  سبحان،  الله  زیرا  ست 
و    ت اسما و صفات آن احاطه پیدا کندیا حقیق  کسی بتواند به حقیقت ذات آن  است که

ه  } کنیم که قانون کلی در مورد صفات الله، این است:  نیز همیشه اعتراف می ل 
ث  سَ کَم  لَی 

یرُ  یعُ البَص  م  ءٌ وَهُوَ السَّ  34 .(و او شنوای بیناست ستهیچ چیز همانند او نی ) {شَي 

می  سبحان،  میالله  و  سخنبیند  و  ومی  شنود  است  جمالی  صفات  دارای  و    گوید 
آن نیستند.  او  شبیه  نمی  مخلوقات،  نمیکه  و  رب  بیند  است،  مشرکان  خدای  شنود، 

 

 ۱۱الشوری:  (34) 
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نی پدرشالعالمین  به  السلام  علیه  ابراهیم  مگر  مَ }نگفت:    ست.  ل  أَبَت   یَا  یه   ب 
َ

لأ  قَالَ  ذ   إ 
ئًا ي عَنكَ شَی  ن 

یُغ  وَلَا  رُ  ص  یُب  وَلَا  مَعُ  یَس  مَا لَا  بُدُ  ای پدر جان! چرا چیزی را پرستش  )   {تَع 
 35!(سازد؟و نه هیچ نیازی از تو برآورده می ندبیشنود و نه میکنی که نه میمی

  الوهیت

وجود الله  شود:  بخش می بحث ایمان به الله، شامل سه تر بیان کردیمهمچنان که پیش
 الوهیت او تعالی. اسما و صفات الهی و کمال و ربوبیت آن، و

این   در  الوهیت  از  تنها منظور  شود،  پرستش  او  باید  تنها  یعنی  است  یکتاپرستی  جا، 
 شودسجده گذاشته شود، تنها از او کمک خواسته شود و تنها به او توکل    برای او سر به

 او سپرده شود.  و کارها به

این یعنی  ربوبیت،  توحید  الله سبحان  پس  تنها  و    ،که  است  مدبر  و  آفریدگار  پادشاه، 
به الله  الوهیت، پرستش  و اساسی    توحید  واقع محور اصلی  این، در  و  یگانگی است 

ترین کلمه است و معنایش این  و این کلمه، باعظمت  « است لا إله إلا الله ۀ طیبۀ »کلم
 است که کسی جز الله، مستحق و سزاوار عبادت نیست.

کند یعنی قرآن کریم، از طریق توحید ربوبیت، توحید الوهیت را در نفس، تقویت می
به و  کردیم  اعتراف  ما  شریکی   وقتی  و  است  الله  آفریدگار،  تنها  که  رسیدیم  باور  این 

از ما می این  او پرستش   طلبد و در خود لازم دارد که ندارد،  مناسب نیست کسی جز 
الله سبحان می  چنان   شود بُدُون  }فرماید:  که  فَاع  کُم   رَبُّ پروردگار )  {وَأَنَا  و  من، رب  و 

بینیم که بین ربوبیت و عبودیت و  و در این آیه، میکنید.(  شما هستم، پس مرا پرستش  
 بندگی، تلازم وجود دارد. 

 

 ۲۴مریم:  (35) 
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  ضرورت فهم معنای عبادت در اسلام

و دست رکوع، سجده  اسلام، محض  در  نیست    عبادت  نوشیدن  و  از خوردن  کشیدن 
الله   و فروتنی در مقابل  افتادگی  یعنی محبت،    سبحان. حقیقت عبادتبلکه عبادت، 

خالق  تسلیم برابر  در  دستور    است  شدن  تعالی  او  هرآنچه  پذیرش  و  آمادگی  اعلام  و 
آن  از  که  و حج است. شک  جمله  دهد  روزه  عبادات  نماز، زکات،  نیست که  این  در  ی 

 این چند مورد مذکور، جزو ارکان اسلام به  هستند و حتیار مهم و باارزش  یسعملی، ب
آیند اما همین عبادات عملی، وقتی با خود اصلاح قلبی نداشته باشند، قبول  شمار می

ندار و سودی  اعمالن نشده  که  عبادتی  آن  وعبادات ظاهری  د. پس اصل  سرچشمه   از 
 شدن در برابر الله سبحان است.   گیرند، اعتراف قلبی و افتادگی و تسلیممی

ین نمونه از مهم  های عبادت، محبت است تر

و   کمالی  صفات  دارای  چون  است،  باعظمت  آفریدگار  چون  داریم  دوست  را  الله 
نعمت  ما  بر  چون  است،  باعظمت  و  است  ما  رب  چون  است،  فراوانی  جمالی  های 

مبرانی فرستاده و هدف زندگی پیغ  هدایت و رهنمایی ما  رایارزانی داشته است، چون ب
هر است.  کرده  بیان  ما  برای  زیاد    را  الله  به  نسبت  بنده  محبت  که  دلش چقدر  شود، 

بی الله  غیر  از  را مینیازتر میباصفاتر شده،  ایمان  لذت  و  که هیچ  چشدشود  لذتی   ،
 نیست.  لذتی همانند آن

الله ذکر کردم  ، تجربه«محاسن الإسلام»در کتابم   انصاری رحمه  از شیخ فرید  ای را 
که حقیقت معنای عبادت را    گفت آن هم بعد از اینکه او، از لذت عجیب عبادت می

 36کنم:متن کتابم را نقل می ه بود،در یافت

 

 ۲۲-۲۱محاسن الإسلام:  (36) 
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شود زده می شگفت  آن  عبادت در اسلام، زیبایی دارد که انسان در مقابل انوار حقیقت »
حس و  نچشیدن  دوست  و  و  الله  برابر  در  فروتنی  عبادت،  زیبایی  او    نکردن  داشتن 

شبهات ضد وجود و کمال الله سبحان ۀ بزرگترین اسباب متاثرشدن از  تعالی، از جمل
 رسد. است که از آن، به الحاد و انکار وجود الله می 

کنم که نظیر، شیخ فرید انصاری رحمه الله را ذکر میعالم بی  ۀخواهم تجربجا، میاین
که او تصوری مختصر از   کند و این ذکر می   را  داری و عبادت مراحل فهم خود از دین

کرد و بعضی از مفاهیم اسلامی را درک کرد و از   رشد  رسپس این تصو  ،عبادت داشت
کردآن  دفاع  وجودها  این  با  می  ،  حس او  و  نچشیده  را  ایمان  حقیقی  لذت  که  گوید 

تا   اساتیدشنکرده  از  یکی  گفت  زمانی که  برایش  را  إله  در او می  .ه استمعنای  گوید: 
بهزندگی به ام  دارد  وجود  چیزی  که  دریافتم  پرداختم،  ایمان»نام    جستجو  ، «شیرینی 
قرآن    . دوباره بهشود نه تصور، چیزی حقیقی، نه خیالست که احساس مییزیاین، چ

ع  رجو   صلى الله عليه وسلمسنت رسول الله   م، بهاه بود  آن دور از زیبایی    رجوع کردم، دریافتم که خیلی به
رجوع کردم به عقیده  هستم.    صلى الله عليه وسلممردم به اخلاق محمد    ترینکردم، متوجه شدم که نادان

های سلف صالح را دیدم که قبلا  ، صفحات درخشانی از نوشتهآن را دوباره خواندمو  
 هایم پرده افتاده بود...ها گذشته بودم و انگار روی چشم همچون نابینایان از کنار آن

ر احساسی بود تا علمی! من در گذشته، عباراتی تشبا خودم گفتم: این شگفتی من، بی
مورد   رجا«در  و  این می   »محبت، شوق، خوف  بدون  آن   خواندم  و  که  درونم  در  را  ها 

  37« . قلبم حس کنم

برداشت و  مفاهیم  الله،  رحمه  فرید  دکتر  گذشتهجناب  نمیهای  رد  را  بلکه اش  کند 
بهگوید  می بدی  بسیار  جو  می  در  این  است  بردهسر  برای  نشود،   و  پیچده  قضیه  که 

 

 ۴۰جمالیة الدین، معارج القلب إلی حیاة الروح، لفرید الأنصاري:  (37) 
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  ۀ واژ »گوید:  کنم، او رحمه الله میسخن او در شرح مفهوم إله، تأله و تعبد را نقل می
یعنی لفظی که حالات    ،ست قلبی و وجدانیایواژه   اش، در اصل کاربرد لغوی« إله»

بیان می را  اندوه، شوق، قلب  ناراحتی،  نفرت، شادی،  کند، حالاتی همچون محبت، 
إله الفصیل:  »گویند:  میشود  شتری که دلتنگ مادرش می  بچه  هها برغبت و... عرب 

شدبچه   مادرش  دلتنگ  به    «شتر  شتریفصیل،  می  بچه  مدت  گفته  که  شود 
او را در خیمه نگهشیرخوارگی  کنند و مادرش در چراگاه بهداری میاش کامل شده و 

شود شود، مشتاق و دلتنگ مادرش میبرد و چون این حالت بر او طولانی میسر می
فریاد می این هنگام،  در  باز شده است.  از شیر  تازه  فریادی همچون  چون گریه.  زند، 

بچهعرب  حال  شرح  لفظ  شتر  ها،  این  با  الفصیل»کنند:  می  بیان  را  مادرش،    «أله  و 
لغوی(  «الهه» معنای  بنابر  )البته  بچهدل»یعنی    است  چنان   «شتر  دار   شاعر    و  که 

فٌ: من مشتاق اویم و قافله ایستاده استگوید می لیها والرکائب وُقَّ هت إ    .«أَل 

چرخد، لبی میبر معانی ق  «وله»   و  «أله »های  مدار واژه   قت کنید! د»افزاید:  در ادامه می
، از  «لا إله إلا الله»گر محبت و تعظیم است. فرد مسلمان، با گفتن  معانی قلبی که بیان

د یعنی محبوبی جز الله نیست، کسی که از او  گوی سخن میخود با الله سبحان    ۀرابط 
باید ترسید، کسی نیست جز الله و آبادی دلش تنها با خداخواهی و خداجویی انجام 

کند آنگاه که درد خاطر مادرش ناله می  است که به   شتر  یابد. بنده، همانند آن بچهمی
می تجربه  را  الله  از  دوری  وحشت  و  الله  فراق  الوهیت  به  وقتی  مسلمان  فرد  کند. 

می میشهادت  شاهد  را  قلبش  یعنی  داشته دهد،  وابستگی  الله  به  جز  نباید  که  گیرد 
شوق  بترسد،  او  از  باشد،  امیدوار  او  به  باید  تنها  دوستش    باشد،  و  باشد  دلش  در  او 

به   استالله  بدارد.  مهمی  و  بزرگ  بس  گواهی  این  به  قسم،  گواهی،  این  نوعی    زیرا 
.  داندنمی و خود شاهدجز الله اعتراف و اقرار به احساسی است که مصداق آن را کسی 

   «.شود با کلمات و اشارات بیان کرداحساسات درونی و قلبی را نمی
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قلب را    تاثیر،و این    دارداین سبک نگرش به عقیده، عقیده را زنده و فعال و موثر نگه می 
شود انسان، اعمال و گفتارش را  رسد و باعث میبه جوارح می  کند و از قلبنورانی می

تعظیم   را  پروردگارش  کند،  میمیکنترل  فرو  تسلیم  سر  برابرش  در  فروتن  آورکند،  د، 
ها، پایبند اعمال و کارهایی است که  است و پروردگارش را دوست دارد، علاوه بر این

الله سبحان بر بندگانش مشروع کرده از قبیل نماز، زکات، رحمت و مهربانی به مردم و 
معرو به  امر  الله،  راه  در  جهاد  والدین،  به  نیکی  این  نیازمندان،  به  منکر.  از  نهی  و  ف 

یابد  حضور می های زندگی انسان  ر تمامی بخشد و    شودمیفعال و موثر    ترتیب عقیده
 او   هایش ازارزش   از آن خارج شدنمازگزار از    هرگاهدر چهاردیواری مسجد که    نه فقط

 د.  ن جدا شو

  الله یگانه و دوری از خرافات استاز ثمرات توحید، وابستگی به 

داش باور  انسان  مالکوقتی  آفریدگار،  الله،  که  باشد  و    ته  کمال  صفات  دارای  مدبر، 
عظمت   او دارای  که  باشد  داشته  باور  نیز  و  ا  است  او  تنها  است،  یکتا  که  خدای  ست 

نشود.   ،بشر، چه زنده، چه مرده  شود که وابسته بهلیاقت بندگی دارد، این امر باعث می
دعا و خواستن از غیر   دهد.رسد و پاسخ سائلان را می دیدگان میاوست که به داد رنج 

نشان   الله   دهندۀالله،  از  غیر  که  آنانی  است.  الله  رحمت  و  قدرت  به  ایمان  ضعف 
 شوند، بندگانی همانند ما هستند، سود و زیان در اختیارشان نیست.خوانده می

روی آوردن به الله  جای    ها و مشکلات بهآنانی که در سختی   یابیماینجاست که در می
را رفع کند و آنان را شان  آورند تا حاجتشان را برآورده سازد یا مشکلبه مردگان روی می

گویند: یا حسین! یا علی! یا  خواهند و میزنند و از آنان کمک میشان صدا میهایبا نام
 اند!مرتکب شده عبدالقادر و...، چه ظلم بزرگی شیخ 
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وتعالی صدای   الله سبحانه  نمیمگر  را  بهانسان  الله  مگر  بندگابنده   شنود؟  از  نش  ای 
در هستی ه نیازهایصلاحیت شنیدن هرآنچه  به  و رسیدگی  دادهست  را  ؟! است  شان 

 دهند!چه اینان بدو نسبت میالله، پاک و منزه است از آن

استثنا امر، یک  این  زندۀدارد    و  فرد  از یک  اینکه فردی  آن  را  توانا که صدا   و  انسان  ی 
محدودۀمی در  و  برمی  شنود  او  از  کمکی  میاسباب  کمک  چنانآید،  در   خواهد،  که 

ه  }قرآن کریم هم آمده است:   ن  عَدُوِّ ي م  ذ 
ه  عَلَی الَّ یعَت  ن ش  ي م  ذ 

تَغَاثَهُ الَّ آن که از )  { فَاس 
 38  خواست...( یاری  اوکه از دشمنانش بود از  کسی علیهپیروان او بود 

توانست جا حضور داشت و بالفعل میآن فرد در همانچرا از او کمک خواست؟ چون   
 خواستن نیست. کمک درکمکش کند، در چنین حالتی، مانعی 

که   است  اشیایی  رسانیداشتن به سود یا زیان  باور  از علامات ضعف عقیده و ایمان،
نداده   قرار  زیان  یا  سود  سبب  را  آنان  آویزاناست  الله  ی  مثل  گذاشتن کردن  ا 

آنمجسمه بر  که  یا دکان    ها هایی  یا    زخمچشمدفع    برایتصویر چشم است در خانه 
قرآن نوشته    این که در آنمگر  رای دفع شر که این کار شرک است  کردن تعویذ ب  آویزان

. امام  وری شودداز آن  با این وجود، بهتر است    و  باشد که در این مورد، اختلاف است
مسندش در  الله  رحمه  می  39احمد  روایت  عنه  الله  رضی  عامر  بن  عقبه  که  از  کند 

ها بیعت کرد و تن از آن  نُه، با ایشانگروهی نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمدند، 
تن بیعت کردید و با آن یکی    نهکرد، عرض کردند: یا رسول الله با  با یکی دیگر بیعت ن

آن فرد، تعویذ را دور انداخت، فرمودند: او تعویذ داشت.    ایشانبیعت نکردید، چرا؟  

 

 ۵۱القصص:  (38) 
 (39) ۱۷۴۲۲ 
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فرمودند:    ایشان  آنگاه و  بیعت کردند  او  تعویذ آویزان کند، مرتکب شرک »با  هرکه 
 «. شده است

ایمان در قلبدیگر  از   به   ، قسمعلامات ضعف عقیده و  و    خوردن  الله است  غیر 
الله    این از رسول  عنهما  الله  ابن عمر رضی  در تضاد است.  الله  تعظیم  روایت    صلى الله عليه وسلمبا 
  خواهد سوگند یاد کند باید به الله سوگند یاد کند« که می هان! هر »کند که فرمودند: می

پدرانتان سوگند یاد   بهفرمودند: »  صلى الله عليه وسلم  الله  رسولکردند؛  شان قسم یاد میپدران  قریش، به
الله  این  40نکنید«  رسول  کرد  روشنی  به  صلى الله عليه وسلمجا  بیان  فرد  هکامل  نیست  درست  که  اند 

،  جان ،  ناموسنام کس دیگری سوگند یاد کند. پس قسم به عزت،    جز الله بهمسلمان  
 صالحان درست نیست.  یا شمشیر، پرچم، امانت، پیغمبر و

  

 

 ۳۸۳۶صحیح مسلم:  (40) 
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 فرشتگان  ایمان به :دومین رکن ایمان

به  ایمان  است.  غیب  به  ایمان  جزو  و  ایمان  ارکان  از  رکن  دومین  فرشتگان،  به  ایمان 
گویند که از آن جمله، ایمان  می  »ایمان به غیب«هرآنچه از چشم انسان پنهان است را  

 به فرشتگان است.  

فرموده است: و  خوبی یاد کرده    الله سبحان از آن بندگانش که به غیب ایمان دارند، به
ینَ } ق 

مُتَّ ل  یه  هُدًی لِّ بَ ف  تَابُ لَا رَی  ک 
كَ ال  ب    *  ذَل  غَی  ال  نُونَ ب  م  ینَ یُؤ  ذ 

این کتابی است )  {...الَّ
مای و  نیست  آن  در  شکی  هیچ  پرهیزگاران  ۀکه  کسانی  است.  هدایت  غیب    آن  به  که 

 41...(آورندایمان می

پایۀ  بر  به غیب،  الله   ایمان  آن جمله:  از  بنا شده که  شماری مقدمات و دلایل قطعی 
ها وزمین است، او از چیزهایی باخبر است که از دید ما پنهان  سبحان، آفریدگار آسمان 

یرُ  }فرماید:  است، از این رو، او تعالی در مورد خودش می  کَب 
ال  هَادَة   وَالشَّ ب   غَی  ال  مُ  عَال 

مُتَعَال    42  و آشکار، بزرگ بلند مرتبه است.(دانای غیب ) {ال 

البته مسایلی   و  باخبر کرده است  پنهانی  از چیزهای  را  ما  پیغمبرانش  توسط  تعالی  او 
 ها باخبر نکرده، مثل وقت برپایی قیامت.کس را از آن   غیبی هم هست که هیچ

قبلا  و  داریم  باور  و  ایمان  الله  به  چون  داریم  باور  و  ایمان  فرشتگان  وجود  به  ما  پس 
را    صلى الله عليه وسلمدلایل وجود و عظمت الله را بیان کردیم و در آینده هم دلایل راستگویی محمد  

چه او به ما خبر   ای از سوی الله است تا که بدانیم آنکه او، فرستاده  کنیم و اینذکر می
 ترتیب، معرفت ما، درست و پخته شود.   داده، حق است و بدین

 اند و چه صفاتی دارند؟  کسانیفرشتگان چه
 

 ۳-۲البقرة:  (41) 
 ۹الرعد:  (42) 
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فرشتگان، مخلوقی از مخلوقات الله هستتد، شمارشان زیاد است و تنها الله تعدادشان  
را مکلف به انجام  ظایف زیادی دارند که الله، آنان  واند و  داند، از نور آفریده شدهرا می

است؛  آن  کرده  الله  ها  تسبیح  مشغول  روز  و  اینهستآنان، شب  بدون  و  خسته   ند  که 
می  شوند الله  عبادت  میبه  آنان  مورد  در  سبحان  الله  ي  }فرماید:  پردازند.  ف  مَن  وَلَهُ 

رُونَ  س  تَح  یَس  وَلَا  ه   بَادَت  ع  عَن   رُونَ  ب 
تَک  یَس  لَا  ندَهُ  ع  وَمَن   ض  

ر 
َ وَالأ  مَاوَات   حُونَ    *  السَّ یُسَبِّ

تُرُونَ  هَارَ لَا یَف  لَ وَالنَّ ی  و آنان    است، از آن اوست  ها و زمینو هرکس که در آسمان)  {اللَّ
. شوندخسته نمی  [ هرگز ] و    کننداز عبادتش سرکشی نمی  [ گاههیچ]که نزد او هستند،  

 43.( ورزندگویند، سستی نمیشب و روز تسبیح می

رَمُونَ }  ک  بَادٌ مُّ حَانَهُ بَل  ع  مَنُ وَلَدًا سُب  ح  خَذَ الرَّ زندی  رحمان فر  [ الله] و گفتند:  )  {وَقَالُوا اتَّ
 44 هستند.( [ او ]  بندگان گرامی [ فرشتگان] بلکه آنان  ، او منزه استبرگزیده است

م   }  ه 
رَبِّ د   حَم  ب  حُونَ  یُسَبِّ لَهُ  حَو  وَمَن   شَ  عَر  ال  لُونَ  م 

یَح  ینَ  ذ 
رُونَ الَّ ف 

تَغ  یَس  وَ ه   ب  نُونَ  م  یُؤ  وَ
یلَكَ وَق   بَعُوا سَب  ینَ تَابُوا وَاتَّ ذ 

لَّ ل  ر   ف 
مًا فَاغ  ل  مَةً وَع  ح  ء  رَّ تَ کُلَّ شَي  ع  نَا وَس  رَبَّ ینَ آمَنُوا  ذ 

لَّ م  ل  ه 
یم   جَح  ال  می  کسانی)  {عَذَابَ  حمل  را  عرش  به    کنندکه  هستند  آن  گرد  بر  که  آنان  و 

پروردگار  میستایش  تسبیح  کسانی  ندگوی شان  برای  و  دارند  ایمان  او  به  ایمان    و  که 
میآورده  استغفار  چیز  [ گویند:می] کنند  اند  همه  تو  علم  و  رحمت  فرا    پروردگارا!  را 

آنان را از  و    امرزبی  اند راکرده  پیروی  از راه توو    اندتوبه کرده  که  کسانی  گرفته است، پس
 45عذاب دوزخ نگه دار.( 

 

 ۰۲-۹۱الأنبیاء:  (43) 
 ۶۲الأنبیاء:   (44) 
 ۷غافر:   (45) 
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فرشتگان از » کند که فرمودند:  روایت می  صلى الله عليه وسلم امام مسلم در صحیح خود از رسول الله   
شعل از  جن  کرده،   ۀنور،  بیان  شما  برای  قرآن  در  الله  که  چیزی  از  آدم  و  آتش 

یده شده  46«. اندآفر

 فرشتگان ز صفات ظاهریا

 -دشتر گفته که پیش چنان -اند  از نور آفریده شده  -۱

دو بال و برخی بیشتر از دو بال   هایشان متفاوت است؛ برخیبال دارند و شمار بال  -۲
چنان می  دارند  سبحان  الله  ل   } فرماید:  که  جَاع  ض  

ر 
َ وَالأ  مَاوَات   السَّ ر   فَاط  ه  

لَّ ل  دُ  حَم  ال 
هَ عَلَی کُ  نَّ اللَّ ق  مَا یَشَاءُ إ 

خَل  ي ال  یدُ ف  نَی وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ یَز  ث  حَة  مَّ ن  ي أَج  کَة  رُسُلًا أُول  مَلَائ  لِّ  ال 
یرٌ  قَد  ء   آسمانحمد  )  {شَي  آفرینندۀ  است،  الله  زمین،  مخصوص  و  که    [ کسی ] ها 

بال دارای  داد؛  قرار  رسولانی  را  سه فرشتگان  و  دوگانه  چه  های  هر  چهارگانه،  و  گانه 
می آفرینش  در  بیبخواهد  چیزیافزاید،  هر  بر  الله  ابن   47تواناست.(  گمان  عبدالله  و 

می عنه  الله  رضی  الله  مسعود  رسول  که  که  ،صلى الله عليه وسلمگوید  دید  را  بال    ششصد  جبریل 
 48داشت. 

که در داستان مهمانان ابراهیم علیه    نوشند، چناننمی   خورند وفرشتگان چیزی نمی  -۳
یفَةً قَالُوا  لَا }السلام آمده است:   هُم  خ  ن  جَسَ م  رَهُم  وَأَو  ه  نَک  لَی  إ  لُ  یَهُم  لَا تَص  د  أَی  ا رَأَی  فَلَمَّ

لُوط   م   قَو  لَی  إ  نَا  ل  س  أُر  ا  نَّ إ  دید)  {تَخَف   چون  نمیدستان  پس  آن  سوی  به  و  ] رسد  شان 
آن   [ خورندنمی گمان  به  بردها  دل] و    بد  کرد،    [ در  ترس  احساس  آنان    [فرشتگان] از 

 

 ۲۹۹۶صحیح مسلم:  (46) 
 ۱فاطر:  (47) 
 ۴۸۵۷صحیح البخاری:   (48) 
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بی نترس،  شدهگفتند:  فرستاده  لوط  قوم  سوی  به  ما  ب  49.(ایمشک  شکل ه  فرشتگان 
 عنوان مهمان نزد سرور ما ابراهیم علیه الصلاة والسلام آمده بودند.  انسان و به

 وظایف فرشتگان

فرشتگان وظایف زیادی دارند که با مومنان در ارتباط است، ارتباط محبت و توجه و...  
 د اشاره کرد:  ارتوان به این مومی هاۀ آن که از جمل

لُونَ  }  فرماید:خواستن برای مومنان چنانکه الله متعال می  دعا و آمرزش  -۱ م 
ینَ یَح  ذ 

لَّ
نَا وَ  ینَ آمَنُوا رَبَّ ذ 

لَّ رُونَ ل  ف 
تَغ  یَس  ه  وَ نُونَ ب  م  یُؤ  م  وَ ه 

د  رَبِّ حَم  حُونَ ب  لَهُ یُسَبِّ شَ وَمَن  حَو  عَر  تَ ال  ع  س 
م  عَذَابَ  ه  یلَكَ وَق  بَعُوا سَب  ینَ تَابُوا وَاتَّ ذ 

لَّ ر  ل  ف 
مًا فَاغ  ل  مَةً وَع  ح  ء  رَّ که عرش  کسانی)  {کُلَّ شَي 

و   ندگوی شان تسبیح میو آنان که بر گرد آن هستند به ستایش پروردگار   کنندرا حمل می
کسانی برای  و  دارند  ایمان  او  آورده  به  ایمان  میکه  استغفار   [ گویند:می]کنند  اند 

و    اندتوبه کرده  که   پروردگارا! رحمت و علم تو همه چیز را فرا گرفته است، پس کسانی
 50آنان را از عذاب دوزخ نگه دار.( و  امرزبی اند راکرده پیروی از تو

پیگیری و حضور در مجالس ذکر و فراخوانی همدیگر جهت شرکت در آن مجالس    -۲
الله سبحان،  »فرمودند:    صلى الله عليه وسلمپیامبر  که    است  که در حدیث صحیحی روایت شده  چنان

گردند که  دنبال مجالس ذکر میبه  و    ای دارد که در سیر و گردشندفرشتگان گرامی
می آن  اهل  با  یافتند،  مجلسی  آسچون  تا  و  حلقه  نشینند  آنان  گرداگرد  مان 

 51« . زنندمی

 

 ۰۷هود:  (49) 
 ۷غافر:   (50) 
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آمین  -۳ و  مومنان  نمازهای  در  امام؛  حضور  با  همراه  در   هستند  فرشتگانی  گفتن  که 
دهند  گویند، به قرآن گوش میکنند، با امام آمین مینماز جماعت با مومنان شرکت می

نماز جمعه می برای  که  نام کسانی  ثبت میو  را  متعال میآیند  الله  نَّ  }فرماید:  کنند.  إ 
هُودًا  مَش  کَانَ  ر  

فَج  ال  آنَ  قرآن  بی)  {قُر  هنگام  نماز] گمان  در    [فرشتگان] فجر    [ خواندن، 
هنگامی که امام آمین  »:  فرمودند  که  است  روایت  صلى الله عليه وسلم  الله  رسولاز    و  52.( حاضر آیند
ش آمین گفت،  هرکه  که  گویید،  آمین  هم  شود،  ما  همراه  فرشتگان  آمین  با  ش 

و احادیث دیگری نیز حضور فرشتگان در   53« . شوداش بخشیده میگناهان گذشته
 اینجا نیست. در ش بیان کند که مجالنماز را بیان می

، با دلی گرفته  ندغمگین کرد  ایشان را  صلى الله عليه وسلم  ؛ وقتی قوم پیامبر مومنانبه  رساندن    یاری  -۴
بیرون شد به    نداز مکه  اینکه  الثعالب»تا  نزدشندرسید  «قرن  و گفت:   ان، جبریل  آمد 

را شنید،  قومت  ی کهالله پاسخ» تو دادند  تو حاضکوه   ۀاکنون فرشت  به  نزد  تا  ها  آمده  ر 
حق در  دهی،  دستور  دهد  هرچه  انجام  این   54.«شان  از  بعد  سبحان  سور  الله  در    ۀ که 

می یاد  فرشتگان  از  میمدثر  هُوَ }گوید:  کند،  لاَّ  إ  كَ  رَبِّ جُنُودَ  لَمُ  یَع   [ شمار] و  )  {وَمَا 
او   جز  را  پروردگارت  جمل  55  .(داندنمی  [ کسی] لشکریان  از  لشکریان،   ۀو  این 

فرستاد؛ الله سبحان در این باره  به نبرد فرشتگانی بودند که الله آنان را برای یاری مومنان
ینَ }فرماید:  می ف  د  کَة  مُر  مَلآئ  نَ ال  ف  مِّ أَل  کُم ب  دُّ ي مُم  تَجَابَ لَکُم  أَنِّ کُم  فَاس  یثُونَ رَبَّ تَغ  ذ  تَس    { إ 

آوریده  ب] ) پروردگارتان    هنگامی  [ یاد  از  و ]که  می  [ فریاد  او یاری  پس  خواستید، 

 

 [ ۸۷الإسراء:   (52) 
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پی فرود  من شما را با یک هزار از فرشتگان، که پیا  [ و فرمود:] شما را پذیرفت    [ خواستۀ] 
 56.(کنمآیند، یاری میمی

فرماید:  الله سبحان می  حق تعالی برای پیغمبران؛انب  آوردن وحی و پیام الهی از ج  -۵
وَهُ } ه   یَدَی  نَ  بَی  مَا  لِّ قًا  مُصَدِّ اللّه   ن  

ذ  إ  ب  كَ  ب 
قَل  عَلَی  لَهُ  نَزَّ هُ  نَّ فَإ  یلَ  ر 

ب  ج 
لِّ ا  عَدُوًّ کَانَ  مَن  دًی  قُل  

ینَ  ن  م  مُؤ  ل  ل  رَی  کسی)  {وَبُش  الله    بگو:  دشمن  حقیقت  )در  باشد،  جبرئیل  دشمن  که 
  که تصدیق  است( زیرا که او به فرمان الله قرآن را بر قلب تو نازل کرده است، در حالی 

پیشین  ۀکنند آسمانی  برای  است  کتب  است.(   و  مژده  و  راهنما    نیز   و  57مؤمنان 
ینُ }فرماید:  می م 

َ الأ  وحُ  الرُّ ه   ب  ینَ   *  نَزَلَ  ر  مُنذ  ال  نَ  م  تَکُونَ  ل  كَ  ب 
قَل  الامین )   {عَلَی   روح 

 58.( بر قلب تو، تا از هشدار دهندگان باشی( آن را فرود آورده است جبرئیل)
آنوظیف  -۶ است  مردم  روح  قبض  فرشتگان  از  شماری  اجلگاه  ۀ  الله که  برسد؛  شان 

می وتعالی  یٰکُم  قُل  }فرماید:  سبحانه  لَكُ   یَتَوَفَّ کُم   ت  مَو ٱل    مَّ ب  لَ  وُکِّ ي  ذ 
لَیٰ   ثُمَّ   ٱلَّ کُم    إ    رَبِّ

پیامبر!] )  {جَعُونَ تُر  مرگ    [ای  فرشتۀ  استبگو:  شده  گماشته  شما  بر  را  جان  که  تان 
ه  }  59.( شویدگیرد، سپس به سوی پروردگارتان باز گردانده میمی باَد  رُ فَوْقَ ع  وَهُوَ القَْاه 

لُ عَليَْكُم حَفَظةًَ حَتَّىَ إ ذاَ جَاء أحََدَكُمُ المَْوْتُ توََفَّتهُْ رسُُلنُاَ وَهُمْ لاَ يفَُرِّطوُنَ  و او بر  )  {وَيرُسْ 
نگهبانانی   و  از  بر شما می  [ از فرشتگان] بندگانش چیره است  تا زمانی که یکی  فرستد 

و    رندگییارانش( جانش را می؛ فرستادگان ما )ملک الموت و دستشما را مرگ فرا رسد
ينَ كفََرُواْ  }  60.(کنندکوتاهی نمی  [ در انجام مأموریت خود] ها  آن  الَّذ  يتََوَفََّّ  إ ذْ  وَلوَْ ترََى 

يق   الحَْر  عَذَابَ  وَذُوقوُاْ  وَأدَْباَرهَُمْ  وُجُوهَهُمْ  بوُنَ  يضَْْ  هنگامی)  {المَْلآئ كَةُ  ببینی  اگر  که  و 
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می  [ مرگ ] فرشتگان   را  کافران  آن جان  پشت  و  صورت  به  میگیرند،  و ها  زنند 
 61(عذاب سوزنده را بچشید [ گویند:می] 

مهم  -۷ از  انسانو  کردار  و  گفتار  نوشتن  فرشتگان،  وظایف  آن ترین  ثبت  و  در  ها  ها 
الله سبحان میصحیفه باشد.  قیامت  روز  در  انسان  بر  که شاهدی  تا  است  فرماید:  ها 

يَ } لحََاف ظ  عَليَْكُمْ  كاَت ب يَ *    وَإ نَّ  تفَْعَلوُنَ *    ك راَمًا  مَا  نگهبانانی  و بی)  {يعَْلَمُونَ  از ]گمان 
شده  [ فرشتگان گمارده  شما  نویسندگانی    اندبر  هستند  که  می  .بزرگوار  را  کنید آنچه 

يد  }  62(دانندمی مَال  قعَ  ي  وَعَن  الشِّ ياَن  عَن  اليَْم  ن قوَْلٍ إ لاَّ لدََيهْ   *    إ ذْ يتََلقََّى المُْتَلَقِّ ظُ م  مَا يلَفْ 

عَت يد   بر جانب راست و چپ نشسته  [ فرشتۀ] که دو    هنگامی)  {رقَ يب   و  ] اند،  فراگیرنده 
را نمی  . گیرندمیفرا  [ اعمالش  زبان  بر  را  سخنی  مراقبیهیچ  نزدش  اینکه  مگر    آورد، 

 63است.(  [ نوشتن و آمادۀ] حاضر 
الله سبحان میحمل و برداشتن عرش خدای ذو  -۸ لوُنَ  }  فرماید:الجلال،  يحَْم  ينَ  الَّذ 

رَبَّناَ وَ  ينَ آمَنوُا  رُونَ ل لَّذ  ب ه  وَيسَْتغَْف  نوُنَ  مْ وَيؤُمْ  عْتَ العَْرشَْ وَمَنْ حَوْلهَُ يسَُبِّحُونَ ب حَمْد  رَبِّه  س 

يم   مْ عَذَابَ الجَْح  ينَ تاَبوُا وَاتَّبَعُوا سَب يلَكَ وَق ه  رْ ل لَّذ  لمًْا فاَغْف  ءٍ رَّحْمَةً وَع    کسانی )  {كُلَّ شََْ
را حمل می به ستایش پروردگار  کنندکه عرش  آن هستند  آنان که بر گرد  شان تسبیح و 

کسانی  ندگوی می برای  و  دارند  ایمان  او  به  آورده   و  ایمان  میکه  استغفار  کنند اند 
تو همه چیز  [ گویند:می]  علم  و  فرا گرفته است، پس  پروردگارا! رحمت    که   کسانی  را 

تو  و  اندتوبه کرده از عذاب دوزخ نگه دار.( و    امرزبی   اند راکرده  پیروی  از راه   64آنان را 
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ثَماَن يةَ    ...} يوَْمَئ ذٍ  فوَْقهَُمْ  رَبِّكَ  عَرشَْ  لُ  هشت  )  { وَيحَْم  روز  آن  عرش    ]ملائکه[ و 
 65.(کنندشان حمل میپروردگارت را بر فراز

به کاری ختم می  -۹ را  آن،  باعث شادی مومنان میکه  کنیم  وظایف فرشتگان  و  شود 
فرماید:  دادن مومنان هنگام مرگ به رحمت الهی و بهشت است، الله سبحان می  مژده

ينَ قاَلوُا رَبُّناَ اللَّهُ ثمَُّ اسْتقََامُوا تتَنَزََّلُ  } ُوا  إ نَّ الَّذ  مُ الْمَلَائ كَةُ ألَاَّ تخََافوُا وَلَا تحَزْنَوُا وَأبَشْ  عَليَهْ 

توُعَدُونَ  كنُتمُْ  الَّت ي  کسانی یب)  {ب الجَْنَّة   سپس    گمان  است  الله  ما  پروردگار  گفتند:  که 
کردند،   آن   ملائکه استقامت  میبر  نازل  می] شوند  ها  اندوهگین   دنترسی  [ گویند:و  و 

یعنی نسبت به    66.(شدیدوعده داده می  به آنکه    به بهشتی   شما را  و بشارت باد  دنباشی
 تان، اندوهگین نباشید. آینده هراسی نداشته باشید و بابت گذشته 

ۀ مهم و  سبحان الله! مگر از این لحظه زیباتر هم خواهد بود؟! تصور کنید در آن لحظ 
لحظۀ که خانواده  ترسناک،  اطرافت نشستهمرگ  و هیچگریه میو  اند  ات  از   کنند  یک 

از دستکنند و کوچک آنان حال تو را درک نمی تو برنمیترین کمکی  آید، در شان برای 
یا مژدۀای، فرشتگان  چنین لحظه  تو  بهدهبهشت می   به  یا عذاب!  الله    ند  نیک  بندگان 

دهند: بلکه او را به بهشت نیز مژده می  گویند: نترس و نگران نباش، نه تنها همین،می
رُوا  وَأَب } ة  ٱل ب    ش  کُنتُم   جَنَّ ي  ت 

باد)  {تُوعَدُونَ   ٱلَّ بشارت  بهشتی   و  داده   به  وعده  شما  که 
 67.(شدیدمی

 سبحان الله! در آن لحظه، انسان مومن چه آرامشی خواهد داشت؟!!

  

 

 ۷۱الحاقة:  (65) 
 ۰۳فصلت:   (66) 
 ۰۳فصلت:   (67) 
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 های آسمانیایمان به کتاب: سومین رکن ایمان 

ین است که  بر دیگر ادیان ا آنبرتری  و حتی ها بودن اسلام عزیز و ویژگی شمول از همه
های آسمانی ایمان دارند و همچون  تاب ک  پیروان این دین، به همۀ پیغمبران الهی و همۀ

حتی و  نیستند  ادیان  باقی  می  پیروان  عزیز  اهل  گوید:  اسلام  پیغمبران  نبوت  به  »اگر 
 « .آییدشمار نمی  ایمان نداشته باشید، مسلمان به کتاب، یهود و نصاری،

تنگ   با  را  استنظری  این  کتاب  اهل  میان  در  که  و    ای  الله  بین  که  کن  مقایسه 
قایل می فرق  به بعضی کفر میپیغمبرانش  و  دارند  ایمان  بعضی  به  و  به شوند  ورزند؛ 

به محمد   اما  دارند  ایمان  السلام  علیهما  عیسی  و  می  صلى الله عليه وسلمموسی  به کفر  برخی  ورزند. 
به انجیل ایمان دارند و  انجیل    ورزند و عدۀو قرآن کفر می  تورات  به تورات و  دیگری 

که ما مسلمانان به موسی، عیسی و   ورزند. حال آنایمان دارند اما به قرآن کریم کفر می
  هرچند که تورات و رات، انجیل و قرآن ایمان داریم،  محمد علیهم الصلاة والسلام و تو

 کاری شده است.انجیل امروزی دست

عزی  اسلام  به  مسیحیت  دین  از  که  کسانی  از  کرد  یکی  زیبایی  تعبیر  بود،  گرویده  ز 
و    «یسی علیه السلام را از دست ندادمدست آوردم و در عین حال، ع   را به  صلى الله عليه وسلممحمد  »

این عنوان با  ب  حتی کتابی  عیسی محبت   ه نوشت. یعنی وقتی مسلمان شدم، همچنان 
ایشان   چون  حتیداشتم  و  الله  پیغمبر  مسلمانان  نزد  السلام  پیغمبران    علیه  بهترین  از 

به به محمد  شمار می  الهی  آوردم که تصدیق  صلى الله عليه وسلمآید و در عین حال،  ایمان   کنندۀ   هم 
 .استشمول سیدنا عیسی علیه السلام   های گذشته و پیغمبران گذشته بهکتاب 

 های آسمانیگونگی ایمان به کتابچ

 ایمان به کتب، دو مقام دارد:  

 تصدیق مجمل .۱
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 تصدیق مفصل .۲

هایی بر  این است که ما باید ایمان داشته باشیم که الله سبحان، کتاب   تصدیق مجمل 
می تعالی  او  چنانکه  است  فرستاده  فرو  خود  رسُُلنَاَ  } فرماید:  پیغمبران  أرَسَْلنْاَ  لقََدْ 

تاَبَ   الكْ  مَعَهُمُ  وَأنَزلَنْاَ  بأَسْ   ب البَْيِّناَت   ف يه   يدَ  الحَْد  وَأنَزلَنَْا  ب القْ سْط   النَّاسُ  ل يقَُومَ  يزاَنَ  وَالمْ 

يز   يد  وَمَناَف عُ ل لنَّاس  وَل يعَْلَمَ اللَّهُ مَن ينَصُُُهُ وَرسُُلهَُ ب الغَْيْب  إ نَّ اللَّهَ قوَ يٌّ عَز  به راستی )  {شَد 
فرستادی  روشن  دلایل  با  را  خود  پیامبران  آن   مکه  با  کتاب  و  نازل ها  )عدالت(  میزان  و 

قیام عدالت  به  مردم  تا  و    کنند  کردیم  سخت  نیروی  آن  در  که  کردیم  نازل  را  آهن  و 
منافعی برای مردم است و تا الله معلوم بدارد چه کسی به نادیده او و پیامبرانش را یاری  

 68است.( گمان الله توانای پیروزمندکند، بیمی

ها در قرآن کریم  به تفصیلات آنچه الله از آن  از تصدیق است عبارت  تصدیق مفصل و 
ها و... الله  شدن آن   ماندن و تحریف  ها و همچنان محفوظ های آنخبر داده از قبیل نام

بر  را  انجیل  داود،  بر  را  زبور  موسی،  بر  را  تورات  که  داده  خبر  ما  به  وتعالی  سبحانه 
  همۀم فرو فرستاده است و ما بهابراهیم علیهم الصلاة والسلاها را بر  عیسی و صحیفه

 ها ایمان و باور داریم. این

داده که اهل کتاب، کتاب   چنان  هم ما خبر  به  تعالی  او  را تحریف و که  های آسمانی 
کردهدست میکاری  تعالی  او  ثمَُّ  }فرماید:  اند،  مْ  يه  ب أيَدْ  تاَبَ  الكْ  يكَْتبُوُنَ  ينَ  لَّذ  ل ِّ فوََيلْ  

مْ وَوَيْل    يه  ند  اللهّ  ل يشَْتَروُاْ ب ه  ثَمنًَا قلَ يلًا فوََيلْ  لَّهُم مِّماَّ كتََبَتْ أيَدْ  نْ ع  ماَّ  يقَُولوُنَ هَذَا م  لَّهُمْ مِّ

بوُنَ  و )  {يكَْس  کسانیپس  بر  می  ای  خود  دست  با  میکه  سپس  از نویسند،  این  گویند 
است الله  بهای  جانب  به  را  آن  و  تا  پس  بفروشند،  آناندک  بر  آنچه ای  از  ها 

 

 ۵۲الحدید:  (68) 
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میدست دست  به  راه  این  از  آنچه  از  آنان  بر  وای  و  نوشته،  این   69!(آورندهایشان  اما 
کتاب   بدین این  در  که  نیست  مطالبی  معنا  بلکه  باشد،  نمانده  باقی  درستی  چیز  ها، 

جمله:   آن  از  که  است  مانده  محفظ  و  بوده  الهی  وحی  از  که  ي   نَاکَتَب   وَلَقَد }هست    ف 
نۢ م  بُور   ک   د  بَع   ٱلزَّ ٱل   ر  ٱلذِّ حُونَ   ضَ أَر أَنَّ  ل  ٱلصَّٰ يَ  بَاد  ع  ثُهَا  راستی)  {یَر  به  ذکر    و  از  بعد 

نوشتیم ) زبور  در  بندگان  که  تورات(  را  برد.(  زمین  خواهند  ارث  به  من   ما   70صالح 
بر  می زبور،  که  فر  دانیم  س  به  وقتی  و  نازل شده  والسلام  الصلاة  وعلیه  نبینا  علی  داود 

کنیم، این متن را  می  مراجعه  مقدس که متعلق به سیدنا داود استدر کتاب    »مزامیر«
به ارث میبینیم: »می را  نیکوی ما زمین  آن سکونت  برند  بندگان راست و  در  ابد  تا  و 

چه در قرآن آمده که در کتب گذشته    بینیم که این مطلب با آنما می  71« .خواهند داشت
بشارت  و  حاکی  که  دارد  وجود  متونی  این،  بر  علاوه  است.  موافق  شده،  ذکر    چنین 

محمد    دهندۀ می  صلى الله عليه وسلمنبوت  توصیه  کتاب  است.  به  المقدس »کنیم  الکتاب  بشر  هل 
اثر دکتر منقذ   است؟(  بشارت داده  صلى الله عليه وسلمآیا کتاب مقدس به نبوت محمد  )  «؟  صلى الله عليه وسلمبمحمد  

 در این کتاب، متونی در این مورد آورده شده است.  السقار مراجعه کنید.

 ای بزرگختم کتب آسمانی و معجزه قرآن،

ست که الله سبحانه وتعالی آن را نازل کرده و بعد از آن، اما قرآن کریم، آخرین کتابی
از هر نوع تحر این قرآن، کتابی است محفوظ  یف و  کتابی نازل نشده و نخواهد شد. 

این است که الله آن را چنین کاری و عاری از هر عیب و نقصی! و از عظمت قرآن  دست
نْ خَشْيَة  اللَّه   }کرده است:  توصیف عًا مِّ تَصَدِّ عًا مُّ لوَْ أنَزلَنْاَ هَذَا القُْرآْنَ عَلََ جَبَلٍ لَّرأَيَتْهَُ خَاش 

يتَفََكَّرُونَ  لعََلَّهُمْ  ل لنَّاس   بهَُا  نضَْْ  الْْمَْثاَلُ  نازل )  { وَت لْكَ  کوهی  بر  را  قرآن  این  اگر 

 

 ۹۷البقرة:  (69) 
 ۵۰۱الأنبیاء:  (70) 
 ۲۹:۳۷سفر المزامیر:  (71) 
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پاشیده میمی از هم  و  الله خاکسار  از ترس  را  آن  یقیناً  این مثکردیم،  و  را لادیدی  ها 
 72.(زنیم، شاید که بیندیشندبرای مردم می

الْمَْرُ }  لهّ   ل ِّ بلَ  المَْوْتََ  ب ه   كُلِّمَ  أوَْ  الْرَضُْ  ب ه   قطُِّعَتْ  أوَْ  بَالُ  الجْ  ب ه   تَْ  سُيِِّّ قرُآْناً  أنََّ    وَلوَْ 

ينَ كفََ  الَّذ  يعًا وَلاَ يزَاَلُ  لَّوْ يشََاءُ اللهُّ لهََدَى النَّاسَ جَم  أنَ  ينَ آمَنوُاْ  الَّذ  يعًا أفََلَمْ ييَْأسَ   رُواْ  جَم 

َ وَعْدُ اللهّ  إ نَّ اللّهَ لاَ يخُْ  مْ حَتَّى يأَتِْ  ن دَار ه  يبًا مِّ اَ صَنَعُواْ قاَر عَة  أوَْ تحَُلُّ قرَ  يبهُُم بِ  ل فُ  تصُ 

يعَادَ  آن پاره پاره قرآنی بود که کوه   [ چنین] اگر  )  {المْ  ها به آن به حرکت آیند یا زمین به 
آرد،   سخن  به  را  مردگان  یا  نمی] شود  ایمان  هم  همۀ  [ آورندباز  الله    بلکه  آن  از  امور 

کسانی آیا  آورده   است،  ایمان  میندانسته   [ هنوز] اند  که  الله  اگر  که  قطعاً    خواستاند 
که  ی  هایکه کفر ورزیدند به سزای کار  و پیوسته به کسانی  کرد؟! همۀ مردم را هدایت می

کوبندهکرده مصیبت  میاند  میای  فرو  آنان  خانۀ  نزدیک  به  مصیبت  آن  یا  تا  رسد  آید 
جواب   73.(کندای که داده خلاف نمی آنگاه وعدۀ الهی فرا رسد، یقینا الله متعال وعده

به قرآنی بود که کوه   [ چنین]اگر  »آیه محذوف است و تقدیر آن چنین است:   آن  به  ها 
حرکت آیند یا زمین به آن پاره پاره شود یا مردگان را به سخن آرد، قطعا این قرآن خواهد 

ه است  جا در آیه، جواب شرط حذف شدعظمت این قرآن را تصور کن. این   حال  «بود.
می که  است  رایج  که  »چنان  خطبه گویند:  حال  در  را  فلانی  می  اگر   !« دیدی خواندن 

شر جواب  اینکه  »می بدون  است:  این  از  عبارت  که  شود  ذکر  خطیب ط  که  دیدی 
است«  می  زبردستی  پیدا  مخاطب  ذهن  در  نکته  همین  دقیقا  این و  حال،  این  با  شد. 
اگر فلانی را در حال خواندن خطبه الغۀ بیشتری است از این جمله: » جمله، دارای مب

میدیدمی است«ی،  فصیحی  خطیب  چه  که  از    دیدی  جا،  این  در  شرط  جواب  ذکر 
 کاهد.  اهمیت جمله می

 

 ۱۲الحشر:  (72) 
 ۱۳الرعد:  (73) 
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  اعجاز قرآن

نازل شد   صلى الله عليه وسلم الله   رسولاز جوانب بزرگ عظمت قرآن، اعجاز آن است. آنگاه که قرآن بر  
ای آشکار از جانب الله  کننده و معجزهمغلوب تی  ارا تکذیب کردند، آی   ایشانو قومش  

آورد، معجزه به چالش کشیسبحان  را  به قرآن. مخالفان قرآن  این ای متعلق  که مثل  د 
و برای اینکه عظمت این چالش را   های آنقرآن بیاورند یا حتی مثل یک سوره از سوره 

 بهتر درک کنید، به این نکات توجه کنید:  

 شان بیان و بازارشان فصاحت بودهای اصیل که کالای : عرب ان قرآنمخالف  -
از هرکس طلبی به آنان گفته شده بود    شمار بود چون در چالش: بیتعدادشان -

 از جن  خواهید کمک بگیرید حتیمی
کرد  : خیلی قوی و واضح بود و طرف مقابل را برانگیخته میطلبیچالش   غه  صی -

 داد و اگر واقعا در توانش بود، قطعا انجام می
های قرآن بیاورید، اسلام خاتمه یافته و شما ای مثل سوره : اگر شما سوره انگیزه -

 شویدپیروز میدان می
خون دهندهانگیزه - و  کشتار  به  نیازی  پیروزی،  برای  با :  فقط  نیست،  و...  ریزی 

  دیبت کنید و همانند قرآن را بیاورتان صحهایزبان
، این بود که الله خبر داده بود که قطعا  دادو چیزی که آنان را بیشتر انگیزه می -

نمی کاری  چنین  بهرگز  است  بهتر  دهید،  انجام  و...، ه  توانید  دشمنی  جای 
 .خودتان را از آتش دوزخ حفاظت کنید

 .  مو پیروزی قرآن و سربلندی اسلاهای فصیح : عاجزماندن عرب جهنتی -

ناَ فأَتْوُاْ  }فرماید:  الله سبحانه وتعالی در این باره می ماَّ نزََّلنْاَ عَلََ عَبدْ  وَإ ن كُنتمُْ فِ  رَيبٍْ مِّ

ق يَ  ثلْ ه  وَادْعُواْ شُهَدَاءكمُ مِّن دُون  اللهّ  إ نْ كُنتُْمْ صَاد  ن لَّمْ تفَْعَلوُاْ وَلنَ تفَْعَلوُاْ   *  ب سُورةٍَ مِّن مِّ

ل لْكَاف ر ينَ  تْ  دَّ جَارةَُ أعُ  وَالحْ  النَّاسُ  الَّت ي وَقوُدُهَا  النَّارَ   آنچه بر بندۀ  و اگر دربارۀ )  {فاَتَّقُواْ 
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ای همانند آن بیاورید و در شک و تردید هستید، سوره   ماینازل کرده (صلى الله عليه وسلم  خود )محمد
 ، پس اگر چنین نکردید  .گوییداگر راست می  د،فرا خوانی  -  غیر از الله  -گواهان خود را  
نتوانید  بترسید که هیزم   کرد،  و هرگز  آتشی  برای  ها استآن مردم و سنگ  از  کافران    و 

 74آماده شده است.( 

برانگیختن و »که:    اند و آن ایناز رحمه الله بر این قضیه تعلیقی گذاشتهدکتر محمد در
ب  خوار الله  ببینید،  را  مخالف  و  دشمن  و  ه  کردن  قطعی  گفت:  صورت  وَلَن  }ابدی 

عَلُوا  نمی  {تَف  بیاورید()هرگز  قرآن  همانند  و  دهید  انجام  آتش    توانید  به  را  آنان  سپس 
ادا در  و  کرد  تهدید  به  جهنم  دانست.  یکسان  سنگ  با  را  آنان  توان   قسم  اللهمه  اگر 

حدداشتن همانند  و  ننشسته  ساکت  قطعا  می د،  قرآن  از  سوره  یک  چگونه  اقل  آوردند، 
عقب  مبارزه  میدان  از  بود  و ممکن  قرآن  سرسخت  دشمنان  که  حالی  در  کنند  نشینی 

ای برای مبارزه با اما راه و چاره   شان آفاق را پر کرده بودکه عزت   مبارزان مغروری بودند
قرآن و آوردن همانند قرآن نداشتند بلکه در مقابل کوه بزرگی قرار گرفتند که نتوانستند  

و چون کاملا ناامید شدند و به   هم وسط آن تونل زده و عبور کنند  به فراز آن روند و نه
  شمشیر و زورگویی بود، کاری که همۀ شان  یافتند که عاجز ماندند، تنها پاسخیقین در
 دفاع کنند. از موضعشان با قلم و زبان تواندنمی آنانی کهکنند، دگان میخورشکست 

مبارز و  چالش  اما  گذشت  که  زمان  تا ه آن  دارد  و  داشت  ادامه  همچنان  قرآن  طلبی 
باد آمد،  آن  از  بعد  عصر  و  کند  امتحان  را  خودش  زبان  یههرکس  و  سلیقه  که  نشینانی 

ماندهاصیل اینان   بود  شان محفوظ  میان  در  و شاید  نداشتند  کار  و  مردم سر  دیگر  با  و 
ببرد و کاری که   بین  از  از اساس  را  این دین  و  بیاورد  بتواند همانند قرآن  بود که  کسی 

از آن عاجز ماندند او  گذشتگان  باز هم چنین چیزی ح  را  اما  و انجام دهد  اصل نشد 
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ها گذشت و زبان عربی هم  قرآن بیاورد و قرن  از  کسی نتوانست همانند حتی یک سوره 
این،   و  پیشینیان شدند  از  آمدند، عاجزتر  بعدها  اینانی که  اما  منتقل شد  به نسل  نسل 

 75.«ست تا زمانی که قیامت برپا شودعادت مردم و سبک قرآن ا

از    لمای مسلمان را واداشت که از خود بپرسنداین نوع از عظمت قرآن، ع  چه چیزی 
علم اعجاز »گفتند:    ها و جستجوی بسیارعاجز کرد؟! بعد از بررسیها را  قرآن، عرب 

پردازد. در این مورد، من ، علمی که به اثبات اعجاز قرآن و بیان وجوه اعجاز می«قرآن
دارم  درس المتقدمین«عنوان    باگفتاری  عند  العلمي  موجود    »الإعجاز  یوتیوب  در  که 

ترین کتبی که در این گفتار، در مورد این علم، موضوعات آن و مهماست، در این درس 
 م.  اهزمینه نوشته شده، صحبت کرد

از مهم  این زمینه نوشته شده، کتاب  و  القرآن«ترین کتبی که در  امام    »بیان إعجاز  اثر 
کتاب   الکریم«خطابی،  القرآن  کتاب    »إعجاز  باقلانی،  امام  الإعجاز«اثر  اثر   »دلائل 

 . استاز رحمهم الله اثر دکتر محمد در »النبأ العظیم«امام جرجانی و کتاب 

ه است به  امام خطابی که کتابش را با آن ختم کرد   سخنبینم این بحث را با  مناسب می
از آن غافل اعجاز قرآن، وجه دیگری ه»:  پایان برسانم ند و کمتر م دارد که عموم مردم 

های منظوم و منثور، قرآن ، بین کلامها« »اعجاز تاثیر بر قلبشوند افرادی متوجه آن می
می فرا  گوش  آن  به  دقت  با  وقتی  که  است  کلامی  تنها  و  کریم  برده  لذت  قلب  دهید، 

می  حس  را  میحلاوت  قرار  قرآن  هیبت  تاثیر  تحت  حال،  عین  در  و  در کند  و  گیرد 
ها  گیرد و چون این موارد حاصل شد، نگرانیها آرام میها فراخ شده و دلنتیجه، سینه 

بودند    بسیارشود. چه  شود، ترس تبدیل به آرامش و دشمنی تبدیل به محبت میدور می
از بین  صلى الله عليه وسلم  الله  رسولدشمنان     جناب ایشان را داشتند که ناگهان   بردن  که قصد ترور و 
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ق حتیتلاوت  و  شدند  متحول  و  شنیدند  را  اسلام  رآن  دین  دشمنی  وارد  شان شدند، 
 به اسلام شد.  تبدیل به دوستی و کفرشان تبدیل

فرستادند تا در مورد بعضی مسایل با    صلى الله عليه وسلم  الله  رسولباری قریشیان، عتبه بن ربیعه را نزد  
کند،   صحبت  ایشان  سورۀ   صلى الله عليه وسلم  الله  رسولجناب  از  آیاتی  او  خواند.    بر  را  سجده  حم 

کرده  تغییر  )عتبه(  ابوالولید  حالت  گفتند:  قریشیان  برگشت،  قریشیان  نزد  عتبه  وقتی 
ش دگرگون  ( برگشته، حالت صلى الله عليه وسلمه از نزد محمد )است قبلا حالت دیگری داشت اکنون ک

 76  «.است
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 ایمان به پیغمبران  چهارمین رکن از ارکان ایمان 

گفته    همچنان  پیشتر  میشکه  پیروانش  از  که  است  دینی  اسلام  تمامی د،  به  خواهد 
تما به  ما  آورند.  ایمان  الهی  پیامبران  تمامی  به  و  آسمانی  الله کتب  که  پیامبرانی  می 

کرده  هایداستان بیان  ما  برای  قرآن  در  را  ااست  شان  داریم،  به ایمان  تفصیلی  یمان 
ن اجمالی به پیامبرانی  و ایمادر قرآن آمده است  صورت مفصل    شان بهپیامبرانی داستان

داستان بهکه  مفصل  شان  ایمان  است.  آمده  مجمل  نام  صورت  صفاتشان، به  هایشان، 
که الله سبحانه    ها چناناین   همۀ  شان؛ به هایآنان نازل شده و داستان هایی که بر  کتاب 

دادهوتعالی   خبر  پیغمبرش  وجود  اندو  پیامبرانی  یعنی  مجمل  ایمان  داریم.  ایمان   ،
ها آنان را فرستاده است هرچند که در مورد آنان  هنمایی انساناکه الله برای ر  اندداشته 

نمی داشتچیزی  وجود  که  هستیم  باور  این  به  اما  چناناه دانیم  سبحان    ند  الله  که 
ن لَّمْ نقَْصُصْ  }فرماید:  می نْهُم مَّ نْهُم مَّن قصََصْناَ عَليَْكَ وَم  وَلقََدْ أرَسَْلنْاَ رسُُلًا مِّن قبَْل كَ م 

وَ  ب الْحَقِّ   َ قضُِ  اللَّه   أمَْرُ  جَاء  فإَ ذاَ  اللَّه   ب إ ذنْ   إ لاَّ  ب آيةٍَ   َ يأَتِْ  أنَْ  ل رسَُولٍ  كَانَ  وَمَا  َ  عَليَْكَ  خَسِ 

لوُنَ  ها بعضی از آن  [ داستان] و به راستی پیش از تو پیامبرانی فرستادیم،  )  {هُناَل كَ المُْبْط 
تو بازگو کردیم و   تو بازگو نکرده   [ داستان] را برای  پیامبری را    مایبعضی را برای  و هیچ 

نیست که معجز به   ایهاجازه  الله در رسد،  بیاورد، پس چون فرمان  الله  به فرمان  جز 
 77خواهند کرد.( گویان )اهل باطل( زیانو آنجا بیهوده شود حق داوری

ير  ...}فرماید:  و نیز می  ةٍ إ لاَّ خلَا ف يهَا نذَ  نْ أمَُّ که   مگر آن  ستو هیچ امتی نی ...)  {وَإ ن مِّ
و]   ایهشداردهنده  هاآن  [ میان] در   است.(   [ آمده  ردی    78گذشته  واقع  در  آیه،  این  و 

می گمان  که  کسانی  بر  بوداست  میانه  آسیای  در  فقط  پیغمبران  آیه  اهکنند  این  ند، 
 .  است گوید که در میان هر ملتی، پیغمبری وجود داشتهمی
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  شان متفاوت استپیغمبران یکی بوده اما احکام فرعی دین و اصول همۀ

بهقرآن   می   کریم  و  ما  مسلمان  همه  پیغمبران  که  دین گوید  و  بودند  الله  امر  تسلیم 
مَا  }فرماید:  که الله سبحانه وتعالی می  چنان  ه استتوحید استوار بود  شان بر پایۀهمه

نَ المُْشْ ك يَ  سْل مًا وَمَا كَانَ م  يًّا وَلاَ نصَُْاَن يًّا وَلكَ ن كَانَ حَن يفًا مُّ يمُ يهَُود  ابراهیم )  {كاَنَ إ برْاَه 
 79و هرگز از مشرکان نبود.(  مسلمان بود نه یهودی بود و نه نصرانی، بلکه یکتاپرستی

وَيعَْقُوبَ  } وَإ سْحَاقَ  يلَ  وَإ سْمَاع  يمَ  إ برْاَه  إ لََ  أنُز لَ  وَمَا  إ ليَنْاَ  أنُز لَ  وَمَا  ب اللهّ   آمَنَّا  قوُلوُاْ 

نهُْمْ   مِّ أحََدٍ  بَيَْ  نفَُرِّقُ  لاَ  مْ  بِّه  رَّ ن  م  النَّب يُّونَ   َ أوُتِ  وَمَا  يسََ  وَع  مُوسََ   َ أوُتِ  وَمَا  وَالْسْباَط  

و   است  م و به آنچه بر ما نازل شدهبگویید: ما به الله ایمان آوردی)  {وَنحَْنُ لهَُ مُسْل مُونَ 
و   ده استآنچه بر ابراهیم و اسماعیل، و اسحاق و یعقوب و نوادگان یعقوب نازل گردی 

از طرف   [ دیگر ] پیامبران    به  و به آنچه که  است  به آنچه که به موسی و عیسی داده شده
است شده  داده  آن   پروردگارشان  از  یک  هیچ  میان  در  نمیو  جدایی  ما ها  و  اندازیم 

 80.(تسلیم الله هستیم

می  - خبر  ما  به  کریم  قرآن  هرچندهمچنان  که  یکی   دهد  توحید  اصل  در  پیامبران 
شان مختلف است و هر پیغمبری، احکامش با احکام هستند اما شرایع و احکام فرعی

عَْةً  ...}فرماید:  حق تعالی میدیگر پیغمبران متفاوت است چنانکه   نكُمْ شر  ل كُلٍّ جَعَلنْاَ م 

نْهَاجًا  81(...روشنی قرار دادیم  ۀما برای هر کدام از شما، آیین و طریق) {وَم 

پیغمبران فرستاده   کنندۀ  عنوان تصدیق  به   صلى الله عليه وسلمگوید که محمد  ما می  همچنان قرآن به  -
، شرایع گذشته را صلى الله عليه وسلمکند و شریعت محمد  شان را تصدیق میاست که اصل رسالت  شده
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می می  کند؛منسوخ  سبحان  بيََْ  }فرماید:  الله  لِّمَا  قاً  مُصَدِّ ب الحَْقِّ  تَابَ  الكْ  إ ليَْكَ  وَأنَزلَنْاَ 

ناً عَليَهْ   تَاب  وَمُهَيْم  نَ الكْ  قرآن( را به حق بر تو نازل کردیم در کتاب )  [ این] و  )  { ...يدََيهْ  م 
تصدیق  حالی کتاب   که  آن  پیش  یهاکنندۀ  بر  و  است  خود  نگاز  و  شاهد  هبان ها 
 82( ...است

 کنندۀ پیغمبران   های تکذیبگرو

 چند گروه هستند:   غمبرانپی کنندگانتکذیب  

در    آنانی که اصلا به وجود الله باور ندارند، بحث ما با این دسته از مردم،  :ملحدان  -
ثابت می برایشان  را  الله  وجود  نخست  بلکه  نیست  آن  تفصیلات  و  نبوت  کنیم، مورد 

می  آنان غیرممکن  را  الله  جای  وجود  کردیم،  ثابت  را  الله  وجود  وقتی  حرفی  دانند. 
زیرا ذاتی که این عالم هستی را    ستماند که بگویند نبوت امر محالی برایشان باقی نمی

ن جهان هستی را آفریده و برای  تواند پیغمبری هم بفرستد و ذاتی که ای، میاست آفریده
کرده  آن تعیین  می است  قوانینی  را،  فرستادگانش  و  پیغمبران  بر    تواند  که  معجزاتی  با 

 .  ی است، تایید کندون خلاف قوانین ک

به  :دین بی   خداباوران  - که  را    آنانی  ادیان  کل  اما  دارند  باور  آفریدگار  انکار  وجود 
کنند، بحث ما با اینان در مورد مبدا اهمیت و ضرورت نبوت است و اینکه فرستادن می

شان ثابت را برای  صلى الله عليه وسلممحمد  و سپس نبوت    های خداوندی استپیغمبران، موافق حکمت
 کنیم.می

به شماری از  از پیروان ادیان آسمانی هستند که    ای، دسته منکران نبوت و یک عده از   -
همچون یهودیان و مسیحیان.    ورزندپیامبران ایمان دارند و به باقی پیامبران کفر می 

 

 ۸۴المائدة:  (82) 



- 70 - 
 

تکذیب  از  دسته  این  با  ما  نبوت  بحث  اثبات  روی  اینکه    صلى الله عليه وسلممحمد  کنندگان،  و  است 
،  صلى الله عليه وسلموت و رسالت محمد  شان نیست و نب ن از جهت اصول رسالتهیچ فرقی بین پیامبرا

 نبوت و رسالت تمامی پیامبران الهی است.  کنندۀتصدیق

 صلى الله عليه وسلممحمد رسول الله دلایل نبوت 

پیغمبر فرستاده شده، بسیار   از جانب الله به عنوان  صلى الله عليه وسلمکند محمد  دلایلی که ثابت می
اند. علما در ند تا جایی که بعضی از علما شمار این دلایل را به هزار دلیل رساندهزیاد

اند. بعضی از این علما اند و روی این مسئله تمرکز و تحقیق کرده این مورد کتاب نوشته 
اند و برخی دیگر دلایل نقلی را و یک عده  آوری کردهدلایل عقلی نبوت ایشان را جمع

،  مورد ها در این  ترین کتاب از جامع  .اندپرداخته  صلى الله عليه وسلمایشان  عجزات حسی  هم به بیان م
النبوة«کتاب   بیهقی  »دلائل  امام  »براهین    و  است  اثر  کتاب  زمینه  این  در  دیگری  اثر 

که است  عامری  سامی  دکتر  نوشتۀ  کتاب   النبوة«  بهترین  علمای    است  هاییاز  که 
  از رحمه الله. کتر محمد دراثر د  العظیم«النبأ  و کتاب »  انددر این زمینه نگاشته   معاصر 

آسان مطالب  که  عزیزانی  از  عده  را  آن  زمینه میتری  این  برنامۀ خواهند، میدر    توانند 
 دکتر منقذ السقار را تماشا کنند. « ازبراهین النبوة »

از دلایل نبوت را    من « تنوع و تکامل در دلایل نبوت »عنوان    در یک جدول بابخشی 
اشاره  آورده  مهمی  مسئلۀ  به  باید  آن  از  پیش  اما  خبررسانی ام  نبوت،  اینکه  آن  و  کنم 

مردم خبر می به  پیغمبر،  یعنی  بر  است  که  می  اودهد  نازل  و خبروحی  یا شود  دهنده 
دروغ  یا  است  تشخیص    گو راستگو  راستگو  دورغ و  نبوت از  مثل  بزرگی  امور  در    گو 

به  بسیار و  نبوده  پیغمبر  آنکه  چون  است  می  آسان  نبوت  ادعای  از دروغ  کند، 
ن نوع مخلوقات، خیلی آسان است و  مخلوقات است و تشخیص دروغ ای   دروغگوترین

از این رو    ند دروغ مدعی نبوت را تشخیص دهند وتوانمیهم  های جاهل  انسان  حتی
 گوید: امام ابن ابی العز حنفی رحمه الله می
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د» راستتنها  یا  فرد  میروغگوترین  پیغمبری  ادعای  فرد  بر  کگوترین  تنها  امر  این  و  ند 
بیانگر راستترین جاهلان پوشیده میجاهل یا دروغگو ماند و حتی قراین حالشان،   گو 

و  بودن از دروغ، در غیر مسئلۀشان است  راه   تشخیص راست  های فراوانی دارد نبوت، 
 83«کنید در مورد ادعای نبوت؟! چه فکر میپس 

در   را  آن  الله  رحمه  تیمیه  ابن  امام  ایشان،  از  پیش  و  است  ارزشمند  بسی  این سخن، 
الأصبهانیة«شرح   کرد  »العقیدة  نقل اهذکر  را  ایشان  سخن  اختصار،  اندکی  با  و  ند 

ترین و  یا از کامل  »پیداست که مدعی نبوت و رسالتگوید:  کنم. او رحمه الله میمی
ها! مگر ممکن است بهترین مخلوق با بدترین  ترین آنبهترین مخلوقات است یا پست

کرده، فورا دروغ و جهل و فساد    که ادعای پیغمبری  تا کنون هر  د اشتباه گرفته شود؟! افرا
و هر انسان )پیامبر( صادقی    آشکار شده است   انداندکی عقل داشته   ی کهانبرای کس  او

 .  است که ادعای نبوت کرده، از او علم، راستی، نیکی و انواع خیر دیده شده

باید چیزها   پیامبر  مردم  بعضی  به  و   را  دهد  دستور  مسایل  بعضی  به  را  آنان  بگوید، 
دهد  نیزخودش   انجام  را  و  اموری  اخبار  و  دستورات  از   دروغگو  شخصکردار    و 

انسان راستگو، راستگو  شودچندین جهت آشکار می  و    و  بودنش در اخبار، دستورات 
می آشکار  جهت  چندین  از  دروغگو  مردم  شود.کردارش  از  را  راستگو    به   شخص 

  ییهامهارت م و  وها، عل، حرفهدهند، حتی در صنایعهای گوناگونی تشخیص میروش 
رکه ادعای علم یا مثل کشاورزی، نساجی، خوشنویسی، نحو، پزشکی، علم فقه و... ه

حرفه و  می  ای فن  مردم  دروغگوکند،  و  راستگو  جهت   بودنش  توانند  چندین  از  را 
هد مثل دینداری، دکسی که عملا چیزی را از خود بروز می  مشخص سازند. همچنان

 

 ۱۰۹شرح الطحاویة:  (83) 
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امانت اخلاخیرخواهی،  دیگر  و  محبت  راستگوداری،  فردی  چنین  پسندیده،  یا    ق 
 شود.بودنش از چند جهت مشخص می دروغگو

ها را در وجود  نبوت و پیغمبری شامل علوم و اعمالی است که فرد مدعی نبوت باید آن 
شریف  خود باشد؛  و  داشته  علوم  چگونه    ترینشریفترین  باشد،  چنین  وقتی  اعمال. 

می آمیخته  هم  در  دروغگو  با  نمی  شودراستگو  داده  تشخیص  از    به  شود؟! و  که  ویژه 
زمان آدم علیه السلام تا کنون، بشر با نبوت پیغمبران سر و کار داشته و جنس محتوای 

خواندند و آنچه پیغمبران از آن  آن فرا می  شناسند، آنچه پیامبران بهمی  دعوتی پیامبران را
می زمیننهی  روی  در  پیغمبران  آثار  همچنان  و  است  هویدا  و   موجود  کردند،  است 

برای مردم ممکن  پیغمبر  پیغمبر و غیر  این رو، تشخیص  از  آشنایی دارند،  آن  با  مردم 
 است. 

بود، مردی ادعای پیغمبری    بسته نشده  هنوز  نبوت   تصور کنید اگر در زمانی که دروازۀ 
ومی به  کرد  را  به  جای  مردم  ایمان  و  و...  توحید  آخرت  کارهابت   به  روز  ی  پرستی، 

و...   فردی  فرا میغیراخلاقی، ظلم، دروغگویی  از چنین  آیا کسی  درخواست خواند، 
 84کرد؟!« ای شک میذره  بودن او کرد یا در درغگومی معجزه

  

 

 ۵۴۴-۵۳۹شرح الأصبهانیة با اختصار:  (84) 
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 تنوع و تکامل دلایل نبوت

 های از آحاد این دلیلنمونه  نوعیت دلیل
اخلاقی   کمال 
و   )راستگویی 

 داری( امانت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  اشراستگویی و امانتدای اعتراف قوم او به -
به   .۱ را  حجرالاسود  گذاشتن  محل  انتخاب  جاهلیت،  زمان  او   در 

 واگذار کردند. 
شما بگویم که لشکری    قومش گفت: اگر به  هنگام اعلام نبوت به  .۲

 کنید؟ همه گفتند: بله! آید، آیا حرف مرا باور میاز پشت این کوه می
آیا    .۳ پرسید:  ابوسفیان  از  روم  پادشاه  که هرقل،  متهم   اوهنگامی  را 
میبه بهدروغگویی  هرقل  خیر!  گفت:  ابوسفیان  یان  ابوسف  کنید؟ 

او  آیا  که  پرسیدم  تو  از  من  به   گفت:  متهم  نبوتش  ادعای  از  قبل   را 
بندگان الله    به  کردید؟ تو پاسخ دادی که خیر! کسی کهدروغگویی می

   بندد! الله که هرگز دروغ نمی بهپس بندد، گوید و دروغ نمیدروغ نمی
 سوی مدینه  هجرت به قبل از های مشرکاندادن امانت تحویل  -
پیامبر را سرزنش می  - آیاتی که  یٰٰٓ}  کند مثل:رساندن  وَتَوَلَّ   { 1عَبَسَ 
يو وَتُخ }  85((۱)و روی بر گردانید  دچهره درهم کشی) ي  ف  كَ نَف   ف   مَا  س 

هُ مُب  یه  ٱللَّ که الله آن  رداشتیو در دل خود چیزی را پنهان می)   {37...    د 
نتَ لَهُم }  86((۷۳کند... )را آشکار می مَ أَذ  هُ عَنكَ ل  )ای )  {43  عَفَا ٱللَّ

  87! ( ها اجازه دادی؟پیامبر!( الله تو را ببخشاید! چرا به آن
عایشه رضی الله عنها همسر رسول الله بانو  داستان افک )تهمت به    -

 او سخت گذشت اما باماه کامل منتظر ماند و خیلی بر    ( که یک  صلى الله عليه وسلم
این حال از نزد خود چیزی نگفت و منتظر وحی آسمانی ماند تا اینکه 

 

 ۱عبس:  (85) 
 ۷۳الأحزاب:  (86) 
 ۳۴التوبة: (87) 
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آیات و  
معجزات  

 حسی

مومنان، ضمن درس مادر  پاکی  و  ایشان  هایی  برائت  بر  برای مومنان 
 نازل شد. صلى الله عليه وسلم
مردم    - گرفت،  خورشید  ابراهیم  پسرش  وفات  روز  در  که  هنگامی 

به » گفتند:   است! خورشید  گرفته  ابراهیم  مرگ   صلى الله عليه وسلم   پیامبر  «خاطر 
کند،  تصحیح  را  نادرست  باور  این  تا  کرد  ایراد  خطبه  و  برخاست 

ماه و خورشید، دو »سپس فرمود:  و  بزرگی یاد کرد    پروردگارش را به
خاطر مرگ یا زندگی کسی   ند، به های قدرت الله سبحانه از نشانهنشان

 88.«دهندنورشان را از دست نمی
  ها و حتی اد است که برشمردن کل آنهایی از این دست، زینمونه   -

 ها فقط یک نوع از دلایل بود. ها ناممکن است و این نصف آن
آن   - آورده بزرگترین  که  کتابی  با  مخالفت  از  اعراب  عاجزماندن  ها، 

 است. 
 آبی که از میان انگشتانش جاری شد.  چشمۀ -
ایشان  شفا  - دهان  آب  با  بیماران  دست  یافتن  فرد    یا  به  کشیدن 

 مصاب. 
 .زیاد شدن غذایی که مقابلشان بود -
 شدن ماه.  شکافته -

برها و  خ
های  گوییپیش
 غیبی 

وارد  خبر  - از  الحرام:    دادن  مسجد  به  انصار  و  مهاجران  شدن 
ن يَ } آم  اللَّهُ  إ ن شَاء  الحَْراَمَ  دَ  المَْسْج  الله بخواهد  )  {لتَدَْخُلنَُّ  قطعاً اگر 

 89( وارد مسجد الحرام خواهید شد شما در نهایت امنیت همۀ
کشته   خبر  - از  موته.    دادن  نبرد  در  مسلمانان  لشکر  امیران  شدن 

 (۱۲۴۶)صحیح البخاری: 

 

 ۹۰۲و صحیح مسلم:  ۱۰۴۳صحیح البخاری:  (88) 
 ۷۲الفتح:  (89) 
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کشته  خبر  - از  به  دادن  عنه  الله  رضی  یاسر  بن  عمار  دست   شدن 
علیه   که  کردند:    او مسلمانانی  بغاوتگبغاوت  گروه  را  ر  »عمار 

 ۴۴۷. صحیح البخاری: «کشدمی
خوارج:    خبر  - آمدن  از  چند»دادن  مسلمانان، دسته   هنگام  گی 

 ۱0۶۴. صحیح مسلم: «کندشان خروج میگروهی علیه
دو   خبر  - بین  عنه  الله  علی رضی  بن  ما حسن  اینکه سرور  از  دادن 

می ایجاد  صلح  مسلمانان  از  بزرگ  عام  گروه  در  اتفاق  این  و  کند 
 ۲۷0۴الجماعة افتاد. صحیح البخاری: 

های  اگر عمرت باقی ماند، گنج»دادن از فتح سرزمین فارس:    خبر  -
 ۳۵۹۵. صحیح البخاری: «کنیفارس را حتما فتح می

ازداد  خبر  - قیامت  علامات  از  توسط جمله:    ن  بلند  منازل  ساختن 
 ۸. صحیح مسلم: چرانندپابرهنه که گوسفند میفقیران 

 شمار است...گر اخبار غیبی که بیو دی  -
دلالت دارد    صلى الله عليه وسلممحمد  بودن    قرآن کریم از جهات متعددی بر راستگو قرآن کریم 

های آسمانی در موضوع  کتاب   ها را در بحث ایمان به که بخشی از آن 
است،  موضوع  از این بیانگر این    اعجاز قرآن ذکر کردیم اما قرآن بیش

همچنانکه در سنت هست و    وجود دارددر قرآن کریم نیز اخبار غیبی  
آن قبلا  قرآن کریم:  ما  غیبی  اخبار  از جمله  بیان کردیم.  را  *    الم} ها 

مْ سَيغَْل بوُنَ *   غُل بَت  الرُّومُ  ن بعَْد  غَلبَ ه  فِ  ب ضْع     * فِ  أدَْنََ الْْرَضْ  وَهُم مِّ

نُونَ  ن بعَْدُ وَيوَْمَئ ذٍ يفَْرَحُ المُْؤْم  ن قبَْلُ وَم  ن يَ ل لَّه  الْْمَْرُ م    {س 
ن و ( در نزدیکترین سرزمی۲) ( رومیان مغلوب شدند۱) الف لام میم)

شدنآن  مغلوب  از  بعد  شدها  خواهند  غالب  زودی  به  در ۳)  شان   )
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چند   )پیروزی(   سال.)ظرف(  این  از  بعد  و  پیروزی(  )این  از  پیش 
 90(فرمان از آن الله است، و در آن روز مؤمنان شادمان خواهند شد

جمل از  کریم    ۀاین  قرآن  غیبی  اخبار  آیه،   استبزرگترین  این  در  و 
آن  زمان  آن  عرب  که  است  نمیمعلوماتی  را  توان ها  و    دانستند 

شان رشد کرده بودند  در میان  صلى الله عليه وسلم ش را هم نداشتند و رسول الله  دانستن
 و...

شهادت  
های  کتاب 

آسمانی 
 گذشته 

السلام   علیه  عیسی  سیدنا  که  آمده  شانزدهم  فصل  یوحنا  انجیل  در 
اما   پیامبری فرستاده است  روم که مرا به سوی ذاتی می  من به »گفت:  

  روی؟ اما من چون این خبر را به کسی نیست از من بپرسد که کجا می
به شماشما گفتم، ش گویم: رفتن  می  ما غمگین شدید اما من حق را 

آید. اما وقتی من  نمی  «معزی»خیر شماست چون اگر من نروم،  من به 
می او  شما  بروم،  برای  باید  که  هست  هم  دیگری  زیاد  مسایل  آید... 

آن  برداشت  توان  شما  اما  آن بگویم  که  هرگاه  اما  ندارید  اکنون  را  ها 
او   کند،حق و حقیقت رهنمایی می  روح برحق نزد شما آمد، شما را به 

نزد خود چیزی نمی او گفته شده است را گوی از  به  بلکه چیزی که    د 
 . «دهدشما در مورد امور آینده خبر می  گوید و بهمی

این    آید و صفت اواو میای است در مورد کسی که بعد از  این، مژده 
گفته شده، آن    او  گوید بلکه آنچه بهاست که از پیش خود چیزی نمی

و این صفات، ما را   سازدمور آینده مردم را باخبر میگوید و از ارا می
محمد    به صفات  متعال  می  صلى الله عليه وسلمیاد  الله  که  ایشاناندازد   دربارۀ 

الهَْوَى } فرماید:  می عَن   قُ  ينَط  يوُحَى  *  وَمَا  وَحْي   إ لاَّ  هُوَ  از )  { إ نْ  و 

 

 ۴-۱الروم:  (90) 
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( این نیست جز آنچه به او وحی  ۳)  گویدروی هوای نفس سخن نمی
می  91  (شودمی وتعالی  سبحانه  الله  نیز  فاَتَّب عْ  }فرماید:  و  قرَأَنْاَهُ  فإَ ذاَ 

خواندیم، خواندن او   [بر تو] آن را    [ توسط جبرئیل] پس هرگاه  )  { قرُآْنهَُ 
همچون دکتر منقذ السقار که از علاوه بر این، محققانی    92  (را پیروی

گویند: می  «معزی»  ۀ واژ  ۀاین زمینه هستند، در ترجمدر  متخصصین  
به   ۀترجم» »باراقلیط«  یونانی  اصلی  چندان   واژۀ  ترجمۀ  »معزی« 

یونانی، »ستایش تر  دقیق  دقیقی نیست بلکه ترجمۀ  گر زیاد«این واژۀ 
شود نه »حامد« میو    «محمد»،  «احمدترتیب، همان »  است و بدین

 93 شان سالم مانده باشد. هم اگر از تحریفآن »معزی«
که هرکس دنبال تفصیل    هستو البته متون دیگری هم در این زمینه  

می است،  بهبیشتر  المقدس های  کتاب   تواند  الکتاب  بشر  »هل 
»صلى الله عليه وسلمبمحمد   و  الان «  ورسوله  تباشیر  بالإسلام  والتوراة  اثر   « صلى الله عليه وسلمجیل 

کتاب   و  ابوطالب  عندهم«نصرالله  مکتوبا  علی    »یجدونه  فیصل  اثر 
 کاملی مراجعه کنید. 

بیند و  ای از دریا بود. انسان عاقل وقتی این دلایل را میو قطره   معلوماتی اندکها،  این
اشهد ان  »این است که بگوید:    ماندرایش میگذارد، تنها راهی که بها را کنار هم می آن 

 .«لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله

  

 

 ۴-۳النجم:  (91) 
 ۸۱القیامة:  (92) 
 ۱۱۴-۱۱۳سابغات:  (93) 
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 روز آخرت  ایمان به پنجمین رکن از ارکان ایمان 

 : سرای آخرت  مرگ و انتقال به ۀلحظ

شود، منتقل می  دنیای دیگر  ست که از این دنیا بهروز قیامت اوهر انسانی،    لحظۀ مرگ 
راستگوی   پیغمبر  خبر  طریق  از  تنها  و  است  پنهان  ما  حواس  از  آن  حقایق  که  دنیایی 

 دانیم.جزئیات آن را می صلى الله عليه وسلم  رسول اللهالهی، 

از    صلى الله عليه وسلم یاد شده است و رسول الله    «ساعة»زیادی در قرآن کریم از قیامت به    یدر جاها
بخاری آمده که عایشه رضی الله  ند. در صحیح  اهیاد کرد  او  مرگ انسان به قیامت  ۀلحظ 

آمدند و پرسیدند که قیامت    صلى الله عليه وسلمباری مردان صحرانشینی نزد رسول الله  عنها فرمودند:  
اگر این  »فرمود:  کرد و میها نگاه میترین آنکوچک   به   صلى الله عليه وسلمچه وقت است؟ رسول الله  

بماند   آنزنده  از  بک  بهکه    پیش  میهنسالی  پا  بر شما  قیامت  هشام  «شودرسد،   .
 94« .ن استشا منظور مرگ »گوید: می

تعلیق گذاشته   این حدیث  بر  الله  کثیر رحمه  ابن  بدین خاطر  »فرماید:  می و  امام  این 
نزدیک    میرد،که می  است که هر برزخ  دنیای  قیامت داخل شده چون  در حکم  انگار 

آن  نیز  دنیوی  امور  از  چیزی  و  است  آخرت  به هجا  دنیای  شباهتش  اما  دنیای    ست 
لله دستور پربایی قیامت را پایان رسد، ا  زمان دنیا به  آخرت بیشتر است و چون مدت 

.  «کندها را برای ملاقات در روز معین )روز قیامت( جمع مید و تمامی انساندهمی
95 

رسد و به  انسان مومن می  رضایت الله و بهشت او تعالی به  ۀهولناک، مژد  ۀدر آن لحظ 
می گفته  کهاو  همان   نترسات  آیندهاز    شود  این  نباش،  هم  بازماندگانت  نگران  و 

 

 ۶۵۱۱صحیح البخاری:   (94) 
 ۱/۱۹۷النهایة في الفتن والملاحم:  (95) 
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خانوادلحظه و  بازماندگان  که  است  بر    ۀای  می  اومیت  درد گریه  فراقش  در  و  کنند 
آنان  می خوش بیکشند.  و  شاد  انسان  این  که  و  خبرند  و    درحال  است  کامل  آرامش 

الله   رسول  از  عنه  الله  رضی  صامت  بن  عباده  است.  تعالی  حق  ملاقات   صلى الله عليه وسلم مشتاق 
می  فرمودند:  روایت  که  دوستکند  که  دوستدار دار  »هر  هم  الله  باشد،  الله  ملاقات 
  «.که از ملاقات الله متنفر باشد، الله هم از دیدار او متنفر است  ست و هر ملاقات او

یم »گفت:    صلى الله عليه وسلم  ایشانعایشه یا یکی از همسران     صلى الله عليه وسلم  پیامبر .  «هر کدام ما از مرگ متنفر
مژد»فرمودند:   رسد،  فرا  مومن  انسان  مرگ  وقتی  ببین  نیست،  این    ۀ هدف 

به او می الله  را دوست دارد خشنودی  الله  آینده است و ملاقات  رسد و مشتاق 
فرا   کافر  انسان  مرگ  وقتی  اما  دارد  دوست  را  بنده  این  ملاقات  هم  الله  پس 

و دوست ندارد   است  اش متنفرآیندهاز  رسد و  او می  عذاب الله به  ۀرسد، مژدمی
 96.  «با الله ملاقات کند پس الله هم از ملاقات او نفرت دارد

إ نَّ }ها است و الله از این مژده در سورۀ فصلت یاد کرده است:  این از بزرگترین مژده 

تتََنزََّلُ   اسْتقََامُوا  ثمَُّ  اللَّهُ  رَبُّنَا  قاَلوُا  ينَ  ُوا  الَّذ  وَأبَشْ  تحَزْنَوُا  وَلَا  تخََافوُا  ألَاَّ  المَْلَائ كَةُ  مُ  عَليَْه 

توُعَدُونَ  كُنتمُْ  الَّت ي  کسانیبی)  {ب الجَْنَّة   سپس   گفتند  کهگمان  است  الله  ما  پروردگار 
آن بر  فرشتگان  کردند،  میاستقامت  نازل  می] شوند  ها  اندوهگین    دنترسی  [ گویندو  و 

   97.(شدیدکه وعده داده می به بهشتی  د و بشارت باد شما رانباشی

لحظ  تنها  و  است  مومن  انسان  لحظات  از شادترین  لحظه،  این  از   ۀ شادترهمچنانکه 
نامۀلحظه این لحظه،   به   ای است که انسان مومن  ، گیردمیدست راستش    اعمالش را 

لحظه  این  لحظ   در عین حال  فاجر  و  کافر  منافق،  در   ۀبرای  و دردناکی است.  سخت 
  اورسد که الله بر  او هشدار می  دارد، به  نور و امید نیاز  به  به شدت ای که انسان  لحظه

 

 ۶۵۰۷صحیح البخاری: : (96) 
 ۰۳فصلت:   (97) 
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استخشم متعال   گین  الله  چنانکه  نیست.  الله  عذاب  جز  چیزی  رویش  پیش  و 
مْ أخَْر جُواْ  }فرماید:  می يه  طوُاْ أيَدْ  وَلوَْ ترََى إ ذ  الظَّال مُونَ فِ  غَمَراَت  المَْوْت  وَالمَْلآئ كَةُ باَس 

اَ كنُتمُْ تقَُولوُنَ عَلََ اللهّ  غَيَِّْ الحَْقِّ وكَُنتمُْ عَنْ آياَت   ه   أنَفُسَكُمُ اليَْوْمَ تجُْزوَْنَ عَذَابَ الهُْون  بِ 

وُنَ  هنگامی)  {تسَْتَكْبر  ببینی  فرو    [ این] که    اگر  مرگ  سکرات  در  و   اندرفته ستمکاران 
روح] فرشتگان   گشوده  دست   [ قبض  را  می] ها  آنان  به  بیرون  جان   [ گویندو  را  هایتان 

و نسبت به آیات او    دگفتیباری در برابر آنچه ناحق بر الله میاب خفتآورید! امروز عذ
 98  .(ورزیدید، خواهید دیدمیتکبّر 

 « خدای من! حتیشوید! امروز عذاب داده می»گویند:  آنان میفرشتگان هنگام مرگ به
سخت معنای  قضیه  است.  این  از  مْ »تر  يه  أيَدْ  طوُاْ  باَس  ان فرشتگ)  « وَالمَْلآئ كَةُ 

گشودههایدست را  عذاب   اند.(شان  و  زدن  برای  شده  دادن  یعنی  چنانکه   اندآماده 
 اند و در مواضع دیگری از قرآن کریم هم آمده است.مفسران بیان داشته

نگران بازماندگانش در    و علاوه بر این  بیندعذاب میانسان گنهکار و کافر هنگام مرگ،  
سختی،   ۀمرگ هم خیلی نگران است... خدای من چه لحظ   در مورد ست و  نیز هدنیا  
 بدبختی بزرگی!   چه

  ها بهکردند و شب تلاش زیادی می  ۀ مرگ و بعد از آناز این رو، بزرگان دین برای لحظ 
اً  }فرماید:  ایستادند چنانکه الله تعالی مینماز می دًا وَقاَئِ  نْ هُوَ قاَن ت  آناَء اللَّيْل  سَاج  أمََّ

اَ  إ نمَّ يعَْلَمُونَ  لَا  ينَ  وَالَّذ  يعَْلَمُونَ  ينَ  الَّذ  يسَْتوَ ي  هَلْ  قلُْ  رَبِّه   رَحْمَةَ  وَيرَْجُو  رةََ  الْْخ    يحَْذَرُ 

که در ساعات شب در حال   کسی   [ این مشرک بهتر است، یا] آیا  )  {يتَذََكَّرُ أوُْلوُا الْْلَبْاَب  
و به رحمت   ناک است  آخرت بیم  [ عذاب] و از    به عبادت مشغول است  سجده و قیام

دانند یکسان  که نمی  و کسانی  دانندکه می  آیا کسانی  است؟! بگو  پروردگارش امیدوار

 

 ۳۹الأنعام:  (98) 
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می پند  خردمندان  تنها  می  99  .(پذیرندهستند؟!  نیز  عَن   }فرماید:  و  جُنُوبهُُمْ  تتََجَافََّ 

قُونَ  ماَّ رَزقَنْاَهُمْ ينُف  ع  يدَْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطمََعًا وَم  در ] هایشان از بسترها  پهلو)  {المَْضَاج 
ها روزی و از آنچه به آن  خوانندمیشان را با بیم و امید شود، پروردگار دور می [ دل شب

 100.(کنندایم انفاق میداده

 را نیکو گردان ای حلیم و ای کریم!ما  ۀما رحم کن و خاتم خدایا به

به وقتی  آدم!  فرزند  آمدی، گریه می  ای  امدنیا  بودند، کردی  و خندان  اطرافیانت شاد   ا 
 کنند، تو شاد و خندان باشی. کاری کن که وقتی برای مردنت گریه می

 ...این، آغاز سفر برزخ است

 ها و عذاب آن قبر، سوال، نعمت 

دوباره در    شدن  ان بعد از مرگ و پیش از زندهاین باورند که انساهل سنت و جماعت بر  
اش است که یا در  قیامت، در دنیای برزخ قرار دارد و این مرحله، در واقع سفر روحی 

 برد یا در عذاب. سر می ها بهنعمت

اولین در  می  و  گذاشته  قبر  در  که  از  شودلحظاتی  مخصوصی  سوالاتی    او  فرشتگان 
همین  می اساس  بر  و  داد  خواهد  پاسخ  دنیا  در  نیکش  اعمال  اساس  بر  او  و  پرسند 

انسان از   کنندای فکر میعده.  کنداش در قبر را سپری میها، باقی زندگی برزخیپاسخ
می  را  سوالات  میپیش  آماده  جواب  برایش  و  این داند  که  است  این  حقیقت  اما  کند 

 است.  فرد یست بلکه بر اساس ایمان و عقیدۀکردن ن حفظها بهپاسخ

 

 ۹الزمر:  (99) 
 ۶۱السجدة:  (100) 
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پرسیده می این سوالات  تازهنگامی  بازماندگان  که  از دفنشود  و گرداگرد   ه  فارغ شده 
زده  حلقه  وقبر  می  اند  گریه  و  وضعیت دعا  زمین  زیر  اما  است  زمین  روی  این  کنند، 

آنان فقط جسم، خاک، لحد و کفنی دیده کنند  اند و فکر میدیگری در جریان است. 
 شود.جا شروع میاین پایان داستان است حال آنکه داستان از همین

می آغاز  پاسخ  و  پرسش  با  که  سفری  است،  ابدی  سفر  نور،  آغاز  یا  ادامه  در  و  شود 
روزنه  و  بهفراخی  روزنه   ای  و  تنگی  تاریکی،  هم  یا  است  بهشت  به سوی  سوی   ای 

ب. الله ما را از  برد یا در عذاسر می  جهنم. بعد از سوال فرشتگان انسان یا در نعمت به 
 عذابش نجات دهد!

کند بیابد، آرزو می  کند روزنۀ امیدیرزو میدر این تنگنا و تاریکی و زیر خاک، انسان آ
گذاشت  ای از خود بر جای میجاریه   ۀ صدقکاش  کند  اثر کار نیکی را ببیند، آرزو می

به آن  پاداش  می  که  می  رسید،او  حفر  آبی  چاه  کهمثلا  استفاده    کرد  آن  آب  از  مردم 
ای یا مکتب و مدرسه  دندخوانکرد که مردم در آن نماز مییا مسجدی بنا می  کردندمی
یا از   دیدندشدند و آموزش میاصلاح می  ساخت که فرزندان مردم در آن تربیت ومی

می برجای  سودمندی  علم  ضبط خود  دروس  یا  کتابی  هم  شدهگذاشت،  یا  ای 
تربیت می را  تربیت میدعوتگرانی  و صالحی  نیک  فرزندان  یا  دعا  کرد  برایش  که  کرد 

  ۀ خوبی برای خود سعادتش که آیند  کردند... فردی که چنین کارهایی کند، خوشا بهمی
 ساخته است. 

 به مردم را بر خلاف کسانی که  ،شودجاست که اهمیت فرزندان صالح مشخص میاین
خوانند و از ازدواج، محض مسئولیت و خستگی در ذهن دارند و در  میفراترک ازدواج  
حال،   مسئولیت  عین  بدون  جنسی  نیازهای  رفع  چارچوب برای  از  خارج  روابط  به 

 این کاملا با ازدواج اسلامی در تضاد است.  که خوانندفرامیازدواج 
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اصلاح  خانواده،  اصلاح  و  است  جامعه  اساسی  خشت  خانواده،  که  نشود  فراموش 
پاداشی دائمی دارد که حتیجامعه است   به  و تربیت سالم فرزندان،  از مرگ هم   بعد 

 و  رسدانسان می

 مند گرداند. خواهیم ما را از کارهای خیر بهره از الله سبحانه وتعالی می

به آنچه  و  قبر  عذاب  و  سوال  مورد  در  سنت  و  قرآن  از  سود    دلایلی  انسان 

 رساندمی

بیان مرحلۀ از  آن، دلایلی  پس  و سوالات  آن مطالب ذکر می  قبر  تایید  زیرا   کنیمبرای 
بدعت   اهل  از  ببرخی  که  عادت  تا جایی  دارند،  انکار  در شریعت اه  که  را  معانی  ین 

 :اندآمده انکار کرده

وتعالی می  -۱ ٱل }فرماید:  الله سبحانه  ب  ءَامَنُوا   ینَ  ذ 
ٱلَّ هُ  ٱللَّ تُ  ٱل   ل  قَو یُثَبِّ ي  ف  ت   اب 

 حَیَوٰة  ٱلثَّ
ن  ي ٱل   یَاٱلدُّ ِۖوَف  رَة  با گفتار ثابت )کلمه توحید(   اندهآورد   الله کسانی را که ایمان)  { ...  أٰٓخ 

این آیه   صلى الله عليه وسلمرسول الله   101 (دارد...در زندگی دنیا و )هم( آخرت پایدار )و ثابت قدم( می
خود از براء بن    102چنانکه امام بخاری و امام مسلم در کتب صحیح  اندهتفسیر کرد  را

روایت   عنه  الله  الله    کنندمی عازب رضی  رسول  ينَ    يثُبَِّتُ   } »:  فرمودند  صلى الله عليه وسلمکه  الَّذ  اللهُّ 

الحَْياَة    فِ   الثَّاب ت   ب القَْوْل   مَا  آمَنوُاْ  اللهُّ  وَيفَْعَلُ  يَ  الظَّال م  اللهُّ  لُّ  وَيضُ  رةَ   الْخ  وَفِ   نيْاَ  الدُّ

الله کسانی را که ایمان آوردند، با گفتار ثابت )کلمه توحید( در زندگی دنیا و  )  {... يشََاءُ 
پایدار    [ هم]  قدم] آخرت  ثابت  در  103  (...داردمی  [ و  آیه  نازل شده عذ  ۀ باراین  قبر    اب 

به که  گفته    است  کیس  شودمیانسان  پاسخ ] ت؟  پروردگارت  در    گوید می  [ مومن 
 

 ۷۲إبراهیم:  (101) 
و در صحیح مسلم    ۱۳۶۹شماره:  این لفظ در صحیح مسلم آمده و این حدیث در صحیح البخاریه به  (102) 

 آمده است. ۲۸۷۱ی: شماره به 
 ۷۲إبراهیم:  (103) 
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يثُبَِّتُ    }:  فرمایدمی  متعال   الله  که  اینجاست.  است  صلى الله عليه وسلمپروردگارم الله و پیغمبرم محمد  

رةَ   نيْاَ وَفِ  الْخ  ينَ آمَنوُاْ ب القَْوْل  الثَّاب ت  فِ  الحَْياَة  الدُّ  104{ ...اللهُّ الَّذ 

کند که  خود از انس بن مالک رضی الله عنه روایت می  105امام بخاری در صحیح  -۲
الله   »  صلى الله عليه وسلم رسول  بندفرمودند:  و  ۀوقتی  شد  دفن  دور   خدا  او  اطراف  از  دوستانش 

و آن  شدند  پای  صدای  میاو  را  نزدش  شنود،ها  فرشته  را  می  دو  او  و  آیند 
  -  صلى الله عليه وسلمیعنی محمد    -گفتی؟  گویند: در مورد این مرد چه مینشانند و به او میمی

 خداست،  فرستادۀ  و   بنده  او  که   دهممی  گواهی:  گویدمی  باشد  مؤمن   اگر  پس
، خداوند آن را به جایگاه  در جهنم نگاه کن جایگاهت    : بهشودمی  گفته   او  به  پس

قبر او  گوید:  قتاده می  .«بیندو همۀ آن را می  کرده است  و مسکنی از بهشت تبدیل 
می پیدا  وسعت  ذراع  منافق»  .کندهفتاد  یا  و  کافر  اما  می  ،و  گفته  او  چه به  شود: 

دانم، آنچه  دهد: نمی گفتی در بارۀ مردی که میان شما ظهور کرد؟ جواب میمی
می می می  گفتندمردم  گفته  او  به  پس  سپس گفتم،  نخواندی،  و  ندانستی  شود: 

یاد و نعرهضربتی با چکشی از آهن بین دو گوش او زده می کشد ای میشود و فر
 . «شنوندسایر اطرافیانش آواز او را می ،نس و جن اجز ه که ب

الله روایت می  106امام مسلم در صحیح  -۳ ابوهریره رضی  از  گوید: کند که میخود 
روح  » میوقتی  بیرون  بدنش  از  مومن  بالا   شودفرد  و  گرفته  را  آن  فرشته  دو 

گوید که صحابی از بوی خوش آن گفت.  . حماد که یکی از راویان است می «برندمی
د: روح پاکی از زمین آمده است. درود الله بر تو و بر نگویسپس اهل آسمان می»

سپس بودی.  آن  در  تو  که  باد  می  جسمی  برده  الله  نزد  آن  الله روح  و  شود 

 

 ۷۲إبراهیم:  (104) 
 ۱۳۷۴صحیح البخاری:  (105) 
 ۲۸۷۲صحیح مسلم:  (106) 
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به می را  آن  المنته  گوید:  روحسدرة  وقتی  کافر  انسان  و  ید  ببر جدا    ی  بدنش  از 
می  «شودمی بدبوییحماد  از  صحابی  که  اینکه  گوید  و  گفت  آسمان »اش  اهل 
میمی گفته  و  آمده  زمین  سمت  از  خبیثی  روح  بهگویند:  را  آن  که  ین  سج    شود 

ید ای  گوید که رسول الله صلی الله علیه وسلم پارچه. ابو هریره رضی الله عنه می«ببر
 شان گرفتند. بر بینی

رسول الله  از ابوهریره رضی الله عنه روایت کرده که    107امام مسلم در صحیح خود  -۴
را  »فرمودند:    صلى الله عليه وسلم انسان دنیا  در سه  جز  شود  گوید عمل او قطع میوداع می وقتی 

یه جار صدقۀ  عل  چیز:  شودیا  برده  نفع  آن  از  که  دانشی  و  و    م  صالح  فرزند  یا  و 
 .«نیکوکاری که برایش دعا کند

 ردمیدن در صو 

وَق لَا یُجَلِّ }داند  ای که زمانش را تنها الله می در لحظه  هَآٰیهَا ل  لاَّ   ت  کس جز و هیچ)  {هُوََۚ  إ 
معینش  [ تواند نمی] او   وقت  در  را  سازد(  آن  سفر  پس  108آشکار  با   از  برزخ،  طولانی 

از شود و الله توسط آن، مردم را  خراشی در صور دمیده میصدای بلند، هولناک و گوش 
میقبرهای بیرون  میآوردشان  زنده  دوباره  را  مردگان  و  حشر  را  جسدها  چنانکه ،  کند 

را   می  پسزمین  زنده  آن  مرگ  أنَزلَنْاَ  }کند:  از  فإَ ذاَ  عَةً  خَاش  الْْرَضَْ  ترََى  أنََّكَ  آياَت ه   نْ  وَم 

ير   ءٍ قدَ  ي أحَْياَهَا لمَُحْي ي الْمَوْتََ إ نَّهُ عَلََ كُلِّ شََْ و از  )  {  عَليَهَْا المَْاء اهْتزََّتْ وَرَبتَْ إ نَّ الَّذ 
که آب   بینی، پس هنگامیمی  [ جانو بی ] است که زمین را خشک    [ این] های او  نشانه

آید و برویاند، بی  [ باران]  به جنبش در  بر آن فرو فرستیم،  آن را زنده   گمان کسیرا  که 
می زنده  را  مردگان  یقیناً  بیکرد،  تواناستکند،  چیز  هر  بر  او  همچنانکه    109.(شک  و 

 

 ۱۶۳۱صحیح مسلم:  (107) 
 ۷۸۱الأعراف:  (108) 
 ۹۳فصلت:   (109) 
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َ خَلقَْهُ قاَلَ مَنْ  } کند  انسان را از عدم آفرید، دوباره آن را زنده می وَضََبََ لنَاَ مَثلًَا وَنسَِ 

يم   رمَ  يَ  وَه  ظاَمَ  العْ  عَل يم    *  يحُْي ي  خَلْقٍ  ب كُلِّ  وَهُوَ  مَرَّةٍ  أوََّلَ  أنَشَأهََا  ي  الَّذ  يحُْي يهَا  و )  { قلُْ 
ها را استخوان   [ این] چه کسی    خود را فراموش کرد، گفت:  و آفرینش  زد  لیما مث  برای

کند کسی آن را زنده می  [ همان] که پوسیده است؟! بگو:    کند در حالیزنده می  [ دوباره ] 
 110.( ستو او به هر آفرینشی دانا آورد که نخستین بار آن را پدید

 کند، صور اول نیست بلکه صور دوم را دوباره زنده می  و این صوری که الله با آن مردم
  شود و هر ها و زمین است، بیهوش میاست. با دمیدن اول در صور، هر آنکه در آسمان

مدت  سپس  مرد  خواهد  نخستین  بیهوشی  با  باشد،  مانده  زنده  دنیا  پایان  وقت  در   که 
شود که الله از آن  از آن، برای دومین بار در صور دمیده میپس  گذرد و  زمان زیادی می

 یاد کرده است. (خراش« )صدای گوشصاخه»به 

خَ ف يه   } مَاوَات  وَمَن فِ  الْْرَضْ  إ لاَّ مَن شَاء اللَّهُ ثمَُّ نفُ  قَ مَن فِ  السَّ ور  فَصَع  وَنفُ خَ فِ  الصُّ

ها و هر که و در صور دمیده شود، پس هر که در آسمان)  {أخُْرَى فإَ ذاَ هُم ق ياَم  ينَظرُُونَ 
بمیرند سپس بار دیگر در آن   [ هوش شده وبی]   ها که الله بخواهدجز آن   در زمین است

 111. (نگرندمی [ و ] ها به پا خیزند شود، ناگهان آندمیده می

 شدن و حشر دوباره زنده 

  خبر است؟! ما را چه کنند: چهشوند و با تعجب نگاه میشان بیرون میمردم از قبرهای
شده است؟! خدای من! این حق است، راست است! این  کسی بیدار کرده؟! اصلا چه  

الله به  وعدۀ  ناگهان  بودند.  گفته  راست  پیغمبران  و  است  نگرند،  خودشان می  رحمان 
  دنیا آمده بودند؛ پابرهنه، برهنه و ختنه   بینند که همچون نخستین روزی هستند که بهمی

 

 ۷۹-۷۸یس:   (110) 
 ۸۶الزمر:  (111) 
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از رسول  رضی الله عنها آمده است که گفت    عایشه  بانونشده! در حدیث صحیحی از  
نشده حشر   ختنه  م در روز قیامت، پابرهنه، برهنه ومرد»شنیدم که فرمودند:    صلى الله عليه وسلمالله  
با  .«شوندمی همه  زنان  و  مردان  الله!  رسول  یا  کردم  نگاه    به  هم  عرض  یکدیگر 
سخت»فرمودند:    صلى الله عليه وسلمایشان  !  ؟کنندمی قضیه  عایشه!  به ای  که  است  این  از   تر 

 112.«یکدیگر نگاه کنند

افتند، چیز ترسناک است، زمین غیر از زمین کنونی است، ستارگان می  در آن روز، همه
می شکافته  میآسمان  آتش  دریاها  بهشود،  زمین  می  گیرند،  در  تمامی  لرزه  آید، 

آورده می و کوه حیوانات گرد  بهشوند  برکنده شده،   های سر  بن  و  بیخ  از  افراشته  فلک 
فُهَا رَبِِّّ نسَْفًا}شوند:  تکه میتکه  بَال  فقَُلْ ينَس    فيََذَرهَُا قاَعًا صَفْصَفًا *    وَيسَْألَوُنكََ عَن  الجْ 

أمَْتاً  * وَجًا وَلَا  ف يهَا ع  پرسند، پس بگو:  ها میاز تو دربارۀ کوه   [ ای پیامبر! ] و  )  { لَا ترََى 
صاف    [ مینیز] ها را  پس آن  خواهد کرد.  [و پراکنده] تلاشی  ها را سخت مپروردگارم آن

 113.(آن هیچ پستی و بلندی را نبینیکه در   گرداندو هموار می

پروانه همانند  مردم  روز،  آن  میدر  پراکنده  و  های  پدر  از  برادرش،  از  برادر  شوند، 
 کند. هرکس گرفتار خودش است. مادرش فرار می

آنان را بهنشسپس صدای فراخوان را می خواند و  سوی سرزمین محشر فرا می  وند که 
ه }دوند:  شده میهای پخشهمچون ملخ ینَ مُّ ع  لَی  ط  اع    إ  به سوی دعوت کننده و  )  { ٱلدَّ

ذ  یَو }114.(شتابندمی عُونَ   مَئ  ب 
لَهُ   یَتَّ وَجَ  ع  لَا  يَ  اع  روز،    [ در] )  {ۥٱلدَّ   [همگی] آن 

.. مردم برای آن  .115نیست.(   [ و مخالفت] هیچ راه سرپیچی  کننده را پیروی کنند،  دعوت 

 

 ۲۸۵۹صحیح مسلم:  (112) 
 ۷۰۱-۵۰۱طه:  (113) 
 ۸القمر:  (114) 
 ۸۰۱طه:  (115) 
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د   ویَ }شوند  روز بزرگ جمع می مَاوَاتُ وَبرََزُواْ للهّ  الوَْاح  لُ الْرَضُْ غَيَِّْ الْرَضْ  وَالسَّ مَ تبُدََّ

دیگر  [این] که  )روزی   {القَْهَّار   زمین  به  آسمان   زمین  گونه] ها  و  دبه  مبدل    [ یگرای 
 116.(شوند می [ آشکار] به پیشگاه الله یکتای قهار ظاهر و  [ همگی ] ها  و آن  شودمی

بلندی  و  پستی  مسکونی،  منازل  کوه،  آن  در  که  سرزمینی  در  الله  برابر  در  همه  مردم 
کند که شوند. چنانکه سهل بن سعد رضی الله عنه روایت میوجود ندارد، حاضر می

الله   در سرزمین سپید خالص جمع می»فرمودند:    صلى الله عليه وسلمرسول  در  مردم  یعنی  شوند 
یعنی سرزمین صاف و همواری است    117.«زمینی که هیچ اثری از هیچ کسی نیست

 و هیچ اثری از بشر در آن نیست.

شوند، مدت آدم تا آخرین انسان در این سرزمین گرد هم آورده میمردم همه، از زمان  
می زیادی  نزدیزمان  خورشید  میمانند،  گرماک  می  شود،  عرق  زیاد  مردم  و  شود 

صلیمی الله  رسول  از  عنه  الله  رضی  عمر  ابن  چنانکه  روایت    کنند  وسلم  علیه  الله 
رَبِّ ٱل   یَقُومُ   مَ یَو }  )در تفسیر آیه(  کند کهمی اسُ ل  ینَ اعَ ٱلنَّ برخی مردم  »فرمودند:    118{لَم 

 119. «شوندهای گوشش در عرق غرق می تا نیمه 

  یافتگان از نگرانی بزرگنجات 

طولانی انتظار  و  گرما  و  نگرانی  و  ترس  که  حالتی  آن  یک   در  همه  تشنگی  بر  و  جا 
ای دهد، سایهای جای میای را الله عز وجل زیر سایه، عدهها هجوم آورده استانسان

به و  الله    تیره  رسول  از  عنه  الله  رضی  ابوهریره  نگرانی.  و  سختی  همه  این  از    صلى الله عليه وسلم دور 
یر سایۀ »کند که فرمودند:  روایت می دهد در خود جای می  هفت گروه را الله در ز

 

 ۸۴إبراهیم:  (116) 
   ۲۷۹۰و صحیح مسلم:  ۶۵۲۱صحیح البخاری:   (117) 
 ۶المطففین:  (118) 
 ۲۸۶۲صحیح مسلم:  (119) 
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سایه  که  نیست؛روزی  او  سایۀ  جز  الله   ای  عبادت  با  که  جوانی  دادگر،  پادشاه 
 همدیگر را به که  مساجد است، دو فردی    گ شده باشد، مردی که دلش وابستۀبزر 

خاطر او تعالی از هم جدا   خاطر او جمع شده و به  خاطر الله دوست دارند، به
از  می او   اوشوند، مردی که خانم دارای منصب و جمال  اما  بد کند  درخواست 

می  الله  از  من  صبگوید:  که  فردی  میترسم،  پنهانی  چنان  را  حتیدقه  که   دهد 
داند که دست راستش چه چیزی را صدقه داده و فردی که الله  دست چپش نمی

 و در روایت دیگری آمده است که:   120. «تنهایی یاد کند و اشکش جاری شود  را به
یر سایه  او رادستی را مهلت دهد، الله هرکه بدهکار تنگ»  121.«دهداش جای میز

الله عز وجل در قرآن کریم یادآور شده که برخی بندگان از ترس و نگرانی روز قیامت 
پیدا می نوُنَ }کنند:  نجات  آم  يوَْمَئ ذٍ  فَزَعٍ  ن  مِّ وَهُم  نهَْا  مِّ خَيِّْ   فَلهَُ  ب الحَْسَنةَ   جَاء  هر  )  {مَن 

و آنان از وحشت آن روز    بهتر از آن خواهد داشت  [ پاداشی ]   که نیکی آورد، پس  کس
نیز می  122.(در امان هستند هَذَا  }فرماید:  و  المَْلَائ كَةُ  اهُمُ  وَتتََلقََّ الْْكَْبَرُ  الفَْزَعُ  يحَزْنُهُُمُ  لَا 

توُعَدُونَ  كُنتُمْ  ي  الَّذ  حشر  {يوَْمُكُمُ  آن بزرگ    )و  و )قیامت(  نسازد  اندوهگین  را  ها 
آیند   به استقبالشان  تان است که به شما وعده داده این همان روز  [ گویند:و  ] فرشتگان 

ياَمَة  }  123.(شدمی ناً يوَْمَ القْ  ن يأَتِْ  آم  که در آتش  آیا کسی)  {أفََمَن يلُقَْى فِ  النَّار  خَيِّْ  أمَ مَّ
 124(بیاید؟! [ و بدون وحشت] که روز قیامت ایمن یا کسی انداخته شود بهتر است

 مهربانان! ترینپروردگارا! ما را از جملۀ آنان قرار بده ای مهربان 

 

 ۶۶۰صحیح البخاری:   (120) 
 ۳۰۰۶صحیح البخاری:   (121) 
 ۹۸النمل:   (122) 
 ۳۰۱الأنبیاء:  (123) 
 ۰۴فصلت:   (124) 
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  حوض

سخت   لحظات  آن  جاندر  وعدهو  مؤمنان  کاه،  برای  بزرگی  بسیار  دارد؛ گاه    وجود 
بر سر   ،بر سر حوض، سر قرار با بهترین مخلوق الله  صلى الله عليه وسلمگاه ملاقات با رسول الله  وعده

الله  اند.هم در روزی که مردم همه تشنه آن    ،آب گوارا و شیرین این ملاقات    ! سبحان 
الله  چه زیباست و مردم چقدر مشتاق این ملاقات و دیدار هستند. ر همیشه    صلى الله عليه وسلمسول 

باوفای این ملاقات مژده مییاران  به  را  به شان  به  آن  ها؛ویژه هنگام سختی  دادند  جا که 
شکیبا باشید تا که مرا بر سر حوض ملاقات »فرمودند:  انصار رضی الله عنهم می

آن  125. «کنید فرمودند:  و  احد دیدن کردند،  از شهدای  که  ما و شما  »گاه  سر بر  قرار 
 ی خواهد بود!یا الله! این ملاقات و دیدار چه دیدار 126. «حوض است

 برخی از صفات این حوض را بیان فرمودند که از آن جمله:   صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 [طول]»کند که فرمودند:  روایت می  صلى الله عليه وسلمعبدالله بن عمرو رضی الله عنه از رسول الله  
تر  حوض من مسیر یک ماه راه است، آب آن سپیدتر از شیر است، بوی آن خوش

از شمار( است،  نند ستارگان آسمان )بی های آن همااز مشک است، جام  هرکه 
 127.«شودآن بنوشد، هرگز تشنه نمی

می عنه  الله  رضی  الله  ثوبان  رسول  از  که  بار  صلى الله عليه وسلمگوید  شد،   ۀ در  پرسیده  حوض  آب 
ین »فرمودند:    ایشان تر از عسل است، دو ناودان یکی آب آن سپیدتر از شیر و شیر

یزان استطلایی و یکی نقره   128. «ای از بهشت در آن فرور

 

 ۳۷۹۲صحیح البخاری:   (125) 
 ۴۰۴۲صحیح البخاری:   (126) 
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الله   رسول  از  عنه  الله  رضی  عمر  بن  می  صلى الله عليه وسلم عبدالله  بارروایت  در  که  حوض    ۀ کند 
 129. «شودهرکه بر سر آن آید و از آن بنوشد، هرگز تشنه نمی »فرمودند: 

می الله  رحمه  عیاض  در»گوید:  قاضی  که  شده،   احادیثی  روایت  حوض  مورد 
به صحیح ایمان  تصدیق  ند،  و  فرض  اهل   آن  نزد  و  است  ایمان  جزو  آن  کردن 

می حمل  ظاهرش  بر  جماعت  و  آن  سنت  مورد  در  و  نیست  تأویل  قابل  و  شود 
نیست است و جمع    احادیث حوض متواتر »افزاید:  قاضی عیاض می  .«اختلافی 

 .«اندها را روایت کردهبزرگی از اصحاب کرام رضی الله عنهم آن

   حساب و کتابآغاز  برایخواهی شفاعت 

انتظار و سختیسخت و همه  ۀآن صحن  به به گیر برگردیم، مردم از شدت    های قیامت 
رفتن از چنین وضعیتی،    شود. برای بیرونآیند که صبرشان لبریز میتنگ می  حدی به

می کسی  آن  دنبال  در  کند.  شفاعت  کتاب  و  آغاز حساب  برای  پرورگار  نزد  که  گردند 
دنیوی و میبینند  زمان مردم می رهبران  بهره شان کوچک دانند که  تنها  ا ترین  و  ندارند  ی 

از دست این  اند،آید، پیغمبران الهیری برمیشان کا کسانی که  به  از  آنان روی    رو مردم 
 خواهند که نزد الله برای شروع حساب شفاعت کنند. آورند و از آنان شفاعت میمی

اند چنانکه امام بخاری در  هصورت تفصیلی بیان فرمود  این مطلب را به  صلى الله عليه وسلم رسول الله  
نقل   صلى الله عليه وسلمرسول الله   رضی الله عنه روایت کرده که ازاز سرور ما ابوهریره    130صحیحشان 

کهمی قیامت،»فرمودند:    کند  روز  می  در  آیا  و  مردمم  سرور  چرا؟من  الله   دانید 
یانسان  همۀمتعال   در  را  می ها  جمع  زمین  ندایک  فراخوان  میکند،  و  شان  دهد 

نزدی می خورشید  سختیک  و  غم  را  مردم  و  به به  هاشود  می  حدی  که  تنگ  آورد 

 

 ۲۲۹۹صحیح مسلم:  (129) 
 ۴۷۱۲:  حیح بخاریص  (130) 
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می مردم  ندارند.  را  تحملش  نمی توان  مگر  بهگویند:  گرفتار    بینید  مصیبتی  چه 
  اید؟ چرا دنبال کسی نیستید که نزد پروردگارتان سفارش کند؟ بعضی مردم بهشده

می  دیگر  می بعضی  السلام  علیه  آدم  نزد  بروید،  آدم  نزد  بگویند:  و  او آیند    ه 
ید، از روح خود در تو  می گویند: تو ابوالبشر هستی، الله تو را با دست خود آفر

تو سجده کنند و آنان هم سجده کردند، سفارش    دمید، فرشتگان را دستور داد به
نمی مگر  بکن!  پروردگارت  نزد  را  چهما  در  یم؟    بینی  دار قرار  آدم  وضعیتی 

تاکنون چنین خشمی نگرفته بوده و از  می فرماید: پروردگار من خشمی گرفته که 
هم چنین خشمی نخواهد گرفت. او مرا از خوردن از درخت معینی منع  پس  این  

کرد اما من نافرمانی کردم. وای بر نفس من! وای بر نفس من! وای بر نفس من!  
می نوح  نزد  بروید،  نوح  مینزد  و  الله آیند  رسولِ  نخستین  تو  نوح!  ای  گویند: 

به  تو  از  الله  هستی،  زمین  اهل  یاد»بنده  برای  شکرگزار«  لطفا  است  کرده  ی   ،
یم؟!  شفاعت ما را نزد پروردگارت بکن، مگر نمی   بینی در چه وضعیتی قرار دار

و    که تاکنون چنین خشمی نگرفته بود  فرماید: پروردگار من خشمی گرفتهنوح می
این   نخواهد  پس از  را علیه   هم چنین خشمی  گرفت. من یک دعا داشتم که آن 

از  کردم... وای بر نفس من! وای بر نفس من! وای بر نفس من! نزد غیر    قوم خود
بروید.  ابراهیم  نزد  بروید،  می  من  ابراهیم  مینزد  و  تو آیند  ابراهیم!  ای  گویند: 

پیغمبر الله و خلیل و دوست او هستی، سفارش ما را نزد پروردگارت بکن، مگر 
مینمی  ابراهیم  یم؟  دار قرار  وضعیتی  چه  در  خشمی بینی  من  پروردگار  گوید: 

این   از  و  بوده  نگرفته  خشمی  چنین  تاکنون  که  خشمی   پسگرفته  چنین  هم 
نفس   بر  نفس من! وای  بر  نخواهد گرفت و من سه دروغ )صوری( گفتم. وای 

آیند  من! وای بر نفس من! نزد غیر از من بروید، نزد موسی بروید. نزد موسی می
می بهو  را  تو  الله  هستی،  الله  پیغمبر  تو  موسی!  ای  به  گویند:  و  اینکه   رسالت 

مستقیما با تو صحبت کرده، برتری داده است. لطفا سفارش ما را نزد پروردگارت  
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نمی مگر  میبکن،  او  یم؟!  دار قرار  وضعیتی  چه  در  من  بینی  پروردگار  گوید: 
هم چنین خشمی   پس و از این    چنین خشمی نگرفته بودخشمی گرفته که تاکنون  

 ، من داده نشده بود  به  او نخواهد گرفت. من کسی را کشته بودم که دستور کشتن  
بر نفس من! وای بر نفس من! وای بر نفس من! نزد غیر از من بروید، نزد   وای 

بروی یم  پسر مر نزد عیسی میعیسی  پمی  آیند ود. مردم  تو    یغمبر و کلمۀگویند: 
به در گهواره   الله هستی که  در حالی که  الله هستی و  القا کرد، روح  را  یم آن  مر
مردم   با  گفتیبودی،  مگر  سخن  بکن،  پروردگارت  نزد  را  ما  سفارش  لطفا   ،

یم؟! او مینمی  که    گوید: پروردگار من خشمی گرفتهبینی در چه وضعیتی قرار دار
هم چنین خشمی نخواهد گرفت.    پسو از این    تاکنون چنین خشمی نگرفته بود

نکرد  - یاد  را  بر  او می  -  گناهی  بر نفس من! وای  نفس من! وای  بر  گوید: وای 
آیند و  می  صلى الله عليه وسلممردم نزد محمد    غیر از من بروید، نزد محمد بروید. نفس من! نزد  

تو فرستادمی آینده  ۀگویند:  الله گناهان گذشته و  را  الله و خاتم پیغمبرانی و  ات 
نمی مگر  بکن،  پروردگارت  نزد  را  ما  سفارش  لطفا  است،  چه بخشیده  در  بینی 

یر عرش میوضعیتی قرار   یم؟! من ز گذارم در آستان سجده می  به  روم و سردار
دهد که پیش از من یاد می  هایی به پروردگارم سپس الله متعال حمدها و ستایش 

به می  من  سپس  است  نداده  یاد  کن،  کسی  بلند  را  سرت  محمد!  ای  گوید: 
داده میخواسته  !درخواست کن  که شفاعتت  ات  شود، شفاعت و سفارش کن 

بلند میپذیرفته می را  پروردگارا  کنم و میشود. سرم  پروردگارا! امت من،  گویم: 
به من!  می  امت  گفته  حسابی من  که  را  امتت  از  عده  آن  محمد!  ای  که  شود 

درواز  از  سایر  ۀندارند،  در  من  امت  کن.  بهشت  وارد  بهشت  راست   سمت 
یکها با بقیه امت دروازه ذاتی که جانم در دست    ند. سپس فرمودند: قسم بهها شر

فاصله مکه و حمیر   ۀانداز به  های بهشت،  میان دو طرف دروازه  ۀاوست که فاصل
 . «میان مکه و بصری است ۀیا فاصل
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 اعمال ۀها و نام کردن آن  اعمال و وزن ۀبین مردم، عرض داوریحساب،  آغاز

هاست، روز بدی برای کافران و روز  روز حساب، روز طولانی و پر از حوادث و سختی
و   روز شادی  زیان است همچنان  و  فریاد  و  داد  روز گریه،  برای مومنان است،  خوبی 

 خوشبختی و سرور است. 

الله    پس رسول  اینکه  می  ازآغ برای    صلى الله عليه وسلماز  شفاعت  برای  حساب  متعال  الله  کنند، 
می تشریف  بندگان  بین  دَكًّا   } آورد:  قضاوت  دَكًّا  الْْرَضُْ  دُكَّت   إ ذاَ  رَبُّكَ    *   كلَاَّ  وَجَاء 

ا ا صَفًّ وَأنَََّ لهَُ الذِّكْرَى  *  وَالمَْلَكُ صَفًّ يتََذَكَّرُ الْْ نسَانُ  يوَْمَئ ذٍ  ب جَهَنَّمَ  يءَ يوَْمَئ ذٍ  هرگز  )  {وَج 
نیست   زمین سخت درهم ک  هنگامی  [ کنید که شما گمان می] چنین  و ] وبیده شود  که 
گردد پروردگارت    [ هموار  دادرسی] و  و    [ برای  صف    [ نیز] بیاید  در  صف  فرشتگان 

شو  [ بیانید]  آورده  روز جهنم  آن  در  میو  متذکر  انسان  روز  آن  در  این   [ اما] و    شودد، 
دارد؟!  او  برای  فایدۀ  چه  می  131(تذکر  متعال  الله  همچنان  عَلََ }فرماید:  و  وَالمَْلَكُ 

لُ عَرشَْ رَبِّكَ فوَْقهَُمْ يوَْمَئ ذٍ ثَماَن يةَ   های آن )آسمان(  و فرشتگان بر کناره )  {أرَْجَائ هَا وَيحَْم 
می هشت  قرار  روز  آن  و  فراز  [ هفرشت] گیرند  بر  را  پروردگارت  حمل عرش  شان 

 132.(کنندمی

يءَ يوَْمَئ ذٍ ب جَهَنَّمَ }بیند  آورند و مخلوقات آن را میجهنم را فرشتگان می و در آن  )  {وَج 
 133( روز جهنم آورده شود. 

الله   قیا»فرمایند:  می   صلى الله عليه وسلمرسول  هزار   آورند که هفتادمت جهنم را در حالی می در روز 
 134 «شند.کهزار فرشته می هر زنجیری را هفتادزنجیر دارد، 

 

 ۳۲-۱۲الفجر:  (131) 
 ۷۱الحاقة:  (132) 
 ۳۲الفجر:  (133) 
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انسان وتعالی تک تک  را محاسبه میالله سبحانه  تعالی می  کندها  او  فرماید:  چنانکه 
يَْ } در  ] پس سوگند به پروردگارت، قطعاً  )  {عَماَّ كاَنوُا يعَْمَلوُنَ   *  فوََرَبِّكَ لنََسْألَنََّهُمْ أجَْمَع 

 135. (کردندها سوال خواهیم کرد از آنچه میآن ۀاز هم [ قیامت

الله متعال با »که فرمودند:    است  روایت شده  صلى الله عليه وسلمو در حدیث صحیحی از رسول الله  
کند، بنده  تک تک شما در حالی که بین شما ترجمانی وجود ندارد، صحبت می

را می را می  ،بیندسمت راستش  بهاعمالش  باز   ،کندسمت چپش نگاه می  یابد، 
می را  اعمالش  جلوهم  و  می  ییابد  نگاه  را  پس  رویش  است،  دوزخ  آتش  کند 

ید حتیشما خودتان را از آتش جهن  136. «با نصف خرما   م دور بدار

آن  از  به چند نوع است که یکی  یا همان عرضمحاسبه  اعمال است   ۀها حساب آسان 
ين ه  } ب يَم  ك تاَبهَُ   َ أوُتِ  مَنْ  ا  يِّ   *  فأَمََّ يسَ  سَاباً  ح  يحَُاسَبُ  کسی)  {افَسَوْفَ  اما  نامۀ    پس  که 
 137.(شودزودی به حسابی آسان، محاسبه میه به دست راستش داده شود ب [ اعمالش] 

شود و بنده مورد بازپرسی قرار و نوع دیگر، حساب سخت است که اعمال عرضه می
عایشمی مومنان  مادر  چنانکه  الله    ۀگیرد  رسول  از  عنها  الله  رضی  روایت    صلى الله عليه وسلمصدیقه 
من عرض    «گردد! هرکس در روز قیامت محاسبه شود، هلاک می»کند که فرمودند:  می

نفرموده متعال  الله  مگر  الله  رسول  یا  که  ين ه  }است    کردم  ب يَم  ك تاَبهَُ   َ أوُتِ  مَنْ  ا    *   فأَمََّ

 

 ۲۸۴۲صحیح مسلم:  (134) 
 ۳۹-۲۹الحجر:  (135) 
 ۷۵۱۲صحیح البخاری:   (136) 
 ۸-۷الانشقاق:  (137) 
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يِّ  سَاباً يسَ  اعمال است و   ۀاین عرض»فرمودند:    صلى الله عليه وسلمرسول الله    138{ افسََوْفَ يحَُاسَبُ ح 
پرسی شود، عذاب داده می  139.«شودهرکس محاسبه و باز

عده متعال  الله  با  گفتگو  و  محاسبه  این  میدر  دروغ  میای  فکر  و  این گویند  با  کنند 
یابند! امام مسلم در صحیح خود با سندی که دارد، همین مناقشه را  ها نجات میدورغ 

بنده »در مورد آن فرمودند:    صلى الله عليه وسلمکند که رسول الله  از ابوهریره رضی الله عنه روایت می
گوید: ای فلانی! مگر تو را گرامی  کند و الله به او میبا پروردگارش ملاقات می

نداشتم؟ مگر تو را عزت ندادم؟ مگر به تو همسر ندادم؟ مگر اسب و شتر را رام  
گوید بله. الله مند نکردم؟ میهای دنیوی بهرهتو نکردم؟ مگر تو را بزرگ و از بهره

با من ملاقات می فرماید: آیا تو فکر میمتعال می گوید:  کنی؟ بنده میکردی که 
 ان کنیم همچنان که تو فراموشمگوید: ما هم تو را فراموش میخیر! الله متعال می

می متعال  الله  ملاقات  به  بعدی  نفر  باز  میکردی.  متعال  الله  ای  آید،  فرماید: 
فلانی! مگر تو را گرامی نداشتم؟ مگر تو را عزت ندادم؟ مگر به تو همسر ندادم؟ 

از بهره مند  های دنیوی بهرهمگر اسب و شتر را رام تو نکردم؟ مگر تو را بزرگ و 
کردی که با من ملاقات فرماید: آیا تو فکر میگوید بله. الله متعال مینکردم؟ می

کنیم  گوید: ما هم تو را فراموش میگوید: خیر! الله متعال می کنی؟ بنده میمی
فراموشم تو  که  کردی.  همچنان  میان  را  سوم  نفر  همانند باز  هم  او  به  و  آورند 

می گفته  گذشته  میچیزهای  پاسخ  در  او  و  به  شود  تو،  به  من!  رب  ای  گوید: 
تا کتاب و  دادم  صدقه  گرفتم،  روزه  خواندم،  نماز  آوردم،  ایمان  پیامبرانت  و  ها 

می توصیف  و  یف  تعر دارد،  توان  که  میحدی  متعال  الله  همینجا کند.  فرماید: 
یم که بر تو شهادت دهند،  ما ن را میگواهانشود: ما  او گفته می  باش سپس به آور

 

 ۸-۷الانشقاق:  (138) 
 ۶۵۳۷صحیح البخاری:   (139) 
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زبانش مهر   کسی بر من شهادت خواهد داد! به کند که چهبنده با خودش فکر می 
،  رانشود که حرف بزنید؛ هایش گفته می، گوشت و استخوانران شود و به زده می

دهند، این  کارهایش شهادت می  و به  آیندسخن می  هایش بهگوشت و استخوان
 140. «گیردمنافقی است که الله بر وی خشم می

اَ كاَنوُا  }فرماید:  الله سبحانه وتعالی می  وَأرَْجُلهُُم بِ  مْ  يه  وَأيَدْ  نَتهُُمْ  ألَسْ  مْ  عَليَْه  تشَْهَدُ  يوَْمَ 

المُْب يُ   *  يعَْمَلوُنَ  الحَْقُّ  هُوَ  اللَّهَ  أنََّ  وَيعَْلَمُونَ  الحَْقَّ  ينهَُمُ  د  اللَّهُ  مُ  يوَُفِّيه  که )روزی   { يوَْمَئ ذٍ 
 ،دهندها گواهی میعلیه آنکردند  هایشان به آنچه میو پاهایشان  یشان و دستهازبان

آن واقعی  جزای  الله  روز،  را  آن  تمام  ها  کاست] به  و  کم  بی  خواهند    دهدمی  [ و  و 
است آشکار  حق  همان  الله  که  می  141. (دانست  نیز  ل مَ  }فرماید:  و  مْ  ه  ل جُلوُد  وَقاَلوُا 

ءٍ وَهُوَ خَلقََكُمْ أوََّلَ مَرَّةٍ وَإ ليَْه  ترُْ  ي أنَطقََ كُلَّ شََْ دتُّمْ عَلَينْاَ قاَلوُا أنَطقََناَ اللَّهُ الَّذ    {جَعُونَ شَه 
گویند: همان   [ در جواب ] علیه ما گواهی دادید؟!  : چرا  هایشان گویندها به پوستو آن )

آورده است، ما را گویا ساخته است و او نخستین بار شما الهی که هر چیز را به سخن  
به  و  آفرید  باز گردانده می  را  او  اليْوَْمَ  }فرماید:  و در جای دیگری می  142.( شویدسوی 

بوُنَ  يكَْس  كاَنوُا  اَ  بِ  أرَْجُلهُُمْ  وَتشَْهَدُ  مْ  يه  أيَدْ  وَتكَُلِّمُناَ  مْ  ه  أفَوَْاه  عَلََ  بر    {نخَْت مُ  )امروز 
می  هایشاندهان دست   نهیممهر  میو  سخن  ما  با  پا  گویندهایشان  آنچه  و  به  هایشان 

 143.(دهند کردند گواهی میمی

می  گذاشته  ترازو  می سپس  کرده  وزن  انسان  بد  و  نیک  اعمال  الله شود،  چنانکه  شود 
می كاَنَ  }فرماید:  متعال  وَإ ن  شَيْئاً  نفَْس   تظُلْمَُ  فلََا  ياَمَة   القْ  ل يَوْم   سْطَ  القْ  ينَ  المَْوَاز  وَنضََعُ 

 

 ۲۹۶۸صحیح مسلم:  (140) 
 ۵۲-۴۲النور:  (141) 
 ۱۲فصلت:   (142) 
 ۵۶یس:   (143) 



- 98 - 
 

ب يَ  نْ خَردَْلٍ أتَيَنَْا ب هَا وَكفََى ب ناَ حَاس  ثقَْالَ حَبَّةٍ مِّ در روز قیامت ترازوهای عدل    [ ما ] و  )  {م 
بهرا می پس  نمی  نهیم،  وهیچ کس، هیچ ستمی  مقدار سنگینی   [ عملی] اگر    شود  به 

 144.( رسی ما کافی استآوریم، و حسابن را )به حساب( مییک دانۀ خردل باشد، آ

المُْفْل حُونَ } هُمُ  فأَوُْلئَ كَ  ينهُُ  مَوَاز  ثقَُلَتْ  فَمَن  الحَْقُّ  يوَْمَئ ذٍ  ينهُُ    *   وَالوَْزْنُ  مَوَاز  تْ  خَفَّ وَمَنْ 

ب آياَت ناَ ي ظلْ مُونَ  اَ كَانوُاْ  ُواْ أنَفُسَهُم بِ  ينَ خَسِ  در آن   [ و سنجش اعمال] وزن  )  {فأَوُْلئَ كَ الَّذ 
کسانی پس  است،  حق  ترازوی  روز  کفۀ  و شان  که  رستگارند  که  آنانند  است،  سنگین 

ستمی    [ خاطر انکار و] شان سبک است، آنان کسانی هستند که به  که کفۀ ترازویکسانی
می ما  آیات  به  نسبت  رساندند  که  زیان  خویش  به  از ] کردند  را  خود  وجود  سرمایۀ  و 

 145([ انددست داده

ها، ها، شوخیها، تلاشها، نگاهبیند که تمام اعمال، الفاظ، باورها، قدمانسان وقتی می
و  جدی شده  ثبت  آن  در  او  کارهای  تمام  خلاصه  و  شگفت   مقابلشها  زده  است، 

میمی متعال  الله  ف يه   } فرماید:  شود.  ماَّ  م  يَ  ق  مُشْف  يَ  المُْجْر م  فَتَرىَ  تاَبُ  الكْ  عَ  وَوُض 

مَا   وَوَجَدُوا  أحَْصَاهَا  إ لاَّ  كَب يِّةًَ  وَلَا  يِّةًَ  صَغ  رُ  يغَُاد  لَا  تاَب   الكْ  هَذَا  مَال   وَيلْتَنََا  ياَ  وَيقَُولوُنَ 

ًا وَلَا يظَلْ مُ رَبُّكَ أحََدًا لوُا حَاضَ  شود، پس  می  نهادهو کتاب )نامۀ اعمال( در آنجا  )  {عَم 
گویند: ای وای بر ما، این چه  و می  نی که از آنچه در آن است ترسانندبیگنهکاران را می

هیچ   که  است  نگذاشتهکتابی  فرو  را  بزرگی  و  به شمار    عمل کوچک  را  آن  اینکه  مگر 
را   آنچه  و  است؟!  دادهآورده  ستم   اندانجام  کس  هیچ  به  پروردگارت  و  یابند  حاضر 

ياَمَة  فَلَا تظُلَْمُ نفَْس  شَيئًْا  }فرماید:  و نیز می  146.(کندنمی سْطَ ل يوَْم  القْ  ينَ القْ  وَنضََعُ المَْوَاز 

ب يَ  حَاس  ب نَا  وَكفََى  ب هَا  أتَيَنْاَ  خَردَْلٍ  نْ  مِّ حَبَّةٍ  ثقَْالَ  م  كاَنَ  قیامت   [ ما ] و  )  { وَإ ن  روز  در 

 

 ۷۴الأنبیاء:   (144) 
 ۹-۸الأعراف:  (145) 
 ۹۴الکهف:  (146) 
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را می نمی  نهیم،ترازوهای عدل  به هیچ کس، هیچ ستمی  اگر    شودپس  به    [ عملی ] و 
رسی ما کافی  آوریم و حسابمی  [ به حساب] باشد، آن را    مقدار سنگینی یک دانۀ خردل

 147. (است

اعمالش را با دست راستش    ۀشود، اگر نامدست او داده می   اعمال انسان به  ۀسپس نام
به و خوش حالش و چه خوش   بگیرد که خوشا  بخت است و شاد و خوشحال  سعادت 

  ۀ و اگر نام  148مرا بخوانید!(   [اعمال] یایید نامۀ  ب)  {هَاؤُمُ اقرَْؤُوا ك تاَب يهْ }زند که:  فریاد می
چیز را از دست داده است. الله    دست چپش داده شود، بدبخت شده و همه  اعمالش به
مَال ه  فيَقَُولُ ياَ ليَتَْن ي لمَْ أوُتَ ك تَاب يهْ }فرماید:  متعال می َ ك تاَبهَُ ب ش  ا مَنْ أوُتِ  وَلمَْ أدَْر  مَا  *    وَأمََّ

سَاب يهْ  را به    [ اعمالش] که نامۀ    و اما کسی){  هَلَكَ عَنِّي سُلْطاَن يهْ   *  مَا أغَْنَى عَنِّي مَال يهْ   *  ح 
نامۀ   هرگز  کاش  ای  گوید:  دهند،  چیش  من    [ اعمال ] دست  به  و    دادندنمیمرا 

 [ و پایان کار بود] شد  همه چیز تمام می  [ با مرگ] ای کاش    .دانستم حسابم چیستنمی
دارایی  و  بیمال  مرا  نکرد  ام  نبخشید] نیاز  سودی  فرمانروایی  [ و  و  از   [ نیز ] ام  قدرت 

 149. (من رفت [ دست] 

 کنند... الله ما را نجات دهد!اب میدوزخ پرت سپس دوزخیان را به 

 صراط

به   پس از سرزمین محشر و در مسیر بهشت و    پس این که دوزخیان  دوزخ انداخته    از 
بقیمی بالای پل صراط عبور می  ۀشوند،  از  بهمردم  این  و  و   کنند  نوعی آخرین تصفیه 

  شان از روی آنست که مردم بر حسب ایمان و اعمالفیلتر است. این پل، روی جهنم ا

 

 ۷۴الأنبیاء:   (147) 
 ۹۱الحاقة:  (148) 
 ۹۲-۵۲الحاقة:   (149) 
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اعمالعبور می آن میکنند و یک عده که  از روی  نکند،  یاری  افتند و راهی دوزخ شان 
از  می خود  صحیح  در  بخاری  امام  الله  شوند.  می  صلى الله عليه وسلمرسول  فرمودند:  روایت  که  کند 

از  » پیامبران  میان  از  که  کسی  نخستین  و  شده  ساخته  جهنم  بالای  بر  صراط  پل 
می عبور  آن  اجاز بالای  پیغمبران  تنها  روز  آن  در  و  هستم  من  گفتن    سخن   ۀکند 

هم پیامبران  سخن  و  س  لِ  س    م  الله    دارند  سلامت )  ملِ  م  بدار خدایا  و    است  (مان 
قلاب س  جهنم  خار  مثل  دارد  س  هایی  خار  شما  آیا  دیده  عدانعدان.    «اید؟را 

مثل خار سعدان است اما بزرگی آن را تنها »  :فرمودند کهبله،    صحابه عرض کردند 
کنند  افتند و برخی هم گیر میشان میخاطر اعمال  به  ایعده  داند، سپسالله می

 150. «یابندسپس نجات می

الله   رسول  از  عنهما  الله  رضی  حذیفه  و  می  صلى الله عليه وسلمابوهریره  فرمودند:  روایت  که  کنند 
میا» رها  حِم  ر  و  دومانت  و  می  شوند  صراط  پل  چپ  و  راست  ایستند،  طرف 

از آن عبور می برق  مادر من نخستین شما همچون  پدر و  کنید، عرض کردم که 
دارد؟   سرعت  برق  مثل  چیزی  چه  باد  شما  را   ایشانفدای  برق  مگر  فرمودند: 

برهمنمی  چشم  یک  در  چطور  که  می  بینید  میزدن  و  همچون رود  سپس  آید، 
کنند  شان از پل صراط عبور میهای تیزرفتار با اعمالچون انسانپرندگان سپس هم

پیامبر شما سر پل ایستاده و دعا می با سلامتی از پل عبور  و  یا رب امتم  کند که 
خزیده    کند، پسرا یاری نمی او  که فردی اعمال نیکش کم است و    کنند تا جایی

بعضی   هستند تا هایی است که مامور  فرمودند که به دو طرف پل، قلاب د.  و ر می
افتند.  ای هم در آتش میکنند و عدهد، بعضی مردم نجات پیدا مینافراد را بگیر 

 

 ۲۹۶۸صحیح مسلم:  (150) 
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به عمق    قسم  سال  هفتاد  جهم،  قعر  اوست،  دست  در  یره  ابوهر جان  که  ذاتی 
 151.«دارد

 شدن از آتش دوزخ   بیرون برایشفاعت 

نزد  کسی نمی پادشاه  نزدیکان  و شفاعت کند همچنانکه  متعال سفارش  الله  نزد  تواند 
 کنند. پادشاه شفاعت و سفارش می

قیامت   روز  در  می   بهشفاعت  الله صورت  و خواست  يشَْفَعُ  } گیرد  اجازه  ي  الَّذ  ذاَ  مَن 

ندَْهُ إ لاَّ ب إ ذْن ه   و شفاعت تنها   152( جز به فرمان او شفاعت کند؟  کیست که در نزد او)  {ع 
وَلَا يشَْفَعُونَ إ لاَّ  } گیرد که مورد پسند الله متعال هستند  در حق اهل توحید صورت می

بپسندد، شفاعت   [ د باشد والله از او خشنو] که    ها جز برای کسیو آن)  {ل مَن  ارتْضََ 
به  153.(کنندنمی شفاعت  موحدان  از  غیر  نمیشان  حال  اما  هم  سودی  الله  و  رساند 

 دهد. شان را نمیاجازۀ شفاعت در حق

یک ذره ایمان و توحید در    ند که الله متعال مردمی کهوراین بااهل سنت و جماعت بر  
در دوزخ    ند رااگناهانشان مستحق دوزخ شده خاطر    و بهاست  شان وجود داشته  هایدل
گردند  شان پاک گردند، از آن بیرون شده و وارد بهشت میاند و چون از گناهانسوزمی

الله   رسول  از  صحیحی  حدیث  در  که    صلى الله عليه وسلمچنانکه  است  شده  روایت  موضوع  این 
به»فرمودند:   که  بخواهد  و  گردد  فارغ  بندگان  بین  در  قضاوت  از  الله  چون    و 

به  بیرون کند،  از دوزخ  را   که هر آن   دهد فرشتگان دستور می  رحمتش دوزخیانی 
یک نیاورده و به یکانگی الله شهادت می  دهد را بیرون کنند.  کسی که به الله شر

 

 ۱۹۵صحیح مسلم:  (151) 
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می سجده  آثار  به  را  آنان  آتش  فرشتگان  بین  شناسند.  از  را  بدن  اعضای  تمامی 
ها را بر آتش حرام کرده که بسوزاند. از  گاه ها را. الله سجدهگاهد جز سجده بر می

بیرون می  که کاملا سیاه شدهآتش  در حالی  آنان آب حیات  شوند  بر  اند سپس 
یخته می  . رویندسیل می  ی هایی که بر بقایاهمچون دانه  ،رویندشود و از نو میر

 ماند که رویش به گردد و یک فرد باقی میالله از قضاوت در میان بندگان فارغ می
ین فرد دوزخی است که وارد بهشت می شود. سمت جهنم است و این فرد، آخر

من را از آتش دور بدار که بوی آن مرا اذیت کرده   ۀگوید: ای رب! چهر این فرد می
التماس می  ۀو شعل و  مرا سوزانده است  متعال میآن  الله  این کند،  اگر  فرماید: 

گوید:  من بخواهی؟! این فرد میات را برآورده کنم، شاید چیز دیگری از  خواسته
این   نه! از  غیر  چیزی  که  قسم  عزتت  نمی   به  درخواست  تو  تعهداتاز  و    کنم 

به  یادی  می  ز متعال  چهر الله  متعال  الله  دور   ۀدهد.  دوزخ  آتش  از  را  فرد  این 
یادی   بیند، مدتشود و آن را میکند. وقتی این بنده نزدیک بهشت میمی زمان ز

می میسکوت  بالآخره  درواز کند  نزدیک  مرا  پروردگارا!  الله   ۀگوید:  کن  بهشت 
گوید: مگر تو به من تعهد نداده بودی که چیز دیگری از من درخواست  متعال می

بهنمی  وای  اینقدر    کنی؟!  که  آدم  فرزند  ای  تو  میحال  بنده  عهدشکنی  کنی! 
می  میالتماس  پروردگار  و  خواستهکند  این  اگر  شاید گوید:  کنم،  برآورده  را  ات 

گوید: نه، به عزتت قسم که چیزی غیر  چیز دیگری از من بخواهی؟! این فرد می
نمی درخواست  تو  از  این  بهاز  یادی  ز تعهداتی  و  می  کنم  متعال  الله  الله  دهد. 

به را  او  می  ۀدرواز   متعال هم  شادی بهشت  و  نعمت  و  ناز  وقتی  فرد  این  و  آورد 
را می در  بهشتیان  یادی سکوت می  مدت  ابتدابیند،  ز گوید:  سپس می  کندزمان 

گوید: مگر تو به من تعهد  ای رب! مرا وارد بهشت کن! الله متعال به آن بنده می
حال تو ای فرزند    کنی؟! وای به نداده بودی که چیز دیگری از من درخواست نمی

اینقدر   که  میآدم  میعهدشکنی  بنده  بدبخت کنی!  مرا  رب  ای  ین گوید:  تر
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خندد کند تا اینکه الله متعال میات قرار نده. بنده همواره التماس و دعا میبنده
به می  و  میاو  بهشت  وارد  چون  و  شو  بهشت  وارد  تعالی گوید:  حق  شود، 

آرزو کن می بنده!  ای  می  ، گوید  آرزو  پروردگارش درخواست  بنده هم  از  و  کند 
تا جایی که  می رازو ر ]آالله  کند  او    [هایی  یاد  به   و خلاصه  آوردمیبه    آرزوهایش 

 154. «رسدتو می  گوید: دو برابر آرزوهایت بهالله متعال می . رسدپایان می

و توانند شفاعت کنند  بلکه مومنان زیادی نیز می  نیست  صلى الله عليه وسلمپیامبر    ۀو این شفاعت، ویژ
  « یاد شده و مقام محمود»  از آن به  ست کهآن شفاعتی  است  صلى الله عليه وسلمپیامبر    ۀ شفاعتی که ویژ

بندگان    قضاوت و محاسبۀ  برای شروع  و  هاستکه در حق تمامی انسان  شفاعتی است
پیش به    تر گذشت.است چنانکه  دوستاینجا  اشاره اثر  دنیا  در  با خوبان    کنیمای میی 

کنند چنانکه در حدیثی دوستان نیک و صالح هم شفاعت دوستان موحدشان را می زیرا  
الله عنه در مورد نجات اند  کرده  جکه بخاری و مسلم تخری  از ابوسعید خدری رضی 

شدهعده روایت  صراط  پل  از  مومنان  از  بهش»:  فرمودند  صلى الله عليه وسلم  پیامبر  که  ای  تیان  وقتی 
پروردگارا! کجایند    گوینداند میهکردبینند که با بعضی دوستانشان نجات پیدا می

می  نماز  ما  با  که  ما  دیگر  میبرادران  روزه  انجام  خواندند،  نیک  اعمال  و  گرفتند 
ی در دلش  وزن دینار   کسی که اندازۀ  فرماید: بروید و هردادند؟ الله متعال میمی

دارد وجود  بیرون    ایمان  جهنم  آتش  از  چهرهرا  متعال  الله  ید.  بر های آور را  شان 
 بینند که برخی تا قدمشان را میآیند و دوستانداده است، آنان می آتش حرام قرار  

از دوزخ    شناسند یان کسانی را که میند، بهشتو برخی تا ساق پا غرق آتش دوزخ
می بهبیرون  سپس  می  کنند  بر  میبهشت  متعال  الله  و  و  گردند  بروید  گوید: 

که   اندازۀ هرکسی  داردوزن    به  وجود  ایمان  دلش  در  دینار  جهنم    نیم  آتش  از  را 
  دآورناز دوزخ بیرون می  شناسندآیند و کسانی را که میمیید. بهشتیان  آور بیرون  

 

 ۱۸۲و صحیح مسلم:  ۷۴۳۷صحیح البخاری:   (154) 
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کسی که اندازۀ    گوید: بروید و هرگردند و الله متعال میمیهشت برب  سپس به  و
ی آیند د. بهشتیان مییک ذره در دلش ایمان وجود دارد را از آتش جهنم بیرون آور

گوید: اگر مرا ند. ابوسعید میآور شناسند، از دوزخ بیرون میه میو کسانی را ک
نمی  بخوانیدباور  را  آیه  این  حَسَنَةً  }:  کنید،  تَكُ  ن   إ  وَ  ِۖ ة  ذَرَّ قَالَ  ث  م  مُ  ل 

یَظ  لَا  هَ  اللَّ نَّ  إ 
یمًا رًا عَظ  هُ أَج  ن  لَدُن  ت  م  یُؤ  هَا وَ ف  و اگر    کندای ستم نمیاندازۀ ذره له به گمان البی)  {یُضَاع 

  155.( کندو از نزد خود، پاداش بزرگی عطا می  کندکی با شد، آن را دو چندان میکار نی
شفاعت  »گوید:  کنند و الله غالب میفرشتگان، پیغمبران و مومنان شفاعت می 

دارد و مردمی که به کلی  الله یک مشت از دوزخ بر می  «خودم باقی مانده است. 
بهشت است   ۀکند و این افراد در نهری که بر درواز اند را از دوزخ بیرون میسوخته

به آن آب حیات گفته می انداخته میو  دانهشود،  در   هایی کهشوند. سپس مثل 
شان  رویند. اگر رویها می، این رویندۀ سیل میبر باقیماند هاکنار درختان و صخره

سایه باشند، سپید رنگند و   رنگ هستند و اگر رو به   سمت آفتاب باشد، سبزه  به
گردن بر  و  درخشانند  ید  مروار بهشت هایهمچون  وارد  و  شده  زده  مهر  شان 

میمی بهشتیان  هیچ شوند.  بدون  هستند،  رحمان  الله  آزادشدگان  اینان  گویند: 
شده بهشت  وارد  بهعملی  سپس  می  اند.  گفته  به آنان  آنچه    شود:  برابر  دو  شما 

 .«شوداید، داده میدیده

 بهشت  رفتن به

غیب   بهشت، ایمان به   بهشت وعده داده است. ایمان به   ش را به الله متعال بندگان مومن 
می  ؛است متعال  كاَنَ }فرماید:  الله  إ نَّهُ  ب الغَْيْب   باَدَهُ  ع  الرَّحْمَنُ  وَعَدَ  الَّت ي  عَدْنٍ  جَنَّات  

مَأتْ يًّا  که  جاودان  [ بهشتی] های  باغ)  {وَعْدُهُ  است  غیب    [ الله] ی  به   ( نادیده)رحمان 

 

 ۰۴النساء:  (155) 
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رسید خواهد  فرا  او  وعدۀ  مسلماً  است،  داده  وعده  آن  به  را  متعال   156.(بندگانش  الله 
تواند آن را  حدی که هیچ بشری نمی  بهشت را برای بندگان زینت داده و آراسته کرده به

به ذهن هیچ بشری خطور نکرده است  توصیف کند، در بهشت نعمت هایی است که 
بندگان نیکوکارم رای  الله متعال فرموده است که ب»فرمودند:    صلى الله عليه وسلمچنانکه رسول الله  

تدارک دیدهنعمت  ندیده، هیچ گوشی توصیف آنهایی  را  ام که هیچ چشمی  ها 
به و  را   نشنیده  آیه  این  خواستید،  اگر  است،  نکرده  خطور  بشری  هیچ  ذهن 

یُن  }:  بخوانید أَع  ة   قُرَّ ن   م  لَهُم   يَ  ف 
أُخ  مَا  سٌ  نَف  لَمُ  تَع  نمی)  { فَلَا  کس  هیچ  چه پس  داند 

چشم[  عظیمی] های  پاداش روشنی  مایۀ  آن که  برای  شده  هاست  نهفته  ها 
 157.158« (است

الله   شان از صفات بهشت در احادیث  صلى الله عليه وسلمالله متعال در کتاب خود قرآن کریم و رسول 
اند که  هایی نوشته اب در وصف بهشت کت  اند. همچنان علما و دانشمندان دینیاد کرده

اثر امام ابن قیم جوزیه رحمه الله    «حادي الأرواح إلی بلاد الأفراح»  از آن جمله کتاب 
آن  است از  آن   و  بیان احادیث وصف بهشت در  جایی که این رساله مختصر است و 
بهنمی بسنده می  گنجد، من  به  ،کنمذکر سه حدیث  آن  اوصاف  از  ذهن    شاید چیزی 

 خواهیم که ما را از اهل بهشت قرار دهد.  گرامی برسد. از الله متعال می ۀخوانند

:  فرمودند  که  کنندمی   روایت  صلى الله عليه وسلمانس و ابن مسعود رضی الله عنهما از رسول الله    -۱
ین فردی که وارد بهشت می» رود سپس شود، فردی است که مقداری راه میآخر

سویش    کند، بهوقتی از آن عبور می  ،سوزاندخورد و گاهی او را آتش می زمین می
می مینگاه  و  من کند  به  الله  داد،  نجات  تو  از  مرا  که  ذاتی  است  مبارک  گوید: 

 

 ۱۶مریم:  (156) 
 ۷۱السجدة:  (157) 
 ۳۲۴۴صحیح البخاری:   (158) 
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نشان داده   او   از بندگان نداده است. سپس درختی بهیک  هیچ    چیزی داده که به
یر سایشود، بنده میمی آن   ۀگوید: پروردگارا! مرا به این درخت نزدیک کن تا در ز

گوید: ای فرزند آدم! اگر این بنوشم. الله عز وجل می  آن  [کنارآب ]و از  بنشینم  
نیز از من درخواست کنی، بنده می  را به نتو بدهم، شاید چیز دیگری  و   هگوید: 

می میتعهد  را  عذرش  الله  و  نخواهد  تعالی  او  از  چیزی  که  چون دهد  پذیرد 
و   کند، بنده از سایه آن نزدیک می  بیند که صبر ندارد، از این رو الله بنده را بهمی

می استفاده  آن  یباتری  ،کند آب  ز درخت  می  او  هب  سپس  داده  بنده   ،شودنشان 
یر سایمی تا در ز   و از  آن بنشینم  ۀگوید: پروردگارا! مرا به این درخت نزدیک کن 
من تعهد    گوید: ای فرزند آدم! مگر تو به الله عز وجل می  . آن بنوشم   [کنار]  آب

تو    گوید: اگر این را بهنداده بودی که غیر از آن چیزی از من نخواهی؟! سپس می
می بنده  کنی،  درخواست  من  از  نیز  دیگری  چیز  شاید  نهگویدبدهم،  تعهد  :  و   ،

بیند که  پذیرد چون میدهد که چیزی از او تعالی نخواهد و الله عذرش را میمی
به را  بنده  الله  رو  این  از  ندارد،  می  صبر  نزدیک  سایهآن  از  بنده  آن    کند،  آب  و 

یباتر است،  استفاده می کند. سپس درخت دیگری که از آن دو درخت نخستین ز
درواز  به   ۀبر  می  او  بهشت  داده  می  ،شودنشان  این  بنده  به  مرا  پروردگارا!  گوید: 

یر   ز در  تا  نزدیک کن  بنشینم  ۀسایدرخت  از  آن  ]  و  الله عز  بنوشم  آن  [کنارآب   .
من تعهد نداده بودی که غیر از آن را از من   گوید: ای فرزند آدم! مگر به وجل می

می بنده  نخواهم نخواهی؟  دیگری  چیز  بده  را  این  اما  پروردگارم  بله  گوید: 
الله    به این ترتیببیند که صبر ندارد،  پذیرد چون میخواست. و الله عذرش را می

کند، بنده صدای بهشتیان را نزدیک می  اوکند، وقتی الله  آن نزدیک می   بنده را به
فرماید:  گوید: ای رب من! مرا وارد آن کن! الله متعال میشنود، سپس میرا می

  دنیا و مثل آن را به  ۀانداز   شویکنم که دیگر از من سوال نکنی؟ آیا راضی می  چه
می  بنده  بدهم؟  میتو  استهزاء  مرا  آیا  رب!  یا  رب گوید:  تو  که  حالی  در  کنی؟ 
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پرسید که برای چه از من نمی و گفت:    ابن مسعود رضی الله عنه خندید  «العالمینی؟!
میخندم؟  می چه  برای  الله  گفتند:  رسول  گفت:  مسعود  ابن   این  وقتی]   صلى الله عليه وسلم خندی؟ 

خندید  گفتند: برای چه می [ اصحاب کرام ] خندیدند و   [کردند  ما تعریف را برای  جریان
الله!    یا بنده  ۀاز خند»فرمودند:  رسول  العالمین وقتی که  مرا  اش میرب  آیا  گوید 

می میمسخره  متعال  الله  سپس  نمیکنی؟  مسخره  را  تو  من  بهفرماید:  اما   کنم 
 159 «، توانا هستم.[ انجامش دهم]چیزی که بخواهم 

که رسول    است  و در روایت دیگری از طریق عبیده از ابن مسعود رضی الله عنه آمده
می  [وضعیت]من  »فرمودند:    صلى الله عليه وسلمالله   بیرون  جهنم  از  که  فردی  ین  را  آخر آید 

شود او گفته می  شود سپس بهخز از دوزخ بیرون میدانم، فردی است که سینهمی
بیند که هرکسی جایی  شود، میرود و وارد بهشت میبرو و وارد بهشت شو، می

شود: فلان زمان  او گفته می  به  .(ها پر شدهجاه   خودش گرفته )و انگار همۀ  برای
شود که آرزو کن،  به او گفته می  . گوید: بله.. یاد داری؟ می  که بر تو گذشت را به

بهاو هم آرزو می بهاو گفته می  کند.  برابر دنیا  تو    شود آنچه که آرزو کردی و ده 
ابن   «کنی تو که پادشاهی؟!ام میگوید: مگر مسخرهشود. سپس بنده میداده می

می عنه  الله  رضی  الله  مسعود  رسول  دندان  صلى الله عليه وسلمگوید:  که  خندیدن  چنان  دیدم    ی ها را 
 «دیده شد. آخرشان

که    -۲ است  روایت  عنه  الله  رضی  مالک  بن  انس  الله  از  روز »فرمودند:    صلى الله عليه وسلمرسول 
آسوده نعمت قیامت  از  فرد  ین  برخوردارتر و  ین  میتر را  دنیا  در  از ها  که  آورند 

 شود: ایدهند؛ آنگاه به او گفته میدوزخیان است و یک بار در دوزخ غوطه می
ای؟ آیا هرگز نعمتی به تو رسیده است؟ آدم، آیا هرگز خوشی و خیری دیده   فرزند

 

 ۱۸۷صحیح مسلم:  (159) 
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ین شخصی را که    پروردگار من! به الله سوگند، خیر.و او می گوید: ای   و فقیرتر
هم از  شده  ۀبیش  بهشت  سزاوار  و  کشیده  سختی  و  رنج  دنیا  در  را   مردم    است 

می می غوطه  بهشت  در  بار  یک  و  میآورند  گفته  او  به  سپس  و  ایدهند   شود: 
ر تو گذشته است؟ ای ب ای؟ آیا هرگز سختیآدم، آیا هرگز رنج و فقری دیده  فرزند
بر من نگذشته   به الله سوگند هرگز ناراحتی و رنجی  : نه!گویدمی   در پاسخ  و او

 160.«امهرگز سختی ندیده است،

آنگاه  »فرمودند:    صلى الله عليه وسلماز صهیب بن سنان رضی الله عنه روایت است که رسول الله    -۳
فرماید: آیا چیزی افزون    که بهشتیان وارد بهشت می شوند، الله تبارک وتعالی می

ای؟ مگر گویند: مگر ما را روسفید نکردهبر این می خواهید که به شما بدهم؟ می
نگردانده بهشت  وارد  را  نداده ما  نجات  آتش دوزخ  از  را  ما  مگر  آنگاه  ای؟  ای؟ 

می  کنار  را  محبوبحجاب  ترتیب  بدین  و  داده  زند  بهشتیان  به  که  چیزی  ین  تر
یستن به پروردگارشان  می و در روایت دیگر آمده که سپس این آیه   .«استشود، نگر

فرمودند:   تلاوت  یَادَةٌ }را  وَز  نَیٰ  حُس  ال  سَنُوا  أَح  ینَ  ذ 
لَّ کسانی)  {ل  کردند،    برای  نیکی  که 

 161. (است (رؤیت باری تعالی)بهشت( است و افزون بر آن ) پاداش نیک

فَ } نَشَاءُِۖ  ثُ  حَی  ة   جَنَّ ال  نَ  م  أُ  نَتَبَوَّ ضَ  ر 
َ الأ  رَثَنَا  وَأَو  دَهُ  وَع  صَدَقَنَا  ي  ذ 

الَّ ه  
لَّ ل  دُ  حَم  ال  مَ وَقَالُوا  ع  ن 

ینَ  ل  عَام  ال  رُ  ها] و  )  {أَج  ا  [ بهشتی  الله  مخصوص  ستایش  و  حمد  که  گویند:  ست 
که از بهشت هر   را به ارث به ما داد  [ بهشت]   و سرزمین  اش در حق ما راست بودوعده

 162.(گیریم، پس چه نیکو است پاداش عمل کنندگانجا که بخواهیم منزل می

 

 ۲۸۰۷صحیح مسلم:  (160) 
 ۶۲یونس:   (161) 
 ۴۷الزمر:  (162) 



- 109 - 
 

یَتَسَاءَلُونَ } ض   بَع  عَلَیٰ  ضُهُم   بَع  بَلَ  ینَ   *  وَأَق  ق  ف 
مُش  نَا  ل  أَه  ي  ف  لُ  قَب  ا  کُنَّ ا  نَّ إ  هُ *    قَالُوا  اللَّ فَمَنَّ 

مُوم   السَّ عَذَابَ  وَوَقَانَا  نَا  به یکدیگر می)  {عَلَی  رو  )بهشتیان(  از )حال گذشتۀ( و  و  کنند 
سؤال و  می  یکدیگر  عذاب  میکنند  )از  خود  خانوادۀ  میان  در  این  از  پیش  ما  گویند: 

نهاد و ما را از عذاب گرم و کشند   ،الهی( ترسان بودیم بر ما منتّ  الله  )جهنم(    ۀپس 
 163.(حفظ کرد

 دوزخ

شان را  گنهکاران است که جزای کارهای  سرکشان در دوزخ عذاب داده شده و آن جای
ذ  لَا  }چشند، جهنم جای ترسناکی است که عذاب آن غیر قابل تحمل است.  می مَئ  فَیَو 

بُ عَذَابَهُ أَحَدٌ  قُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ   *  یُعَذِّ همانند عذاب او    پس در آن روز هیچ کسی)  {وَلَا یُوث 
نمی) عذاب  همالله(  کس  هیچ  و  ککند  بند  به  را  چون  کسی  )الله(  او  بند به  شیدن 
 164  .(کشدمین

و عمیق و تاریک است.   یست بلکه حرارت آن چند برابر استعادی ن یآتش جهنم آتش
آتش شما  »فرمودند:    صلى الله عليه وسلماز سرور ما ابوهریره رضی الله عنه روایت شده که رسول الله  

ید، یککه آن را می الله! به الله    گفته شد یا رسول   «هفتادم آتش جهنم است!  افروز
کافی این  دنیا  »فرمودند:    ایشان  ! ستقسم  نهشآتش  و  آسان  صت  آن تر  برابر  از 

 165. «است

 

 ۷۲-۵۲الطور:  (163) 
 ۶۲-۵۲الفجر:  (164) 
 ۲۸۴۳صحیح البخاری:   (165) 
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انواع دوزخ  دارد  عذاب   در  می  وجود  متعال  الله  کَالًا  }فرماید:  چنانکه  أَن  نَا  لَدَی  نَّ  إ 
یمًا یمًا   *  وَجَح  أَل  وَعَذَابًا  ة   غُصَّ ذَا  قید  بی)  {وَطَعَامًا  ما  نزد  بندهای] گمان  و    [ و  گران 

 166.( و عذابی دردناک است ری گلوگیبدوزخ و غذا [ آتش] 

از گر نوعی  تعددی یاد کرده که هر کدام، بیانهای منام  از این رو الله متعال از جهنم به
های آن در قرآن کریم: سقر، لظی، سعیر، حطمة، جحیم،  نام  و از جمله  است  عذاب

 جهنم و نار. 

بدن بزرگ میالله عز وجل،  از حد معمول  بیش  را  کافران  بیشتری  های  تا عذاب  کند 
دهد. او تعالی  ها میآن  سوزند، پوست دیگری بهعلاوه بر این، هر بار که می  و  بچشند

لنْاَهُمْ  }فرماید:  می بدََّ جُلوُدُهُمْ  جَتْ  نضَ  كُلَّمَا  ناَراً  مْ  نصُْل يه  سَوْفَ  ب آياَت ناَ  كفََرُواْ  ينَ  الَّذ  إ نَّ 

يمًا  يزاً حَك  که به آیات ما    گمان کسانیبی)  {جُلوُدًا غَيِّْهََا ل يَذُوقوُاْ العَْذَابَ إ نَّ اللهَّ كَانَ عَز 
ب ورزیدند،  آنه  کفر  آتشی  زودی  در  را  می  [ سوزان] ها  پوست  کنیموارد  چه  هر  شان که 

تا  بریان گردد، پوست  به جایش قراردهیم،  را بچشند، حقا    [ طعم] های دیگری  عذاب 
  167. (که الله توانمند حکیم است

د در  کافر  مرگ  انسان  آرزوی  بارها  و  بارها  اما  میوزخ،  یابد  نجات  عذاب  از  تا  کند 
دادش برسد و الله هم با آنان    هیهات! فرصت را از دست داد و حالا کسی نیست که به 

 گوید. سخن نمی

 !الله متعال ما را از دوزخش نجات دهد 

دوزخ   های رسیدن به او معرفت راه  این بود جهنم و موفق حقیقی کسی است که الله به
به  و  آن   را نصیب کرده  از  توفیق داده که  راه او  هایی مثل ظلم، شرک، ها دوری گزیند؛ 

 

 ۳۱-۲۱المزمل:  (166) 
 ۶۵النساء:  (167) 
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معروف و نهی از منکر و دیگر   الله متعال، ترک امر به بستن به  نمازی، دروغ خیانت، بی
 کارهای زشت. 
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 خیر و ش تقدیر ایمان به  ششمین رکن از ارکان ایمان 

 کندش محض را مقدر نمی ه متعالالل

اشتن به تقدیر د  ند که از ارکان ایمان، ایمان اهدر حدیث جبریل خبر داد  صلى الله عليه وسلم رسول الله  
 ؟استسوال اینجاست که آیا برخی تقدیرهای الله سبحان شر  خیر و شر است. حال

ای که اتفاق بر سرش آمده و تقدیر بر او شر باشد اما نسبت به بنده است  گاهی ممکن   
و  الله سبحانه  باشد.  و بدی  از هر جهت شر  اینکه  نه  های  تعالی حکمت   نوشته شده 

دانیم، گاهی چیزهایی برای ما مقدر داند که ما نمیفراوانی دارد و قطعا او چیزهایی می
 است اما در حقیقت خیر فراوانی در آن وجود دارد.  کند که در ظاهر شرمی

در واقع برایش این    دهد،مثلا وقتی انسان یکی از دوستان یا نزدیکانش را از دست می 
اعتراض کند    است  و گاهی هم ممکن  چرا چنین شد؟  پرسدحال می  ،مقدر شده است

محض   شر  را  این  و  بداندیا  سبحانه  الله  تقدیر  که  حالی  اهداف    در  و  معانی  تعالی 
آن از  دارد  بین  جمله   زیادی  از  آزمایش،  و  بالا    ابتلا  گناهان،  درجات،  بردن  بردن 

دیگر چیزهای  و  اجل  و  محض  تقدیر  بنابراین  عقوبت،  ما  ع   که  محدود  و  کوتاه  قل 
 خدایی که دارای علم کامل و فراگیر است، اعتراض کند.  تواند بهنمی

ه  ی را دوست دارد و در رای معین یا ازدواج با فرد مشخصشغل  یا مثالی دیگر؛ یکی از ما 
  شود کند. سپس بعد از مدتی متوجه میرسیدن به این خواسته از هیچ تلاشی دریغ نمی

... و الله  کشید، انتخاب مناسبی نبوده خاطرش آن همه سختی میکه این انتخاب که ب
 داند و از آن باخبر است. ع آن می با علم کامل و فراگیرش آینده را قبل از وقو

 آییم؟شمار می تقدیر یعنی چه؟ و چه وقتی مومن به قدر به ایمان به

ایمان   که  است  این  است،  واجب  ما  برای  تقدیر  به  ایمان  قبال  در  که  چیزی  نخستین 
اتفاق نمی این دنیا  اینکه هیچ چیزی در  به  الله سبحانه و داشته باشیم  اینکه   افتد مگر 
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مقدر کرده   را  آن  آسمان  استتعالی  آفرینش  از  پیش  و  و  ثبت  ها  و  نوشته  را  آن  زمین 
یده»  فرمایند:در حدیثی می  صلى الله عليه وسلمکه رسول الله    است چنان  کرده ها الله متعال تقدیر آفر

را مخلوقات  آسمان  پنجاه  و  ینش  آفر از  قبل  سال  آن  هزار  و  نوشت  زمین  و  ها 
 168. «بالای آب بود اوزمان، عرش 

واجب که   کند، دو حالت وجود دارد؛ یکیو در مقابل تقدیرهایی که ما را ناراحت می 
باشد نداشته  را  آن  الهی ضعیف    هرکه  تقدیر  به  ایمانش  عذاب    استیعنی  و مستحق 

می هرچندالهی  دومی؛  و  واجب  گردد  در  همه    علما  اما  دارند  اختلاف  آن  بودن 
 داشتنی است.گویند که این مقام و حالت، نزد الله متعال بسیار محبوب و دوست می

 مقام یا حالت نخست: صبر در مقابل تقدیر 

 برسد،   ایکننده  تقدیر ناراحت   بنده  یعنی هنگامی که به   کردن،  صبر یعنی منع و حبس
د، سرش را نتراشد و... بلکه نسر و صورت خود نز  نگیرد، به  نکند، خشم  جزع و فزع

 حق تعالی است. دردش را پنهان کند و تنها چیزی بگوید که مورد رضای 

 تقدیر   مقام یا حالت دوم: رضایت به

ه بسپارد و  رسد، راضی باشد و کارش را به اللاین یعنی هنگامی که به بنده مصیبتی می
او مقدر کرده، خیر است. اینجاست که چنین کسی دلش آرام   بداند که الله هرچه برای

مقدر    برای اوشود و در عین حال، در مقابل مصیبتی که  اش گشوده میگیرد و سینهمی
می  صبوری  میشده،  تقویت  را  صبر  مقام  مقام،  این  پس  هر کند.  نتیجه،  در  و  کند 
 صابر است اما عکسش ممکن نباشد!  ،راضی به تقدیر الله

 

 ۲۶۵۳به روایت امام مسلم:  (168) 
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اما در هر دو حالت، ناراحتی درونی و اشک چشم، با صبر در برابر مصیبت و رضایت  
این   به بلکه  ندارد  منافات  الله  دلتقدیر  در  که  الله  جانب  از  است  رحمتی  های ها 

 بندگانش نهاده است.  

  ثمرات ایمان به قدر

 ها و مشکلات: صبر در برابر مصیبت -۱

تواند با تقدیر مبارزه کند این مصیبت برایش مقدر شده و نمی  داند کهزیرا فرد مومن می
بر   تقدیرش حکمت  آنو  در  الله  اینکه  و  آید  و غالب  ناراحتی  دارد، پس  فراوانی  های 

مومن ایمان دارد که اگر در برابر این مصیبت صبر   ۀو همچنین بند  ای چه؟! نگرانی بر
 کند تا پاداش بگیرد.  گردد پس درد را تحمل میکند، پاداش نصیبش می

خواهد   فراوانی  سختی  ندارد،  ایمان  عذاب  و  پاداش  و  قدر  و  قضا  به  که  کسی  اما  و 
 کشید. 

 :مندیآرامش و رضایت -۲

است   چیزی  آرامش،  آناین  دنبال  زمین  اهل  اکثر  دارند،  که  را  آن  مومنان  تنها  و  ند 
 چنین مومنانی نهخیرشان است؛    رسد، بهمومنانی که باور دارند که هر آنچه به آنان می

الله هستند که در کتنها داد و فریاد نمی نند بلکه از ته دل راضی و تسلیم امر و تقدیر 
 کند. آرامش نازل می  هایشانبر دلنتیجه الله 

از صهیب رضی الله عنه آن را   169بیایید با هم در این حدیث صحیحی که امام مسلم
کرده کنیم؛    است  روایت  که  »  فرمودند:  صلى الله عليه وسلم  الله  رسولتامل  مومن  حال  از  شگفتا 

او نعمتی برسد،    هرچیز به خیر اوست و این امتیاز تنها برای مومن است؛ اگر به

 

 ۲۹۹۹صحیح مسلم:  (169) 
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می  را  الله  به شکر  اگر  و  است  خیر  برایش  این  و  صبر    او  گوید  و  برسد  مصیبتی 
   .«شودخیرش تمام می به کند، باز هم

یافت پاداش و ثواب: -۳  در

هایی که فرد در دنیا  های بهشت، تمام سختیداند که نعمتخوبی می  انسان مومن به
از انس بن مالک رضی الله عنه روایت    170برد، چنانکه امام مسلمدیده را از یادش می

الله  می رسول  که  پرورده»  فرمودند:  صلى الله عليه وسلمکند  را  ناز است  جهنمی  که  دنیا  اهل  ین  تر
ای فرزند آدم!    پرسند:می  اودهند و از  را در دوزخ غوطه می   اوآورند و یک بار  می

بوده برخوردار  نعمتی  از  کنون  تا  و  گوید: می  ای؟آیا  من!  رب  ای  والله  نه 
ین فرد دنیا را که بهشتی است شیدهکسختی بهشت    را به  اوآورند و یک بار  می  تر

 گوید: می  ای؟ای دیدهای فرزند آدم! آیا تا کنون سختی  گویند:می  برند و به اومی
  «ام!نه والله ای رب من، من اصلا سختی نکشیده

بندۀ دنیا مومن می  همچنانکه  در  را  نتواند حق خود  و  او ظلمی شود  به  وقتی  که  داند 
بهاین  د گرفت و همۀپس بگیرد، در آخرت خواه او آرامش، یقین و امنیت درونی   ها 

 دهد. می

 ها:نکردن هنگام مصیبت قراریگیری درست و بیتصمیم -۴

ۀ مسلمان حتی اگر از وقتی آثار گذشته از قبیل یقین، رضایت و آرامش حاصل شد، بند
خاطر مصیبت، مرتکب    کند و بهدرد بکشد یا ناراحت شود، راهش را گم نمی  یمصیبت

دهند و میدنیوی را از دست    یکه وقتی چیز  شود. چه بسا افرادیمیکارهای جاهلانه ن
به باور  و  ندار  ایمان  الله  میپاداش  انجام  کارهایی  خوبیند،  عاقبت  که  ندارد،   دهند 

 

 ۲۸۰۷حیح مسلم: ص  (170) 
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شکست زدن،  مثل  بینکارهایی  از  حتی  ن،  و  مال  فرد    بردن  اما  خودکشی...  و  قتل 
 کند. از الله امید پاداش دارد، دلش آرام است و خودش را تسلیم تقدیر الله می مانمسل

 انواع و اقسام کتابت تقدیر

ها و زمین، تقدیر را تر گفته آمد، الله سبحانه وتعالی قبل از آفرینش آسمان چنانکه پیش
 مان نشود که این نوشتن و تقدیر، انواع متعددی دارد: نوشت... اما فراموش

آسمان   -۱ آفرینش  از  قبل  نوشتن،  این  و  مخلوقات؛  تقدیر  شمولی  زمین  نوشته  و  ها 
می سبحان  الله  چنانکه  گرفت؛  محفوظ  لوح  در  ي }  فرماید:صورت  ف  ة   دَابَّ ن   م  وَمَا 

إ   ثُمَّ   َۚ ء  ن  شَي  تَاب  م  ک 
ال  ي  ف  نَا  ط  فَرَّ مَا   َۚ ثَالُکُم  أَم  أُمَمٌ  لاَّ  إ  ه   جَنَاحَی  ب  یرُ  یَط  ر   طَائ  وَلَا  ض  

ر 
َ لَیٰ الأ 

شَرُونَ  م  یُح  ه 
که با دو بال خود   ایای در زمین نیست، و نه هیچ پرندههیچ جننبده (  {رَبِّ

هایی مانند شما هستند، ما در کتاب )لوح محفوظ( هیچ کند، مگر اینکه امتپرواز می
و رسول   171(.گردندچیز را فرو گذار نکردیم، سپس به سوی پروردگارشان محشور می

ینش آسمان   الله متعال پنجاه»  فرمودند:  صلى الله عليه وسلمالله   ها و زمین، هزار سال پیش از آفر
  172. «وشت، آن زمان، عرش او بر آب بودتقدیر مخلوقات را ن

یهَا یُف }  فرماید:نوعی دیگر از تقدیر، متعلق به سال است چنانکه الله متعال می -۲   رَقُ ف 
یم    ر  أَم    کُلُّ  حکمت  )  { حَک  با  امر  هر  شب  آن  استواری] در  تدبیر] فیصله    [ و    [و 
یعنی در شب قدر،  »  فرماید:امام ابن کثیر رحمه الله در تفسیر این آیه می  173.(شودمی

نویسندگان می به  لوح محفوظ  از  تقدیر طول سال،  و  اجل  کار  آن جمله،  از  که  رسد 

 

 ۸۳الأنعام:  (171) 
 ۲۵۶۳صحیح مسلم:  (172) 
 ۴الدخان:  (173) 
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افتد و شبیه این دیدگاه از ابن  انسان، رزق آنان و هر آن کاری که تا آخر سال اتفاق می
 174  گر پیشینیان نقل شده است.«عمر، ابی مالک، مجاهد، ضحاک و دی 

بخاری آمده که انس ابن در شکم مادرش؛ چنانکه در صحیح    نوشتن تقدیر جنین  -۳
ای را بر رحم  الله عز وجل فرشته»  کند که فرمودند:روایت می  صلى الله عليه وسلممالک از رسول الله 

کرده   بسته شد، خدایا    :گویدکه میاست  موظف  نطفه شد، خدایا خون  خدایا 
کند، میگوشتی شد و چون می  تکه کامل  را  آن  ینش  آفر گوید که دختر  خواهد 

اجلش چطور و چه مدت  و  روزی  بدبخت،  یا  پسر، خوشبخت است  یا  است 
  175. «شودخواهد بود! این موارد در شکم مادر نوشته می 

 ؟بیندازدتقدیر  گردن به بودن خود را کارگناهتواند آیا کسی می

گناه انسان  که  نیست  بهدرست  را  انحرافش  و  هر    کاربودن  زیرا  بیندازد  تقدیر  گردن 
تواند خودش مسیر خود را  او داده و می  دارای اراده و اختیاری است که الله به  یانسان

چنانکه   کند،  میانتخاب  تعالی  ي }  فرماید:حق  ف  لَهُ  د   نَز  رَة   الْ خ  ثَ  حَر  یدُ  یُر  کَانَ  مَن  
یب   نَص  ن   م  رَة   الْ خ  ي  ف  لَهُ  وَمَا  هَا  ن  م  ه   ت  نُؤ  یَا  ن  الدُّ ثَ  حَر  یدُ  یُر  کَانَ  وَمَن    ِۖ ه  ث    که  کسی )  {حَر 

که کشت   افزاییم، و کسیمی  [ و  مدهیبرکت می] شت آخرت را بخواهد، در کشت او  ک
 176د.(ندار ایه بهرو او در آخرت هیچ م دهیدنیا را بخواهد، از آن به او می

خاطر آن آفرید و    ای است که الله سبحانه وتعالی بهشت و دوزخ را به و این همان اراده
پس فرستادن   ها و معجزات فرستاد و اگر انسان فاقد اراده بود،پیامبران را همراه با کتاب 

 داشت؟!  ایپیغمبران و اتمام حجت چه فایده

 

 سوره دخان  ۴تفسیر ابن کثیر: تفسیر آیه   (174) 
 ۳۱۸صحیح البخاری:   (175) 
 ۰۲الشوری:  (176) 
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امور زندگی خود ما در  اختیار می   همۀ  و  توانایی  و  و  احساس قدرت  و استدلال  کنیم 
  را بدزدد و   مثلا اگر کسی مال ما  جویی کسی به تقدیر برای ما قابل قبول نیست،بهانه

کنیم؟!  ا ما قبول میمتاسفم! تقدیر رفته بوده که من مال شما را بدزدم! آی   سپس بگوید: 
ابدا!  و  می  اصلا  را  دستش  می گیریم  بلکه  قانون  به  را  او  حق و  و  پس  سپاریم  را  مان 

 گیریم!می

می  روایت  عنه  الله  رضی  ابوهریره  ما  سرور  که  حدیثی  اما  الله  و  رسول  که    صلى الله عليه وسلم کند 
ما   آدم! تو پدر ما هستی،موسی و آدم گفتگو کردند، موسی گفت: ای  »  فرمودند:

کردی، بیرون  بهشت  از  و  یانمند  ز گفت:    را  و آدم  برگزید  را  تو  الله  موسی!  ای 
آی کرد،  صحبت  تو  با  می مستقیم  سرزنش  چیزی  بابت  مرا  سال ا  چهل  که  کنی 

ینش من در حقم آدم بر  »  فرمودند:  صلى الله عليه وسلمرسول الله    «نوشته شده است؟!  پیش از آفر
 177. «موسی غالب آمد

به حدیث،  این  مصیبتاستدلال  معصیت    در  به  بلکه  ،  است  شده  استدلال  نشده 
این در  بیرونمصیبت  ارادۀشد  جا،  از  بهشت است که خارج  از  علیه  ن  و   آدم    السلام 

آدم بوده اراده و اختیار خود    به  اما خوردن از درخت ممنوعه  است  بلکه تقدیر الله بوده
نَا ظَلَم }  :فرمودآدم از همین رو   178. (پروردگارا! ما به خود ستم کردیم) {أَنفُسَنَا نَارَبَّ

 ؟صبر کنیم و راضی باشیمدر برابر تقدیر کند تا چه چیزهایی به ما کمک می

حق تعالی آوردن عاقبت صبر و پاداشی که الله برای صابران آماده کرده است.    یاد  به   -۱
فُس  }  فرماید:می ن 

َ وَالأ  وَال   م 
َ الأ  نَ  م  ص   وَنَق  جُوع   وَال  ف   خَو  ال  نَ  م  ء   شَي  ب  کُم   لُوَنَّ وَلَنَب 

ینَ  ر  اب 
الصَّ ر  

بَشِّ وَ  ِۗ مَرَات  عُونَ   *  وَالثَّ رَاج  ه   لَی  إ  ا 
نَّ إ  وَ ه  

لَّ ل  ا  نَّ إ  قَالُوا  یبَةٌ  مُص  هُم   أَصَابَت  ذَا  إ  ینَ  ذ 
 *  الَّ

 

 ۲۶۵۲و صحیح مسلم:  ۳۴۰۹صحیح البخاری:   (177) 
 ۳۲الأعراف:  (178) 
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تَدُونَ  مُه  كَ هُمُ ال  ئ 
مَةٌِۖ وَأُولَٰ م  وَرَح  ه 

ن  رَبِّ م  صَلَوَاتٌ م  ه 
كَ عَلَی  ئ 

و قطعاً شما را با چیزی  ) {أُولَٰ
به صبر    کنیمها آزمایش میو میوه   و جانو کاهش مال  از ترس و گرسنگی و مژده بده 

برسد میآن   کنندگان. ایشان  به  مصیبتی  که هرگاه  آنگویندها  از  ما  به   مالله هستی  :  و 
می باز  او  ایشان  این  .گردیمسوی  بر  پروردگارشان  از  رحمتی  و  درودها  که  هستند  ها 

کند  آنان رحم می  اند که الله بهپس صابران کسانی  179.(است و اینانند هدایت یافتگان
 کند. نیکی یاد می و از آنان در ملأ اعلی به

صابران و اینکه مصیبت گاهی سبب جلب محبت   یادآوردن محبت الله نسبت به  به -۲
تعالی می تعالی میالله  الله  باشد.  ایمان  و  آن، صبر  وقتی در پی  هُ  }  فرماید:شود  وَٱللَّ

بُّ ٱلصَّٰ  ینَ ایُح  ر   180.( و الله شکیبایان را دوست دارد) {ب 

مقدر می  به  یقین   -۳ را  وقتی چیزی  و  و حکیم است  دانا  الله  کند، خیر است. اینکه 
هُ یَع }  181.( دانیدو شما نمی داندو الله می ) {لَمُونَ تَع  لَا  وَأَنتُم  لَمُ وَٱللَّ

به  -۴ و فریاد  رسیدن  نتیجه که داد  ناراحتفایده  صبریو بی  این  و  ندارد  از    ای  شدن 
گردد  شدن گناهان می  کند و باعث زیاد تقدیر الله، تنها دل را تنگ و خاطر را مکدر می

نمی بر  را  چیزی  ناراضو  الله  تقدیر  از  هرکه  پس  را    یگرداند.  چیزی  تواند نمیباشد، 
 رساند. و فقط به خود ضرر می دهد  تغییر

 

 

 

 

 ۷۵۱-۵۵۱البقرة:  (179) 
 ۶۴۱آل عمران:  (180) 
 ۶۱۲البقرة:  (181) 
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 آنچه با ایمان در تضاد است: بخش سوم
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 آنچه ضد ایمان است

 : است، بشناسدچیزهایی را که با ایمان در تضاد به دو دلیل انسان مسلمان باید 

د، ممکن است ها برحذر باشد و دوری گزیند زیرا آنکه شر را نشناستا از آن  : نخست
 ندانسته در آن بیفتد. 

های ایمان را بهتر و بیشتر بشناسد چون اشیا با اضدادشان  ها و محدودهتا نشانه  :دوم
 شوند. بهتر جدا و شناخته می

بود که شرک و مرزهای آن و ایمان و   صلى الله عليه وسلم الله رسولهای یاران و این از مهمترین شاخصه
مرزهای آن را شناخته بودند، در نتیجه ایمان را با بینش و آگاهی کامل گرفتند و با فهم 

 د.و اراده از اضداد ایمان دوری کردن

در مورد شر و   صلى الله عليه وسلمبینیم که از رسول الله  از این رو است که حذیفه رضی الله عنه را می
د و برحذر باشد چنانکه در  ها را شناخته و دوری گزینپرسد تا که آنها میها و فتنهبدی

 182 بخاری آمده است.صحیح 

تا اهمیت شناخت شر را بدانیم،    بیندیشیمبیایید با هم در این سخن مهم امام ابن تیمیه  
ا او  آید امسراغش می  شناسد، گاهی شر بهآنکه تنها خیر را می»گوید:  او رحمه الله می

شود یا حد آن را مثل در نتیجه یا خودش گرفتار آن شر می  داند که این شر است،نمی
ها بزرگ  کند... و آنکه در میان خوبیمبارزه نمی  سی که شر را شناخته، انکار و با آنک

و بدی نمی  از خوبی چیز دیگریشده و غیر   و  شناسد، در مورد منکر  ضررهایشان  ها 
گاهی ندارد و میزان مبارزۀ داند، علها میمثل کسی که در مورد آن  او با باطل هم    م و آ

ن رو ایمان یاران  داند... از ایخوبی می  آن را به   ضررهایکمتر از کسی است که منکر و  

 

 (182) ۳۶۰۶ 
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کردند چون خیر و شر را کامل  از همۀ امت بهتر بود و بیشتر جهاد می  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول
از شر نفرت داشتند و خیر را دوست داشتند و چون می می دانستند که دانستند، چون 

ایمان و عمل صالح زیبا است و کفر و گناهان زشت و   این رو اسلام،  از  بد است... 
  183 «کند.ضد، زیبایی ضد خود را نمایان می اند کهگفته 

انجام منظور،  آن زشتی  پرواضح است که  در  افتادن  و  بهها  نیست   بهانۀ شناختشان  ها 
خت شر و بدی است تا حق و محدودۀ  بلکه هدف علامه ابن تیمیه، اهمیت و نیاز شنا

گاهی کامل داشته باشد آ ن مشخص و جدا شود و تا اینکه صاحب حق، نسبت به حق آ
 و با باطل و کفر و شرک، بغض داشته باشد. 

 کفر، شک و نفاق

  صلى الله عليه وسلم اکرم احادیث رسول    رآن یا مطالعۀهنگام تلاوت قرا    نفاق کلمات کفر، شرک و    وقتی
می آن مرور  می کنیم،  دور  خود  از  را  و  ها  وجهدانیم  هیچ  خطور    نماذهن  به  به  هم 

این   کندنمی روزی  کندکه  تهدید  را  ما  به    ها  نسبت  ما  کم  معرفت  آن،  دلیل  شاید  و 
 تفصیلات این اصطلاحات شرعی است. 

نفاق در حقیقت،   و  از کفر، شرک  اکبر و کفر اصغر،   ند:جاتی داردر  هر کدام  ما کفر 
 شرک اکبر و شرک اصغر و نفاق اکبر و نفاق اصغر داریم. 

نام این  اصغر  است  نوع  ممکن  بلکه  نیست  کافران  مختص  شرعی  اصطلاحات  و  ها 
( مثلا ! مسلمانان نیز شامل آن شوند که این اصغر، راهی برای اکبر است. )پناه بر الله

مسلمانان زیادی گرفتار آن هستند، یا خلاف وعده  ریا و خودنمایی شرک اصغر است و 
دروغ  جزوکردن،  امانت  در  خیانت  و  نفاق   گویی  موارد،  این  و  است  منافقان  صفات 

 که مسلمانان زیادی گرفتار این اعمال هستند.   هستنداصغر 
 

 ۱۰/۳۰۱الفتاوی:  (183) 
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یاران   این رو،  بر   صلى الله عليه وسلم  الله  رسولاز  نفاق  از  تقوای بالایی داشتند،  و  ایمان راستین  چون 
آنقدر بابت این ؟!  بودند. اما ما چه  ترسیدند در حالی که صالح و نیکوکارخویشتن می
 ند!اهما داد  مان راحت است که گویی کلید بهشت را بهمسایل خیال

می روایت  الله  رحمه  مُلَیکَه  ابو  از  الله  رحمه  بخاری  گفت:امام  که  از »  کند  تن  سی 
شان دامک  ترسیدند و هیچشان از نفاق بر خویشتن میدم، همهرا دی   صلى الله عليه وسلمیاران رسول الله  

  184 «من بر ایمان جبریل و میکائیل هستم. گفتند:نمی

به الله قسم ترس نفاق، امان گذشتگان نیک این »  گوید:امام ابن القیم رحمه الله می
دانستند... بر  امت را بریده بود. چون کوچک و بزرگ آن را با تمامی تفصیلات آن می

بودند بدگمان شده  باشند.و می  خودشان  منافقان  از جملۀ  مبادا  که  بن    ترسیدند  عمر 
دهم آیا  تو را به الله قسم می  گفت: خطاب رضی الله عنه به حذیفه رضی الله عنه می 

الله   عنه گفت:   صلى الله عليه وسلم رسول  الله  یاد کرد؟ حذیفه رضی  منافقان  لیست  در  خیر،   مرا هم 
هیچ  تو  از  بعد  نمی  ولی  تبرئه  نفاق  از  را  الله کسی  رحمه  بصری  حسن  امام  کنم... 

 و انسان مومن از آن در هراس است.تنها خیال منافق بابت نفاق راحت است    گوید:می
تو  خدایا! از نفاق خاشعانه به گفتند:شان میی از صحابه نقل شده که در دعاهایاز بعض
می خپناه  نفاق  که  شد  پرسیده  ایشان  از  چیست؟برم،  که    فرمودند:  اشعانه  است  این 

های آنان به الله قسم دلدل در مقابل الله فروتن نباشد و    بردار الله باشد امابدن فرمان
شان ای هستند که ایمانسیدند اما عدهترسرشار از ایمان بود اما در عین حال از نفاق می

بالاتر گلوگاه  ایمان نمی  از  که  دارند  ادعا  اما  میکائیل  رود  و  جبریل  ایمان  مثل  شان 
 185« است.

 

 بخاری صحیح  ۴۸قبل از حدیث  (184) 
 ۶۲۴-۱/۶۲۳مدارج السالکین:  (185) 
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آن اوصاف  و  این اصطلاحات شرعی  باید  بهپس  را  از   ها  تا  بشناسیم  مفصل  صورت 
 ها برحذر باشیم و دوری کنیم. آن 

در   زبان ساده  امام ابن القیم رحمه الله اصطلاحات کفر، شرک و نفاق و اقسام آن را به 
زیبای کردکتاب  بیان  السالکین  مدارج  ااهشان  بر  من  بیان ند،  را  آن  اقسام  آن،  ساس 

 افزایم:و برخی توضیحات را می کنم از آن نقل می کنم؛می

کفر اکبر باعث    کفر اکبر و کفر اصغر؛  و قسم است:دکفر بر    : فرمایداو رحمه الله می
می  ابدی دوزخ  در  آن  صاحب  اصغرگردد.  ماندن  میکفر  عذاب  باعث  اما  ،  شود 

به  آن  نمی   صاحب  دوزخ  در  ابدی  الله  صورت  رسول  چنانکه  حدیثی   صلى الله عليه وسلمماند  در 
و    «خوانی. نسب و نوحه   زدن بهدو کار در امت من کفر است، طعنه»  فرماید:می

  «تان را بزنیدهای »بعد از من کافر نشوید که گردن نیز فرمودند:

اکبراما   نوع است:   کفر  پنج  و  شک  کفر تکذیب، کفر استکبار، کفر اعراض، کفر    بر 
 کفر نفاق. 

نوع کفر در میان  این    اند؛ه پیغمبران دروغ گفت  معتقد باشدفرد  آن است که    :کفر تکذیب
است.   کم  بهکافران  و  تایید  را  پیامبرانش  متعال  بیانگر    آنان  الله  که  داد  معجزاتی 

ای برای کافران باقی نگذاشت. الله سبحانه وتعالی در و جای بهانهراستگوییشان است  
می قومش  و  فرعون  ظُر   }  گوید:مورد  فَان  اَۚ  وَعُلُوًّ مًا  ظُل  فُسُهُم   أَن  هَا  قَنَت  تَی  وَاس  هَا  ب  وَجَحَدُوا 
ینَ  د  س  مُف  بَةُ ال  فَ کَانَ عَاق  که   و آن را از روی ستم و سرکشی انکار کردند، در حالی)  {کَی 

داشتدل یقین  آن  به  پیغ  و  186.( هایشان  به  متعال  لَا  }گوید:  می  صلى الله عليه وسلممبرش  الله  هُم   نَّ فَإ 

 

 ۴۱النمل:  (186) 



- 125 - 
 

حَدُونَ  یَج  ه  
اللَّ آیَات   ب  ینَ  م  ال 

الظَّ نَّ  ک 
وَلَٰ بُونَكَ  حقیقت] ها  آن )  {یُکَذِّ تکذیب   [ در  را  تو 

  187.(کنندکنند، بلکه )این( ستمکاران، آیات الله را انکار مینمی

 کنند.چون پیامبران را با زبان خود تکذیب می گویندکفر را کفر تکذیب میاین 

الله  :کفر اباء و استکبار سر باز زد و   را انکار نکرد بلکه از آن  مثل کفر ابلیس؛ او امر 
بول دارند شناسند و قکه راستگویی پیامبران را می  اندو از این قبیل، کسانیورزید    کبر

آورده  که  پیامی  است.  که  سبحان  الله  جانب  از  و  حق  از اند  پیغمبران  دشمنان  غالب 
دسته به همین  الله  میاند.  او  قوم  و  فرعون  از  ن  } فرماید:  حکایت 

بَشَرَی  ل  نُ  م  أَنُؤ  فَقَالُوا 
دُونَ  عَاب  لَنَا  مُهُمَا  وَقَو  نَا  ل 

ث  آیا){  م  گفتند:  در    پس  بیاوریم،  ایمان  مانند خود  انسان  دو  به 
چنانکه امتیان در جواب پیغامبران گفتند:    و  188ما هستند؟!(ها بردگان  که قوم آن  حالی

لُنَا} ث  م  بَشَرٌ  لاَّ  إ  تُم   أَن  ن   نیستید)  {إ  ما  همانند  بشری  جز  ثَمُودُ  }و    189.( شما  بَت   کَذَّ
وَاهَا طَغ  سرکشی    [قوم ] )  { ب  روی  از  راپیامبر]ثمود  کردند  [ شان  کفر    190.( تکذیب  و 

ا جَاءَهُم   } فرماید: نیز از همین قبیل کفر بود، الله جل وعلا می صلى الله عليه وسلم یهودیان به پیامبر  فَلَمَّ
َۚ ه  ها آمد، به او کافر  شناخته بودند، نزد آن   [ از قبل] چون آن چه را که  )  {مَا عَرَفُوا کَفَرُوا ب 

نَاءَهُم  }  و  191.(شدند أَب  فُونَ  ر 
یَع  کَمَا  فُونَهُ  ر 

]یعنی    )  {یَع  می  [صلى الله عليه وسلمپیامبر  او  شناسند،  را 
 192.(شناسندچنانکه فرزندان خود را می

 

 ۳۳الأنعام:  (187) 
 ۷۴المؤمنون:  (188) 
 ۰۱إبراهیم:  (189) 
 ۱۱الشمس:  (190) 
 ۹۸البقرة:  (191) 
 ۶۴۱البقرة:  (192) 
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رویگردانی و  اعراض  حق:  کفر  می  از  روی  پیامبر  از  دلش  و  گوش  با  نه فرد  گرداند، 
نه با او دشمنی میتصدیقش می نه تکذیب،  بهکند و  نه دوستی و  پیامبر هم   کند  پیام 

 دهد. اصلا گوش نمی

کند بلکه شک  هم تکذیبش میکند و نه  بودن پیغمبر یقین می  راستگو  نه به  :کفر شک
درستی   ادامه دارد که از حق روی گرداند اما اگر به حق به   اوالبته در صورتی شک  دارد.  

 گوش دهد، شکی برایش باقی نخواهد ماند.  آن بنگرد و به 

کند و این نفاق  تکذیب میآن را  دلش  در  کند اما  زبان اظهار ایمان می  که به  : کفر نفاق 
 اکبر است که تفصیلش بعدا خواهد آمد ان شاء الله تعالی. 

 :شرک نیز بر دو نوع است؛ اکبر و اصغر

تنها راه بخشش آن توبه  شرک اکبر الله متعال  : که  با  این است که فرد کسی را  است؛ 
او و  دهد  قرار  همانند  و  این،   همتا  و  بدارد  دوست  متعال  الله  همانند  شرکی    را  همان 

بت  داشتند،  که مشرکان  رو  هایاست  از همین  و  بودند  کرده  برابر  متعال  الله  با  را  شان 
ین  }گویند:  است که مشرکان آنگاه که در آتش هستند، می  ي ضَلَال  مُب  ا لَف  ن  کُنَّ ه  إ 

 *  تَاللَّ
ینَ  عَالَم  رَبِّ ال  یکُم  ب  ذ  نُسَوِّ به الله سوگند که ما در گمراهی آشکار بودیم چون شما را )  {إ 

می برابر  جهانیان  پروردگار  یگانه    193.(دانستیمبا  الله  که  داشتند  باور  مشرکان  این 
دهند و کسی  آفرینند، روزی نمیها چیزی را نمیاست، معبودان آن   ز آفریدگار همه چی

زنده   نمیکنند  نمیرا  و یا  تعظیم  در محبت،  متعال  الله  با  را  معبودان خود  اما  میرانند 
کنند. مشرکان فکر مشرکان دنیا این کار را می  دانستند همچنانکه بیشترت برابر میعباد
آن کنند خدایانمی برای  الله  نزد  الله  نکنها شفاعت میشان  و  این عین شرک است  و  د 

او    و بیان کرده که شفاعت تنها ویژۀمتعال این را در کتاب خود رد و باطل اعلام کرده  

 

 ۸۹-۷۹الشعراء:  (193) 
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اجازه داده باشد و گفتار و   تواند شفاعت کند که الله به اومیتعالی است و تنها کسی  
الل پسند  مورد  توحیدکردارش  اهل  آنان  و  باشد.  متعال  را ه  الله  از  غیر  که  ند، کسانی 
دهد چون شفاعت می دانند. الله متعال به آنان اجازۀ د خود نمیشفیع، پروردگار و معبو

ترین کسانی  دانستند. پس خوشبخت در دنیا کسی جز الله را شفیع و معبود خود نمی
ب الله  آن که  اجازۀ شفاعت میه  عنوان  دهد، موحدانیها  به  را  الله  از  غیر  اند که کسی 

 ند. اهانتخاب نکرد دشافع، رب و مولا و کارساز خو

فرمودند:   صلى الله عليه وسلم  الله  رسول.. چنانکه  .غیر الله و  : مثل ریا، خودنمایی، قسم به رشرک اصغ
یاد کند، مرتکب شرک شده است  هرکه به» و همچنین مثل اینکه   .«غیر الله قسم 

به می  فردی  دیگر  بهفرد  تو  و  الله  جانب  از  این  بخواهی،  تو  و  الله  من    گوید: هرچه 
الله و تو تکیه کردم، من غیر از الله و تو کسی را ندارم و اگر تو نبودی   رسیده، من به

بر اساس نیت د ناین کلمات شرک اکبر باشاست گاهی ممکن   .. و حتیشد.چنین نمی
داریم که مردی به ایشان گفت: هرچه الله    صلى الله عليه وسلمو در حدیث صحیح از رسول الله   گوینده

بخواهی!   تو  او  خطاب    ایشانو  بگو  »:  مودندفربه  دادی؟  قرار  الله  همتای  مرا  آیا 
 . «هرچه الله بخواهد

آن  تمامی  بیان  که  دارد  زیادی  انواع  نمی   شرک  این رساله  و میدر  د که یک  طلبگنجد 
 های دفع آن نوشته شود.  ها و راهدر تعریف آن، اقسان آن، اسباب آن، زیان  کتاب مفصل

آنکه احساس کند،   است  ، آن بیماری خطرناک درونینفاق اما   که گاهی انسان بدون 
بیماری   این  است.  آن  گرفتار  انسان  پوشیده  بسیارسخت  بر  گاهی  و  مشتبه   است 

 کند در حالی که غرق در فساد و اشتباه است.کند کار نیکی میشود؛ فکر میمی

ابدی باعث  اکبر  نفاق  اصغر.  و  اکبر  است:  نوع  دو  بر  هم  در   نفاق  صاحبش  ماندن 
دزوخ است و آن عبارت از این است که   ترین درجۀد و جایگاه آن، پایینشودوزخ می

لبش ایمان دهد اما در باطن و در قمقابل مسلمانان خود را مومن نشان  فرد در ظاهر و  
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دایت بشر، پیغمبرانی فرستاده و  که الله متعال برای ه  نداشته باشد، ایمان نداشته باشد
سوی حق    که پیغمبران، مردم را به  و ایمان نداشته باشد  آنان کتاب نازل کرده است  بر

بیم    کنندراهنمایی می الله  از عذاب  تمام شد. میو  القیم  ابن  سخن علامه   194دهند. 
این سخن بسیار مهمی بود و برای معلومات بیشتر، به کتاب مدارج السالکین مراجعه  

 . فرمایید 

به  ایشان ملاحظه کردیم که  در سخن   را  ننفاق اصغر  اند  کردهصورت مستقل تعریف 
های نفاق  خواهم با بعضی صورت آن را ذکر کنیم اما پیش از آن میجا  پس باید در این 

بسیار مهم است آشنا شویم چون  بیشتر  در عهد رسول    .اکبر  نفاق  نوع  وجود    صلى الله عليه وسلماین 
امام ابن القیم، علامه   و در این مورد، دو سخن از استاد    وجود داردداشته و تا کنون هم  
 پردازیم.به نفاق اصغر میکنم و سپس ، نقل میابن تیمیه رحمه الله

اول می:  متن  الله  رحمه  تیمیه  که »فرماید:  ابن  است  اکبر  نفاق  نفاق،  انواع  از  یکی 
پایین در  آن  دیگر  درجۀ  ترین  جای صاحب  و  ابی  بن  عبدالله  نفاق  مثل  است.  دوزخ 

کنند، با پیامبر  کنند و پیام او را انکار میمنافقان. که چنین افرادی پیغمبر را تکذیب می
بودن پیروی از او باور ندارند، با سرنگونی دین خوشحال   ورزند، به واجبدشمنی می

دشمن الله    ها نمایانگر این است که فرد شوند. همۀ این ربلندی دین ناراحت میس  و با
و در این  وجود دارد    تا به حال  صلى الله عليه وسلم  الله  رسولزمان    ازو رسولش است و این نوع نفاق  

خوشحالی از سرنگونی دین و ناراحتی »این نکته توجه کنید:    به  195«بیشتر است.  زمان
 ! «آنرشد  از

 

 با اختصار زیاد   ۶۰۷-۱/۵۸۷مدارج السالکین:  (194) 
 ۲۸/۴۳۲مجموع الفتاوی:  (195) 
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صاحب   شکی در کفرآن است که  نفاق خالص  »گوید:  ابن تیمیه می: باز هم  متن دوم
به واجبئقا  آن نیست، چون صاحب آن بودن تصدیق پیامبر نیست و اطاعت او را   ل 

نمی دارد،  واجب  بالایی  منزلت  و  قدر  پیامبر،  که  باشد  باور  بدین  که  هرچند  داند 
گوید: اختلاف همچنین بدین باور است که درست است از پیامبر اطاعت شود اما می

ادیان بد نیست مادامی که خدا یکی است و راه نجات را در پیروی از پیامبر و پیروی از 
 196. پیروی از یهود ونصاری و...«داند مثل می اوغیر  

اصغر بانفاق  و  ظاهر  اختلاف  به  می:  بر  عهدطن  به  وفای  راستگویی،  مثل  ، گردد 
و... چنانکه  امانت چیز است: چون  منافق سه   نشانۀ»فرمودند:    صلى الله عليه وسلم  الله  رسولداری 
سخن گشاید، دروغ گوید، چون وعده کند، خلاف آن عمل کند و چون    لب به

به کند  او   امانتی  خیانت  آن  در  شود،  هم  197.« سپرده  دیگری  و  روایت  در  چنین 
خصلت است که اگر در فردی یافت شد، منافق خالص است   چهارفرماید: »می

ها در او بود، صفتی از صفات منافقان در او هست تا  و اگر یکی از این خصلت
کند، وقتی سخن  سپرده شود، خیانت می   او  هوقتی امانتی ب  را ترک کند؛  اینکه آن

کند و هنگام دعوا، دشنام گوید، وقتی عهد ببندد، عهدشکنی میگوید، دروغ می
 198.«دهدمی

و عهدشکنی   کند  خیانت  امانت  در  بگوید،  دروغ  همیشه  مومن  انسان  نیست  ممکن 
طور مداوم    کند که به این اعمال گرفتار آید و به انگاری نمیکند. انسان مسلمان سهل

 فرموده بودند.  صلى الله عليه وسلمه منافقی خالص گرد چنانکه پیامبر سر زند و در نتیجاو این اعمال از 

یا و انجام عمل به  خاطر غیر الله:    ر

 

 ۱۸۰الإیمان الأوسط:  (196) 
 ۵۹و صحیح مسلم:  ۳۳صحیح البخاری:   (197) 
 ۵۸و صحیح مسلم:  ۳۴صحیح البخاری:   (198) 
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با غیر الله، این است که انسان مسلمان   با الله و قوت رابطه  های ضعف رابطهاز نشانه
خاطر خشنودی الله کارهایی انجام دهد که در اصل عبادت است اما او آن کارها را به

نمی بهانجام  برای  بلکه  جایگاهدست  دهد  مخلوق   یآوردن  را  نزد  کارها  انجام   آن 
 خطرناک است. بسیاردهد و این می

نفع می  مردم در نه  نه ضرر،حقیقت  و  برای نشان  رسانند  را  به  پس چرا عبادات   دادن 
 ها انجام دهیم؟!آن 

تواند وقتی کاری را برای او انجام دهی، تو را هاست، او میالله آن ذاتی که مالک دل
می و همچنین  بگرداند  مردم محبوب  انجام دهی، نزد  مردم  برای  را  کاری  وقتی  تواند 

 نیاز و ستوده است. مردم را از تو متنفر سازد. او ذات بی

 خاطر غیر الله دو صورت دارد:   انجام کار به

تا  :  ستنخ ابتدا  از  فرد  میانتهااینکه  انجام  الله  غیر  برای  را  کار  ریای ،  این،  و  دهد 
 صفات منافقان است، منافقانی که چون به  و خالص است و همین کار از جملهمحض 

 ند، بهدهمردم نشان می  شان را بهخیزند و اعمالبرمیبا کسالت و تنبلی    ایستندمی  نماز
ند و شکی نیست که این نوعی خوانخاطر مردم نماز می  ند، بهخواناطر الله نماز نمیخ

الله   رسول  از  عنه  الله  رضی  ابوهریره  است،  شرک  می  صلى الله عليه وسلماز  کهروایت    کند 
یکان از شرک هستم؛ هرمن بی»:  فرمایدپروردگارمی ین شر که کاری انجام    نیازتر

رها   را  قرار دهد، خودش و شرکش  یک  با من شر را  دیگر  آن، کسی  در  که  دهد 
 . «کنممی

انجام می  کار را در اصل  اینکه  :دوم الله  دهد اما در ضمن آن، کس دیگری هم  برای 
هست. اگر این نیت ریا از ابتدای کار باشد، مثلا: کاری انجام داده و هدف آن رضایت  
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می رجب  ابن  امام  است.  باطل  عمل  این  است،  مردم  تعریف  و  در  »گوید:  الله 
نمیباطل خلافی  سلف  بین  در  عمل  این  شرک ی  199. «بینمبودن  و  ریا  کار،  این  عنی 

طر الله شروع کرده سپس در نیمۀ کار، نیت ریاکاری هم  خا  اما در ابتدا کار را بهاست.  
برای مومن ضرر این  بیاید،  نپیش  باطل نمی  داردی  را  کند چنانکه و کار فرد مسلمان 
 گذارد.و در ثواب و عقاب اثری نمی 200این هم از ابن رجب منقول است. 

را   ما  که  بزرگترین چیزهایی  از  که  نکنیم  کند، شناخت  اخلاص کمک میدر  فراموش 
  نکردن مردم بیش از  پاداش او، ترس از عذاب او و تعظیم  درست الله، طمع و امید به

 حد آنان است. 

 با کفار:  یدوستموالات و 

 شان،رساندنیاریبا دوستان الله،    یاسلام، دوست   ن ی مهم در د  یدت یاز اصول عق  یکی
امر، تابع محبت الله    نیاز دشمنان او است و در واقع، ا  یزاریبا دشمنان او و ب  یدوست

 است.  غمبرشیو پ

ثابت است و البته در    صلى الله عليه وسلم  غمبرشیاصل ثابت است که در کتاب الله و سنت پ  کی   نیا  و
 یارینزد بس  دیمفهوم شا  نیحالات، ا  یشبهات و دگرگون   ادشدنیز  لیزمانه، به دل   نیا

 نظر برسد.ه از مسلمانان ناآشنا ب

امر که ولاء مومنان است، در ضمن خود، محبت و نصرت را دارد. الله    ن یاول ا  بخش
وتعال ض  }:  دی فرمایم  یسبحانه  بَع  یَاءُ  ل  أَو  ضُهُم   بَع  نَاتُ  م  مُؤ  وَال  نُونَ  م  مُؤ  مردان )  {وَال  و 

مَا  }:  د یفرمایم  گری د  یو در جا  201( گرندی کدی (  اوریمؤمن و زنان مؤمن دوستان )و   نَّ إ 

 

 ۱/۸۲جامع العلوم والحکم:   (199) 
 ۱/۸۴جامع العلوم والحکم:   (200) 
 ۷۱التوبة:  (201) 
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وَةٌ  خ  إ  نُونَ  م  مُؤ  برادرند  ناً یقی)  {ال  ن  202(مؤمنان  وَرَسُولُهُ  }:  دیفرمایم  ز یو  هُ  اللَّ کُمُ  یُّ وَل  مَا  نَّ إ 
ینَ آمَنُوا  ذ 

 203(.اندآورده مانیها که او آن امبرشیشما تنها الله است، و پ یو ول  اری) {وَالَّ

با   م،یباش  اوریبا کافران    دینبا  یعنیبا کافران است؛    یامر، براء و دشمن  نیبخش دوم ا  و
دوست غ   م، ینکن  یآنان  به  آنچه  و  آنان  م  ریاز  الله  ب  پرستند،یاز  الله  میکن  ی زاریاعلام   .

 : د یفرمایم یسبحانه وتعال

کُم  وَ } ن  ا بُرَآءُ م  نَّ م  إ  ه  م  قَو  ذ  قَالُوا ل  ینَ مَعَهُ إ  ذ 
یمَ وَالَّ رَاه  ب  ي إ  وَةٌ حَسَنَةٌ ف  ا قَد  کَانَت  لَکُم  أُس  مَّ م 

ی   ضَاءُ أَبَدًا حَتَّ بَغ  عَدَاوَةُ وَال  نَکُمُ ال  بَی  نَنَا وَ بَدَا بَی  کُم  وَ نَا ب  ه  کَفَر 
ن  دُون  اللَّ بُدُونَ م  نُوا تَع  م  ه     تُؤ 

اللَّ ب 
دَهُ  بودند    کهیو کسان  میابراه  [ یزندگ] در    یشما سر مشق خوب   یبرا  ناً یقی )  {وَح  او  با 

غ  آنچه  از  و  شما  از  ما  گفتند:  خود  قوم  به  که  آنگاه  دارد،  م  ری وجود  الله    دیپرستیاز 
  ی عداوت و دشمن   شهیهم  یما و شما برا  انیو م  م، یاشده  [ و منکر] به شما کافر    م،یزاریب

 204(.دی آور مانیا  گانهیبه الله  کهن یآشکار شده است، تا ا

یَاءُ }:  دیفرمایم  زین  و ل  ضُهُم  أَو  یَاءَ  بَع  ل  صَارَی أَو  یَهُودَ وَالنَّ ذُوا ال  خ 
تَتَّ ینَ آمَنُوا لَا  ذ 

الَّ هَا  أَیُّ یَا 
ینَ  م  ال 

الظَّ مَ  قَو  ال  ي  د  یَه  لَا  هَ  اللَّ نَّ  إ  هُم    ن  م  هُ  نَّ فَإ  کُم   ن  م  هُم   یَتَوَلَّ وَمَن   ض      کهیسانک  یا )  { بَع 
نصار  هودی!  دیآورد  مانیا دوست  یو  به  نگز  یرا  دوستان    د،ینیبر  و   گرند،ی کدی آنان 

آن  کهیکسان با  شما  دوستاز  آن   یها  از  را  کنند،  ستمکار  گروه  الله  همانا  هستند،  ها 
 205.(کندینم تیهدا 

 :  دیفرمایم هی آ نیا ریرحمه الله در تفس یقرطب امام

 

 ۱۰الحجرات:  (202) 
 ۵۵المائدة:  (203) 
 ۴الممتحنة:   (204) 
 ۵۱المائدة:  (205) 
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کُم  } ن  م  هُم   یَتَوَلَّ آن  کهیکسان)  {وَمَن   با  با    هیعل  یعنی  (کنند  یها دوستاز شما  مسلمانان 
هُم  }آنان همدست شود،   ن  هُ م  نَّ کرد که حکم آنان،    انی. الله متعال ب( ها هستنداز آن )  {فَإ 

 از مرتد ارث ببرد. تواندینممسلمان  ه،ی آ نیمثل کافران است و بر اساس ا

م  و الله  رحمه  حزم  ادیفرمایابن  هُم  }  مهیکر  هی آ  نی:  ن  م  هُ  نَّ فَإ  کُم   ن  م  هُم   یَتَوَلَّ  { وَمَن  
آن  کهیکسان) با  آن   یها دوستاز شما  از  بر ظاهرش حمل شده و   206(ها هستندکنند، 

با کافران دوست  یکس به  یکه  ا  دی آیشمار مکند، جزو کافران  ا  نیو در   یختلافمسئله، 
 207مسلمانان وجود ندارد. نیب

است    نیصفات منافقان ا  نیاز بارزتر  یکیکرده که    انیما ب  یبرا  یالله سبحانه وتعال  و
ب  عیکه سر الله رفته و  آنان دوست  یجاه نزد دشمنان  چنانکه الله    کنند؛یم  یمومنان، با 

وتعال یمًا }:  دی فرمایم  یسبحانه  أَل  عَذَابًا  لَهُم   أَنَّ  ب  ینَ  ق  مُنَاف 
ال  ر  

یَ   *  بَشِّ ینَ  ذ 
ذُونَ الَّ خ 

  تَّ
یعً  جَم  ه  

لَّ ل  ةَ  زَّ ع 
ال  نَّ  فَإ  ةَ  زَّ ع 

ال  دَهُمُ  ن  ع  تَغُونَ  أَیَب  ینَ   ن  م  مُؤ  ال  دُون   ن   م  یَاءَ  ل  أَو  ینَ  ر  کَاف 
به )  ا{ال 

مؤمنان به    یآنان که کافران را به جا   .دردناک است  یعذاب  شانی منافقان بشارت ده که برا
عزت همه ازآن    [ بدانند که] پس    ند؟ی جویبه نزد آنان عزت م  ای آ  نند،یگزیمبر    یدوست

است جا  208( الله  در  عُونَ }:  دیفرمایم  گرید  یو  یُسَار  مَرَضٌ  م   ه  قُلُوب  ي  ف  ینَ  ذ 
الَّ فَتَرَی 

رَةٌ  یبَنَا دَائ  شَی أَن  تُص  م  یَقُولُونَ نَخ  یه  نفاق( )  یماریشان ب  یاهرا که در دل  ی پس کسان)  {ف 
به    یبیکه آس  میترسی: مندی گویم  [ و]  شتابتندیآنان م  [ با  یدوست] که در    ینیبیاست م

 209(.ما برسد

 

 ۵۱المائدة:  (206) 
 11/138المحلی:  (207) 
 139-138النساء:  (208) 
 ۵۲المائدة:  (209) 
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وجود    یوسلم بودند بلکه در هر زمان  هیالله عل  یصل   امبریمنافقان نه تنها در زمان پ  نیا
به  مدارند  نبرد  زمان  در  م  انیخصوص  باطل؛  و  مسخره   مینیبیحق  را  مومنان  که 

. اداندیدسته منافقان در زمان ما ز  نیو از ا  رسانندی م  یاریو    شیکافران را ستا  کنند،یم
 باشد.  هالله از ما دور داشت

یَاءَ  }:  دیفرمایبا کافران م   یالله متعال در رد دوست  زین  و ل  ینَ أَو  ر  کَاف 
نُونَ ال  م  مُؤ  ذ  ال  خ 

لَا یَتَّ
تُقَاةً  هُم   ن  م  قُوا  تَتَّ أَن   لاَّ  إ  ء   شَي  ي  ف  ه  

اللَّ نَ  م  سَ  فَلَی  كَ  ذَل  عَل   یَف  وَمَن   ینَ   ن  م  مُؤ  ال  دُون   ن    { م 
به جا  دینبا  مؤمنان) را  ول   یکافران  و  بگ  یمؤمنان دوست   نیو هر کس چن  رند،یخود 

  نکه یمگر ا  [ او با الله گسسته شده است  مانیعهد و پ] ندارد و    یارابطه  چیکند، با الله ه
 210[(.دیکن یدر ظاهر با آنان دوست]و  دیها بترسآن  [ تی از آزار و اذ] 

 هی آ  نی: الله عز وجل، در ادیفرمایم  هی آ  نیا  ریرحمه الله در تفس  یابو جعفر طبر  امام
با آنان    یاز آنان و همدست  ی بانیو پشت  شانرساندنیاریبا کافران،    یمومنان را از دوست

ء  }کند،    نیمسلمان منع کرده است. و هرکس چن  هیعل ي شَي  ه  ف 
نَ اللَّ سَ م  الله   با)  {فَلَی 

کارش،    نی با ا  یعنی  ([ او با الله گسسته شده است  مانیعهد و پ] ندارد و    یارابطه  چیه
 . دیآیشمار ماست، مرتد شده و کافر به زاریشده و الله از او ب زاریاز الله ب

هُم  تُقَاةً } ن  قُوا م  لاَّ أَن  تَتَّ در ظاهر با آنان  ]و    دیها بترسآن  [ تی از آزار و اذ]   نکهیمگر ا)  { إ 
و در ظاهر با    دیو از آنان بترس  دیآنان باش  ۀتحت سلط   نکهیمگر ا  یعنی  ([ دیکن  یدوست

باش  دیکن  یدوست  شانیا دشمن  آنان  با  دل،  ته  از  د  دیاما  آنان  با  شر  رو   ک یکفرشان 
 با اختصار. نقل .دی مسلمانان همدست نشو هیو با آنان عل دی نشو

 

 28آل عمران:   (210) 
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با کافران،    ی با مومنان و دشمن  یکه موضوع دوست  شودیدانسته م  اتی آ  نیمجموع ا  از
  شتر ی. و چنانکه پیاهیو حاش  ی است نه از مسائل فرع   ی دتیمسائل عق  نیاز مهمتر  یکی

 .سازدیخارج م مانیا ۀ ریحالات آن، انسان را از دا  یگفته آمد، بعض

در   یانصافیظلم به کافران، ب  یولاء و براء، به معنا  ۀدیاست که عق  یادآوری  انیشا  البته 
نحق  و  بدرفتار  نکردنیکیشان  ن  یو  آنان  ممتحنه  ستیبا  سوره  در  وجل  عز  الله   .

جُوکُ }:  دیفرمایم ر 
ین  وَلَم  یُخ  ي الدِّ لُوکُم  ف  ینَ لَم  یُقَات  ذ 

هُ عَن  الَّ هَاکُمُ اللَّ یَار کُم    م  لَا یَن  ن  د  م 
ینَ  ط  س  مُق  ال  بُّ  یُح  هَ  اللَّ نَّ  إ  م    ه 

لَی  إ  طُوا  س  وَتُق  وهُم   تَبَرُّ ینَ   *  أَن   ذ 
الَّ عَن   هُ  اللَّ هَاکُمُ  یَن  مَا  نَّ إ 

وَمَن   هُم    و  تَوَلَّ أَن   کُم   رَاج  خ  إ  عَلَی  وَظَاهَرُوا  یَار کُم   د  ن   م  رَجُوکُم   وَأَخ  ین   الدِّ ي  ف  قَاتَلُوکُم  
مُونَ  ال 

الظَّ هُمُ  كَ  فَأُولَئ  هُم   ن)  {یَتَوَلَّ از  را  شما  رعا  کردنیکی الله  به    تیو  نسبت  عدالت 
نجنگ  نی د  [ امر ] در    کهیکسان د  انددهیبا شما  از  را  نهنکرده  رونیب  ارتانی و شما   یاند، 

  ی با کسان  یتنها شما را از دوست   .را دوست دارد  شگانیالله عدالت پ  گمانیب  کند،ینم
اند، و بر کرده  رونیب  ارتانی و شما را از د  انددهیبا شما جنگ  نی د  [ امر ] که در    کندیم  ینه

پشت] کمک    [ را  گرانی د] شما    راندنرونیب آن کرده  [ یبانیو  با  هرکس  و    هٔ[ رابط ] ها  اند، 
 211(. پس آنان ستمکارانند رد،یبگ یدوست

  یو برخورد منصفانه با تمام  یکی: الله شما را از ندیفرمایم هی آ  نیا ری در تفس ی طبر امام
مادام  یهاگروه  با شما بخاطر د  یکافر  نم  اند،دهیشما نجنگ  نی که  الله عز   کند،ی منع 

یَار  }  هی آ  نیوجل در ا ن  د  جُوکُم  م  ر 
وَلَم  یُخ  ین   ي الدِّ لُوکُم  ف  یُقَات  لَم   ینَ  ذ 

  که یکسان)   {کُم  الَّ
نجنگ  نی د   [ امر] در   شما  د  انددهیبا  از  را  شما  کل  (اندنکرده  رونیب  ارتانی و    ی قاعده 

. و  دیکن  یکیدر حق آن ن  دیتوانیباشد، م  یصفت  نیچن  یگذاشت و گفته که هرکس دارا
در   یکینشان اعتبار ندارد چون  را کردند، حرف  هی آ  نیبودن امنسوخ  یکه ادعا  یاعده

 

 9-8الممتحنة:   (211) 
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حرب  کافران  نزد  یحق  جزو  باشند    کانیچه  ن  ایانسان  ممنوع  و  حرام   ست ینباشند، 
نفرستد    یمادام سلاح  آنان  به  عل  ایکه  آنان  همدست  هیبا  راز    اینکند    یمسلمانان  هم 

گفت آنچه  و  نکند.  فاش  را  روا   میمسلمانان  زب  یتی را  ابن  از  و   ر یکه  اسماء  داستان  در 
کرد ذکر  ینَ } .  کندیم  دییتا  م،یمادرش  ط  س  مُق  ال  بُّ  یُح  هَ  اللَّ نَّ  الله   گمانیب)  {إ 

دارد  شگانیپعدالت دوست  م  . (را  متعال  دارد؛ دیفرمایالله  دوست  را  منصفان  الله   :
 یکیاند، نکرده  یکیکه به آنان ن  یو در حق کسان  دهندیکه حق مردم را کامل م  یآنان

 . کندیم
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 خاتمه
 :خطاب به نسل فردا

مسلمان عبارت از متونی نیست که حفظ شود یا اقوال و    ۀیاد داشته باشیم که عقید  به
آندیدگاه با  که  ایمان،  هایی  از  است  عبارت  عقیده  بلکه  شود  مجادله  مخالفان  با  ها 

آرامش و  یقین،  الله،  قانون  اساس  بر  زندگی  نیک،  اعمال  انجام  الله،  برابر  در  فروتنی 
 رضایت به دین الله.

به به  خطاب  شرعی  علوم  مشغول    دانشجویان  که  عزیزانی  و  عقیده  علم  طلاب  ویژه 
 گویم:  اند، میترتبیه و دعوت 

نسل فکر  در  را  عقیدتی  ثوابت  و  عقیده  اصول  ق باید  زبان  با  بکاریم،  و   کنندهانعها 
شدن آثار عقیده که عبارت است از ایمان به غیب،    مستدل صحبت کنیم و برای محقق

به  تسلیم و برگشت  او  به  توکل  الله،  عبادت  او و  پیغمبر  و  الله  برابر  او سوی    شدن در 
 تلاش کنیم.

چالش  باید  فکریهمچنان  معاصر-های  زیرا    عقیدتی  کنیم  معالجه  و  درک  ایمان  را 
 بن برکنده است.فرزندان نسل جدید ما را از بیخ و 

است، مشکلات فکری امروز،   های عقیدتی گذشته متفاوت ها، با چالشو این چالش 
ما ورا قطع کرد  رابطۀ عالم  با غیب و  را  را سلب  ، ارزش ه استانسان  او  های اخلاقی 

کند، نهایتا در چهارچوب فردی خود کرده، دین را که تمامی شئون زندگی را تنظیم می
اینکه    اجتماع کاملا عقب زده است چه رسد بهمیدان  شخص منحصر کرده و آن را از  

 امور باشد. دین مرجع همۀ

می علمپس  دانشجویان  که  جریان  طلبد  با  سکولاریسعقیده  مثل  فکری  م،  های 
مادی الحاد،  علملیبرالیسم،  باشند  گرایی،  داشته  کامل  آشنایی  و...  اومانیسم  گرایی، 
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جریان این  با  آشنایی  اهمیت  که  معتزله، همچنانکه  اقوال  فهم  از  کمتر  فکری  های 
جواب  ها بیشتر و  نیاز به شناخت این جریانه، قدریه، خوارج و... نیست و حتی  مرجئ

 ها مهمتر است.آن  دادن به

ها را در دهد، بپذیرد، لغزشخواهم که برکت  از الله توانا، غالب و باعزت و آمرزنده می
 گناهان را ببخشد.  گذرد و

 باد. صلى الله عليه وسلماش محمد  پایان الله بر پیغمبر گرامیالحمد لله رب العالمین... و درود بی

 هـ.ق ۱۴۴۱رمضان  ۲۷شب 

 ۳۰/۴/۲۰۲۰برابر با 

 


